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قدر8ندان بزرگی از صحنۀ تاريخ روفته می «

شوند، ولی چون ناپديد شدن آن ھا بنا بر 

قوانB تکامل اجت@عی است، ديگر در صحنۀ 

آتيۀ تاريخ حضور ندارند، غايب می شوند، می 

مHند و راه را برای گردانندگان تازه باز می 

   »رـبـره«اد ـده یـزن »...کنند

  

  :یـاسـسیری ـگـان نـهـجـ ۱

نِ معضلات های بزرگ و مشکلات و معضلات کوچک بود و قرن بیست بالعکس قر  ، قرن انسانگویند قرن نزدُه می«
آیا قرنِ آینده این  . است که در دستِ انسان های کوچک، ناتوان و مفلوج گیر افتاده است ، پیچیده و لاینحلیعظیم

  . »؟با انسان های بزرگ پاسخ بگوید و کنونی را خواهد توانستعدم تناسب و ناموزونی دو قرن گذشته 
 کشور هان، منطقه وج . در میان ما نیستاو سال Rام است که سه  هک این پرسش بزرگ سُخنِ آن بزرگی است که این

ولی آن  . ـ اجت]عی بودرات بزرگ سیاسی ییتغ شاهدِ تحولات و سال غیابتِ آن اندیشمندِ چراغدارخلالِ سه  ما در عزیز
، پیوسته باز ه]ن نکته را ثابت ساخته است که بینی و بعضاً اعجاب برانگیز بود ها که برخی قابل پیش همه دگرگونی

ناتوان و مفلوک گیر  ،های کوچک در دستِ انسان«سفانه پرابلم های مغلقی است که متأمعضلاتِ قرن ما به حق آن 
  . »کرده است
فرد « ، نه درمی یابند و می پرورانند» نوع « فکری که واقعیت وجودی خویش را درمت ند ونسان های خردماآن شاید تنها 

   . بیکرانۀ زندگی و جامعه دارند ت انسانِ عصر خویش را در مسیر نامتناهیتواdندی شناختِ موقعی ؛»
 ۀالفت ابدی می یابد و آئین ،امتزاج غیر قابل انفعال ره اند که اندیشه و کردار شان دراین زم ی ازو درست انسان هائ

زتاب این تک و پوی شان است که و با . کند می بالعکس آن تصویر و تفسیر وعمل  شان را در هاست که تفکر زندگی این
  . طوط متحرک اکتشافی باقی می ماند، ه]نند خورز دیگر نوع جویان اندیشهه وار بامتداد زمانه الگو  در
 ـکه گنجینه های علم و فرهنگ را به دوش می کشند ـ اران ه]ن قافله انسان های بزرگی از طلایه د» رهبر «  زنده یادو 

 ـارجمندی از اندیشه های علمی  ۀگنجیندر کنار  و برای انسان آیندۀ جامعۀ افغانی،برای انسان عصر ما  ،اکنون برای ما
   . گذاشته است خ طلب را نیز به یادگارعنی و پاسمآن سؤال بزرگ و پر ندوخته های تجربی زندگی پربارش، سیاسی و ا

 کرۀ زمین ارتباط تردید به سرنوشتِ انسان آینده درجالبی که بدون  ولی با محتوایِ نغز و ،این سادگی با پرسشیطرح 
ال کوتاهی که معانی بزرگی در را از این سؤ  "رهبر"تحلیل های سیاسی  افکار و ، ما را بر آن داشت تا تفسیری برگیرد می

   . خور توانِ اندک و ناچیز خودالبته در  . ، بیاغازیمنهفته دارد خود
و  ئی، داناآینده را به بیداری پیامی که وجدان انسانِ  ام ارزشمندی است به انسان آینده؛قبل از هر چیز پی سؤالاین 

قرن گذشته و  ناموزونی دو عدم تناسب و«درست ه]ن بزرگی که بتواند  . صله و تحرکش را به بزرگی می طلبدحو 
در  ،دعوت انسان به بزرگی به منظور حل معضلاتی که انسان بودنش را به مخاطره افگنده است . پاسخ بگویدرا  »کنونی

 پاسخ مشروطی است که برای انسان قرن آینده هوشدار باش می . استنهفته  سؤالحقیقت پاسخی است که در خود 
یک به قرن بیست و  را برای تو در» یپیچیده و لاینحل ،معضلات عظیم« ما انسان های قرن بیست ! انسان ای: دهد که
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، یارای که با بزرگ شدنهستی  از حل آن عاجز آمدیم و این تو ،یمبود »ناتوان و مفلوج کوچک،« ما که . یادگار فرستادیم
  . ل های آینده، پیام بیدار باشی است برای نسی است برای ماسؤالو لذا اگر این  . را خواهی یافت حل آن

 ه وحل آن پای اراد ما با آن دست به گریبان است و درو تشخیص معضلات بزرگ و فراوانی که انسان عصر  ئیناساش
ری ست که دانشمندان بی ش]ا مسائل فکری و نظریاتی عمده و مهم زمان ما ، یکی از جملۀعملش مفلوج گشته است

کل این موضوع در نظریات  رطو ه ب کنند و می نحوی تفسیره را ب کدام آن هر کرده اند و پیرامون آن تحقیق و ارائه نظر
پیشرفت سریع و شگرف انسان در طی پنجاه  . استانسان معاصر سرگردان  «: چنین تصویر شده است "رهبر"زنده یاد 

اکنون  ،دانندۀ آنستکرانه سیر کرده است که انسان که خود آفریننده و گر چنان گسترده و در ابعاد ناپیدا سال اخیر آن
لایتناهی اختراعات و اکتشافات جدید  ، هنوز dی داند که این گنجینۀاسیر دستآورد ها و فرآورده های خود شده است

  . »را آذین ببندد بطه های ارزشی آناها و ض بریزد و با کدام معیار را در کدام قالب اجت]عی مناسب
با به کارگیری بلکه  ،مقهور طبیعت نیست که دیگر کنونی نه تنها این ان عصراست که انس این واقع بیانگر این نظریه در

 به قدر ، دیگر خود آقای طبیعت است وخود داردمن پیشرفت های علمی و صنعتی آلات و ابزار بی حد و حصری که به یُ 
ار های تخنیکی جدید در داخل شدن ابز ...«و  . ده استاهم آور احت باشی خود را فر بهزیستی و ر  ائلکافی شرایط و وس

ثر گردانیده است و ها را به شدت متأ  ، برخوردها و قضاوت های آن، توقعاتلیون ها انسان سطح دیدیزندگی روزمرۀ م
جا که هنوز  تا آن؛ »ز دوران پارینه قرار داده استتری ا را از دید جامعه شناسانه در سطح بلند این خود جامعۀ کنونی ما

ن موجود دو پا قصد گویا ای . قاهر طبیعت در سر می پروراند تر دستری برای رام کردن قوای دور ت وسیع هم نقشه های
قدر مسلم این است که «اما  . افرازدنیز پرچم Rدن خویش را بر  ،کجا آباد استدارد در منتهاالیه طبیعت که ه]ن نا

آزمند و قدرت طلب به ابزاری برای  جانب در دست عده ای پیشرفت های علمی جدید در پنجاه سال اخیر از یک
 تا جائی؛ ». . . در مناسبات بین المللی گردید" توازن رعب " سرکوب ملل و مردمان جهان مبدل گردیده و باعث ایجاد 

شود و dی  چاره و اسیر می بی ،گردد میبر  ـبه نوع خویش  وقتی به خویش� خویش ـکه این حیوان سرکش کرۀ ارضی 
گاهی چنان با کینه می ستیزد که کتله های  . وع خویش آیا بستیزد یا بیامیزد، عشق بورزد یا کینه توزدمنداند که با ه

عظیم همنوعان خویش را همراه با آفرینش های نسل اندر نسل شان با یک چشم برهم زدن به زیر خاک سیاه فرو می 
 . گردد و مصیبتی دیگر می آفریند می ضابطهو مایه  گاهی در عشق و محبت چنان اغراق می ورزد که تهی از هر ،برد

این عدم توازن در  . مجازات کند» قانوناً «همنوع خود می تواند به نفس کش غیر  مصیبتی که حتی خود را به جرم تعدی
واضح است که انسان اگر   . دهندۀ سرگردانی انسان معاصر است ، قضاوت ها و احکام او نشان، افکاراحساسات، عواطف

به عنوان ارزش های خودی بدان معتقد شود  ـبه مفهوم نوع  ـدست یابد که کلیت بشری  ئیضابطه ها به معیار وند نتوا
یا و روان عصیانگر ، نیروی خلاق و پوهستی آفرینشی ند که در آن مجموعۀو بر اساس آن قالب اجت]عی مناسبی بیافری

    .آنگاه سرگردان و معذب خواهد بود ، تاخویش را بریزد
سی]ی انسان عصر خویش را در انبوه متراکم پیشرفت ها و در ازدحام مشکلات و معضلاتش  "رهبر" زنده یادچه  و چنان

  :فت و خیز هایش چنین ترسیم می کنددر میدان تلاش و کوشش ها و ا
ی پیشرفت و برا، ان ها برای شکل دهی جوامع آرمانیتلاش انسو قرن حاضر تکاپو و تپ ۀدر جریان بیش از هشت ده «

دستیابی به گوشه های تاریک  ، برای، سیاست، فرهنگ و ایدئولوژیکردن اقتصاد »جهان وطنی«، برای رشد اقتصادی
ی و متجاوز ی هسته ئ، داخل شدن در عصر تکنولوژ ر به فضای خارجی و تسلط بر کیهان، سفطبیعی و اجت]عی جامعۀ
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 ـ، خطرناک شدن تفاوت های اجت]عی ن مشکلات محیط زیست، جدی شد)کامپیوتر(انفورماتیک  از آن به عصر
ه�هنگی و تضاد میان پیشرفت های علمی و صنعتی با اشکال و نا، سطح جهانی داخل جوامع ملی و دراقتصادی در 

، ، جنگ های خاdانسوز تجاوزیئی، امپریالیسم، نژادگراویژه مشکل استع]ره م در جوامع و بمناسبات اجت]عی حاک
، فقط دیگرۀلها مسأ و صد) یعنی دموکراسی به مفهوم عام آن ( بلم های مربوط به آزادی های سیاسی و اجت]عی پرا

  . »فاصله زیادی داریم" سان شدن ان" توانست برای انسان های قرن ما یک نکته را به اثبات برساند که ما هنوز تا 
از به اوج ه ها و دستآورد های حاصله از آن به بزرگی بی پرو تر از ثانی او وقتی به سرعتِ عمل انسان در لحظات کوچک

ولی  . رون متوالی گذشته سربلند می یابد، انسان عصر حاضر را در مقایسه با قها می نگرد کهکشان ها و اع]ق بحر
و بدین ، قامت انسان را خمیده می یابد میان همنوعان نظر می افگند به روابط و مناسبات غم انگیز در آنگاهی که

و بایست این فاصله را با  . طولانی و دشوار گذری در پیش است استنتاج می رسد که تا انسانی شدن جوامع هنوز فاصلۀ
   . کوشش و قربانی فراوان پیمود تا انسان شد

این ، بلکه عمق غیر قابل انکار dی بیند به عنوان یک مفهوم کلی و بدیهی وجهان را صرفاً  او بی عدالتی حاکم بر
 می یابد و وجدان بیدار و دردمند او در Rام لحظاتحقیقات انجام شده در ت با دقت در تفاوت ارقام حاصله از فاجعه را

   :گونه مجسم می dاید و ارقام را بدینو چنانچه خود این موضوع  . حس و لمس می کند آن رازندگی خود 
و جنوب نادار  تفاوت های میان ش]ل ثروRند . گردد تقسیم می به قطب های متضاد جهان کنونی ما روز تا روز بیشتر «

ها از شگاف میان دارا ها و نادار  . های بزرگ در شرق و غرب نیست قدرت وجه کمتر از تناقضات میان هم اکنون به هیچ
پهنای  در...، امتیازات علمی و صنعتی ونگاه درآمد سرانه، درآمد ملی، سطح مصرف و تولید، آهنگ رشد اقتصادی

های جهان  اگر تعداد کمی از کشور . تر نیز گردیده است یعتر و وس که روز تا روز عمیق ،که کمتر نشده جهانی نه این
مردمان جهان ما فقط ٪ ٨٠، بیش از یدات جهانی را به مصرف می رسانندتول ٪٦٠مردمان جهان در حدود ٪ ٥در حدود 

  ». درصد تولید جهانی را مصرف می کنند  ٢٠ - ١٥
 و لاینحلیمعضلات مغلق  جملۀ زندگی انسان های قرن کنونی را ازگونه او تفاوت عمیق و سرسام آور اقتصادی در  بدین

، پیشرفت و انسانی کردن جوامع بال سنگین و سایۀ سیاه شوم حرکت ،مقابل تلاش می داند که بر زندگی بشریت و در
متقابل با مشکل بزرگ دیگر این قرن که ه]نا عقب ماندگی  تأثیرو  ارتباط او این مشکل را در . خود را گسترده است

مریکای افریقا و امشکل دیگرمسئلۀ عقب ماندگی کشورهای بسیاری در سه قارۀ آسیا، «  :گوید می بیند و می ،است
 است که بشری میسر حل این معضله اساساً با داش� سرمایۀ کافی، انتقال تکنولوژی و دانش پیشرفتۀ.  لاتین است

  .  تغئیرات روبنائی مناسبی را به همراه داشته باشد
جنگ عمومی دوم نشان داده است که جریان سرمایه بیشتر از کشورهای فقیر به کشورهای تجربۀ سال های بعد از 

و   .العکس آنترین انواع بهره کشی و مناسبات استث]ری همراه بوده است و نه ب هپیشرفته بوده است که با ظالمان
پیشرفته است موانع جدی در راه انتقال آن به علمی و فنی  انی که اک�اً دارای سطح تخنیکی،جه کشورهای قدرRند

و  . ورهای سه قاره به وجود آورده استاز کش" دزدیدن مغزها " کشورهای عقب مانده از طریق محدودیت های تجارتی و 
درکشورهای وابسته به خود ح]یت کرده اند که درست در  ئیائی مناسبات روبنرعین حال قدرت های بزرگ ه]ره از د

  . »ی اجت]عی قرار داردنقطۀ مقابل پیشرفت و ترق
   :جهان ما را در این خطوط برجسته dایان می سازد ۀعقب ماند چنانچه او خصوصیات جوامع فقیر و و
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یتی های ملخورد و زد ،ای بیهودهطقه ، جنگ های خاdانسوز مناز چنگال قدرت های بیگانه ئیرها کوشش برای«
ه های انسانی داخل یک کتله کشوری، ناپایداری سیاسی، قرضه های هنگفت خارجی، فقر، ، ناه]هنگی گرو نافرجام

  . »ات اساسی جوامع ما را می سازد، مشخصمصائب طبیعی و فساد اداری
عقب مانده فرتوت و ضد ترقی و  ئیت روبنااع]ل زور و نیرنگ های قدرت های بزرگ در ح]یت از مناسباو ه]نا 

مردم بی پناه و بیچارۀ ما  ،سیاست مداران و دولت مداران ما ،متفکرین ما« ه به علت آنپیشرفت اما وابسته به آنهاست ک
ها همگام با همنوعان دیگرش رشد  های خلاقۀ انسانی آن همگی دردایرۀ مسائلی گیر کرده اند که dی گذارد استعداد

ه و راه نجاتی از این دایرۀ سرگردان بیابند و به همین علت است که چاره جوئی ها اک�اً خود موجب علتی دیگر dود
صورت مشکل عقب ماندگی در طول تقریباً نیم قرن اخیر  بدین« و » . ده و نا پیموده را از سر میگیردپیمو میگردد و راه 

ت نتوانسته است این معضله انسانی و فراگیر را از قیود رهزنانۀ طور کلی بشریه کند و ب در یک دایرۀ تهی حرکت می
  . »ی های سیاسی وارهاندامتیاز خواه

چنان حاد و جدی شده است که پایه های اخلاقی و ارزشی مجموعۀ  این معضله در سال های اخیر آن «او معتقد بود که 
مگر  . »حاکم کنونی به وجود آورده است برای مدنیت قرار داده و رسوائی های بزرگی را سؤالحاکم بشری را زیر  نظام

توان مثال زد که اتحاد شوروی با پیشکش سیاست همزیستی مسالمت آمیز برای جهانیان و  تر از این می رسوائی بزرگ
به تجاوز عریان و لجام ، ل پیشرفت و ترقی به کشور عزیز مازیر نام دوستی و حسن همجواری دیرینه تحت عنوان انتقا

مین مصروف کشتار و ویرانی می کرۀ ز های ترین انسان  نظامی می پردازد و یک دهه Rام در سرزمین فقیر گسیختۀ
، ضربت خوردن و بی مایه شدن ای مادی ملی جامعه ما چشم بپوشیمحال اگر از تخریب وحشت آور ارزش ه . شود

نه می توان توجیه تعلق داشت را چگو انسان آینده  سیلی از ارزش های والای معنوی که مالکیت آن به انسان این عصر و
ها مفاهیم علمی سیاسی و اخلاقی ای که نتیجۀ مبارزات خونین و قربانی  ؟ خود شاهدیم که حتی صدکرد و پاسخ گفت

و آیا چگونه  !و حتی بر آن خط بطلان کشیده شدآمد  سؤالباره زیر  یکچگونه  ،ها هزار انسان مبارز همین قرن بود صد
  توان این ویرانی و رسوائی را تلافی کرد؟ یم

این یک جانب کوچکِ قضیه به مقیاس جهانی است و از ده ها تجاوز نظامی دیگر روس ها و تجاوزات و یورش و هنوز 
و سردمدار آن آمریکا در » جهان آزاد « صطلاح از جانب به ا »حقوق بشر«و » آزادی«که زیر نام دفاع از  های نظامی ای

در سخنان  آن رای علم وولی بیان موجز  . شویم چشمی رد می ، گوشۀت گرفته استای مختلف جهان صور ه کشور
   :می یابیم که می نویسد "رهبر" زنده یادشیوای 

این معضله که از  . می بریم، مشکل استع]ر و امپریالیسم است معضلۀ دیگری که ما با خود به نسل آینده به ارمغان «
خود گرفت و dونه های ه قرن اخیر اشکال تازه ای از عملکرد و مانور را ب به ارث رسیده است، در ذشتگان برای ماگ

لیون ها یم ت استع]ری و کشتار های بی رح]نۀپافشاری روی امتیازا: را ثبت کتیبۀ خارائین تاریخ dودو ننگینی زشت 
جنگ های جهانی اول و ) است آن  غانستان dونه های متبارزام و افویتن ،، چینالجزایر( افریقا و امریکا  ،سیاانسان در آ

له در امور داخلی دیگر مداخ ،خاطر ارضای هوس های جهان گشایانهه لیون ها انسان بیهای بیهودۀ م کشتار دوم و
 ایجاد عدم اناً به کمک خونریزی های بی حساب، کودتا، سرکوب آزادیخواهی ومشروع و یا احیطریق غیر  ها از کشور

نپذیرفته است و  ، هنوز هم پایانعقب مانده های کوچک و استث]ر اقتصادی بی رح]نۀ کشور ثبات و نا امنی همراه با
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 یهنوز هم پایه های اساسی روابط بین الملل) power politics(سیاست قدرت طلبانه " مشروع " های به عنوان عملکرد
  . »را می سازد

سو درخشان ترین dونه های مبارزات  از جنگ جهانی دوم بدین «ید می ورزد که کتأ این نکته نیز که او بر با آن
 ـآزادیبخش  ۀو اک�اً از طریق مبارزات مسلحان ـ، بیش از صد کشور طول تاریخ بشری به وجود آمده استآزادیخواهانه در 

، نژادگرائی استع]ر و امپریالیسمجهان علیه  سرتاسر، و آگاهی عمومی و افکار عامه در به استقلال سیاسی رسیده اند
بشریت این واقیعت آفرین ح]سه های افتخار  پهلوی این مبارزات و ولی در . ». . . ترور و اختناق بسیج شده استو 

مانند زخم ناسوری ) نامیبیا (و افریقای جنوبی ، آیرلند هنوز هم افغانستان، اریتریا «: نگیز را نیز بیان می دارد کهادرد
لیون ها خلق یخاور میانه و م ،بی رح]نه افریقا، امریکای لاتین هنوز استث]ر . بشریت را آلوده و معذب می سازدن وجدا
  . »ن امیدوار بشریت کشیده شده استکش دیگر در سرتاسر جهان پردۀ تاریکی است که بر چش]زحمت

 ی و اجت]عی یا به عبارت دیگر مسألۀای فردآزادی ه ۀمسئل ،امپریالیسم و همگام با مشکل استع]ر "رهبر" زنده یاد
آزادی های فردی و اجت]عی که بدون شک زمینه های مناسبی برای  . دهد یق قرار میرا مورد بحث و تحق »دموکراسی«

، از به هدر رف� نیروی خلاق فکری و معنوی و در شخصیتیاز وارونگی انسانی، ی غیر سان از محدودیت هاوارستگی ان
اما تفسیر معنی و  . موکراسی معنی عام خود را می یابدمفهوم د در ؛وجود می آورده ز مسخ ذات انسانی بایک کلام 

جانب آن نکتۀ اختلافی است که طی سال های مت]دی فصول طولانی کتاب ها و رسالات  مفهوم دموکراسی از یک
عمیقی در بیان مفهوم اهد اختلاف نظر و مخصوصاً در همین قرن خود ما ش . خود اختصاص داده استه انبوهی را ب

  :کند به طرز بسیار جالبی بیان می "رهبر" زنده یادچه این قضیه را  چنان . ستیمتطبیق عملی آن ه دموکراسی و هم در
، عظیم ترین کوشش ها برای تعمیم دموکراسی و غنای مفهوم آن صورت پذیرفت و هم در این قرن به در قرن بیستم...«

 . آزادی علیه بشریت اع]ل شده است نقاب دموکراسی و که عظیم ترین جنایات و تخطی از دموکراسی زیراثبات رسید 
ه تواند ب گار آن میی در قرن بیستم و کوشش های ناکام و یا کامسی ای که از حرکت های عظیم توده ئدرس بزرگ و اسا

ود را داشته و مکانی خاک�اً محدودیت های زمانی  مورد دموکراسی شدۀ فلسفی درست که مفاهیم ارائه ا ، ایندست آید
را با انحرافات عمیقی از فلسفه نظری  ، اقلاًو مفاهیم اساسی قرار نداشته باشدتناقض با طرح ها  و تطبیقات آن اگر در

  . » ...خود حمل می کرده است
ابطه ای شناخته شده است ری و یا ضی به عنوان یک ارزش معیاکه دموکراس این ،قابل انکار استچه غیر  ، آنبه هرحال

تواند راهی به جلو انسان در جهت تعالی بخشیدن Rام ابعاد زندگی تا دستیابی به آن قالب مناسب اجت]عی  که می
که  ئیطرح ها و برنامه ها ،چه شدیداً مورد اختلاف است ولی آن ، بگشاید،نصیب مسلم همگان باشد ای که رفاهیت

 و . از مفهوم دموکراسی به عمل می آیدجا است که تخطی های بزرگی  بیق کرد و درست همینبتوان دموکراسی را تط
گونه  با دقت داهیانۀ خویش حد اقل ابعاد مشروطی برای دموکراسی بدین "رهبر" زنده یادهمین است که  بر دقیقاً بنا

   :ن می کند کهییتع
 به عنوان، اگر نتوانیم دموکراسی را ی بسازیمتوانیم توده ئهردو را ن اگر ما دموکراسی فردی و دموکراسی اجت]عی« 

م و اگر قادر نگردیم آگاهی اجت]عی و شعور اجت]عی را از طریق ئیجزئی از زندگانی طبیعی انسان ها مسجل dا
، ژرف و قدر هم جدی دگرگونی های ساختی هر رات وییصورت تغ آن ، دربخشیم ءکراتیزه کردن اجت]ع اعتلا دمو 
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و امکانات عقب گشت،  خدمت گرفته شوده ـ معنوی انسان بتواند در خدمت اعتلای سطح مادی  ترده باشد dیگس
  . »ق اجت]عی بیش از حد زیاد استفریبکاری و یا اختنا سوء استفاده،

ش بشری و تکامل داناین او دموکراسی را به عنوان یک مفهوم زنده و پویا می شناسد که همگام با پیشرفت و  علاوه بر
ورت است که ضر  یهمه حالات مفهوم ولی در ،گیرد میتری را در بر  ز ابعاد تازه و وسیع، دموکراسی نیزندگی اجت]عی

ت دو دهۀ اخیر نشان دهندۀ این واقعیتکامل اوضاع در ...«: گوید که چه او می چنان . تطبیق آن اجتناب ناپذیر است
ر پی جسارت بیشتری دبا ارتباط نزدیک مردمان جهان با همدیگر باید  ااجت]عی و یاست که بغرنج تر شدن زندگی 
به عنوان شرط لازم  آن رالیون ها انسان زحمت کش عجین کرد و یدر زندگی م آن را، تعمیق مفهوم دموکراسی برآمد

ی به و تحجر فکر  صورت با غلبه بر فریبکاری هر جامعۀ مشخص شناخت و بدین پیشرفت واقعی بشری در کل و در
 . »رفت ،اه تکامل انسانی شده اندانسانی که اکنون با جلوه های مختلف سد ر جنگ نظام های غیر 

انی های خورد و سه مشکل اساسی را که همه به عنوان معضلاتی که همۀ نابسام "رهبر" زنده یادگونه در واقع  بدین
  . دمشخص می ساز  ،متعلق است ها وابسته و دود بدانمح بزرگ یا گسترده و

عقب  ۀلامپریالیسم یا مسأ و ، مشکل استع]ر»رفاهیت«یا » رشد اقتصادی«مشکل  عضلات سه گانه که عبارت ازاین م
ادلانه ع« ها را در ، او راه نجات از آنستانسانی ات های غیر دموکراسی یا آزادی انسان از محدودی مسألۀ ماندگی و

   . کند کاوش می »تحقق آزادی های فردی و اجت]عی«و استع]ر زدائی و » ساخ� نظام اقتصادی جهانی
ولی با » . . . dی توانیم پیش بینی dائیمطور دقیق ه ما پرابلم های دوران آینده را ب...«است که که بدین باور  او با آن

ینده قرن آمعتقد است که ما این سه مشکل بزرگ را به » . . . ی کنونی وسعت حرکت کلی آنهامعضله ها...«تشخیص 
قرن بیست و یکم و  توان انتظار داشت که انسان های معاصر میکلی انسان حرکت با درک سمت « اما  . انتقال می دهیم
، موفق تر در پی حل معضلات و گی، آگاهی و تجربه اندوزی بیشتربر اوضاع و شرایط بهتر زند  ، بنانسل های آینده

چه  . گرفته است اجتناب ورزندفرا ا راکه دوران م ئیائب و بدبختی هاتوانند از مص مشکلات خود بر می آیند و بهتر می
مگی به ها ه و این . استع]ر زدائی و تحقق آزادی پایه ها و پیش شرط های ایجاد یک جامعۀ بین المللی مرفه است

و  ت های علمیبر پیشرف ت خود و دیگران وابسته است که در دوران کنونی و آینده بناآگاهی اجت]عی و درک موقعی
  . »جانبه تر از گذشته به پیش رود تواند موفق تر و همه جمعی و شمولیت آن می ارتباط ائل، ارتقای وستخنیکی

 معضلاتش یعنی درخلال پیشرفت ها و  ا در روند زندگی اجت]عی اش و درکلی حرکت انسان کنونی ر  که او سیر با این
حرکت و ابزار و و انسان قرن آینده را با قید شتاب بیشتر  کند، می که در آن محاط است، درک ئیت هامسیر واقعی
، اراده مندتر و توانا برابر معضلات انتقال یافته کنونی تر در »موفق«او را و چشم انداز می نگرد همین  ترش از وسائل کارا

ر برابر آن حرکت شتابنده به این dی تواند از خطراتی چشم بپوشد که به هرحال د ۀولی با هم کند، پیش بینی میتر 
   :کند که و بناءً اضافه می . و قد خواهد افراشتاحت]ل dایان 

سطح  ی درهای کنونی و آتیه همراه با فقدان و یا فروپاشی پایه های اخلاقی و ارزش خطر سوء استفاده از پیشرفت...«
، خیال پرداز و رکت نیرو های انحصارگرمورد سمت حترین غفلت در  بر این کوچک بنا . گردد افزون میجهانی روز 

  . »ام دستاورد های بشری تلقی گرددتواند نهایتی دردناک و شرم آلود برای R متعصب می
است  یغ پیشرفت ها و دانش زندگی کنونی، فردای انسان را، قرن آینده را، قرنی که او امید وارست او از ،ولی به هرحال

  :چنین ترسیم dوده است آن رای کند و در لوح سخن سی]ی ، مجسم مدینسان در آن انسانی بزا
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ها  اگر بشریت با معیار . ، قرن ماجراها و پیشرفت های بزرگ بشری خواهد بودقرن آینده، قرن جوانان و کودکان کنونی« 
نی سوم و خطرات غیر قابل پیش بیمانند جنگ جهانی  ـ دوم قرن بیست نیز بدون موانع جدی و مقیاس های نیمۀ

گفتی های باور ، در قرن آینده ما منتظر شبه پیشرفت خود ادامه دهد ـ...ای در زمین و فضای کیهانی و مسابقات هسته
بلکه مجموعۀ  ،می و تخنیکی دگرگونی های بزرگی را سبب خواهد شدکه نه تنها در ساحۀ علنکردنی خواهیم بود 

  . »رات ژرفی خواهد کردییستخوش تغد مناسبات اجت]عی و شاید جهان بینی انسانی را در کل
 در هر چیز به تشخیص موقیعت انسان با دقت Rام و محتاطانه قبل از "رهبر"زنده یادکه این تشریحات درمی یابیم  از

، دستاورد ها و شگرد استفاده از آن و نحوۀ زندگی، چگونگی فعالیت ها . پردازد می ،کند آن زندگی می قرنی که او در
علمی از آن  است که بدون داش� فهم و شناخت عمیقآن سلسله مسائلی ؛ لات و مشکلات انسان معاصرخره معضلا اب

توانیم بکنیم و  چه می ب با Rدن شگفت انگیزش ما کیستیم؛ چه می کنیم،این جهان پرآشو  توان دانست که در dی
  چه باید بکنیم؟

ت و جریانات آن واقعیا ئیندی های خویش و شناساتواd مقدرات خویش و � خویش وخویش شناخت علمی از درک و
، کار و فعالیت ما و در یک کلام ی است که بدون تطبیق و مراعات آن، آن اصلکنیم آن زندگی و حرکت می محیطی که در

ا حقیقت م دراین صورت است که  ردقیقاً د و . نتیجه خواهد بودبی ¬ر و بی  ما منفعلانه و یا کورکورانه و یا زندگی
 زنده یاداین چیزی است که  و . بخشیم نتوانسته ایم dای یک انسان پیشتاز را در چوکات شخصیتی خود تجسم عملی

زندگی  ۀچه خودش در هر لحظ و چنان . شایستۀ زندگی انسانی dی دانست آن راگریزان بود و  از آن منزجر و "رهبر"
  . بود ،دانست می »پس آهنگی«و» خودفریبی« آن راچه او  آنجا گذاشت که خلاف ه ب ئیها خود dونه ها و دستاورد

رهبر با آغاز جنبش مقاومت ملی در م� درد و رنج  زنده یاداست که  هاندیشانو با این جهان نگری عمیق، علمی و دور 
دوران ح]سه در  ـ و در این دوران  . به مبارزه پرداخت و تا پایان عمرش بدان ادامه داد ،های مردم خویش قرار گرفت

تحلیل های ، نظریات سیاسیپرمایه ترین  ـر و ویرانگری روس ها ملت غیور افغان علیه تجاوز دهشتباسازی های 
انقلابی را به مردم و رهروان طریقت انقلابی عرضه داشت که به حق  پربار فکری ژرف و ـعلمی رهگشایانه و رهنمودهای 

نسل های آینده کشور ما حایز اهمیت  دریغ او است و به یقین که برایی بی دهه کار و فعالیت مبارزات ¬رۀ معنوی یک
   .فراوان و فوق العاده است رهنمود دهنده و راهنمونی

 :رـالگـوم ارتش اشغـجـرخورد به تجاوز روس و هـب ـ۲

ما از جملۀ آن  اشغالگر روس به حریم مقدس میهن ارتش کودتای ننگین روسی در افغانستان و متعاقب آن تجاوز نظامی
ملتی  عقب مانده و است که نه تنها سرنوشت یک کشور نظامی قرن ما ـرویداد های بزرگ غم انگیز و خونبارسیاسی 

اوضاع جهان گذاشت که در پیامد خود  ات ژرفی برتأثیر چنان  بلکه آن نقب یک فاجعه ممتد خونین کشاند، فقیر را در
  . اوضاع dایان ساخت ر گسترۀ اینمنتظری را درات ناییحتی تغ

و تحلیل گران سیاسی را به تحقیق، علت یابی،  ، مفسرینکه واقعه ای با این بزرگی و وسعت، متفکریناما واضح است 
چه زیر  و بدون مبالغه می توان گفت که شاید آن . دارد و دست یابی به شناخت آن وامی ئی، انگیزه جو کالبد شگافی

ین باره افکار و ا دراما  . به هزاران نسخه کتاب برسد درآمدهُ ندیشمندان به رشتۀ تحریر این عنوان تا کنون از جانب ا
این ویژگی علمی  . است برازندگی و فرزانگی ویژه خود را دارا "رهبر" زنده یادهای اندیشمند بزرگ میهن ما تحلیل 
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مخصوصاً در پیش بینی های پی  ـسی جهان به قول و اعتراف بسیاری از نظریه پردازان سیاـ نظریاتش فرزانگی خود را 
شاید ویژگی تحلیل های آن مرد خردمند بیشتر در این نکته نهفته باشد که  . دهد های این تجاوز خونین dایش می آمد
 چنان . توانست مطالعه کند هم میه ت مرتبط بیک کلی درامل متعدد و مختلف الجوانب قضیه کودتا و تجاوز را و او ع

   :گونه تأکید می ورزد این نکته بدین چه خود بر
ات تأثیر ، اوضاع جهانی و تی به دگرگونی اوضاع داخلی شورویبرای فهم انگیزه ها و سرنوشت بدفرجام این تجاوز بایس« 

هم پیوسته توجه dود، ه ثابه یک کل بمه سیاست خارجی آن کشور و فهم مناسبات میان افغانستان و شوروی ب آن بر
  . »زیادی گمراه کننده باشد ۀانداز  تواند تا فهم عملکرد های شوروی می ،غیر آن در

امتداد  ، نه هم نتیجۀ تصمیم یک شبه و نه هم صرفاً حادثه ای دراو کودتا و تجاوز را نه یک تصادفین است که ا بر و بنا
داد  و سیست]تیک ارائه می، همه جانبه دانست، بلکه از آن شناخت جامع ابرقدرت می  یاسی و نظامی دورقابت های س

  :و می گفت
ایش مقدرات ملتی بر ، که نه عظمت طلبانه و توسعه جویانۀ خود روس بر پایۀ سیاست ۀامپریالیسم غدار و جنایت پیش« 

تهاجم خود  مداخله و قرن Rهید گستاخانه دست دراز، سرانجام بعد از قریب یک ربع ارزش دارد و نه سرنوشت مردمی
، مشتی در مسلخ نیرنگ استع]ری ـسردار داود  ـبرکشید و بعد از بریدن گلوی فریفتۀ خود » مسالمت«را از آستین 

  . »را بر اریکۀ قدرت سیاسی نشاند ارازل میهن فروش
سیاست « . کس شده استتمی از یک شناخت جامع منعسسی "رهبر" زنده یاد مختصر و این کلام موجز قع دردر وا

، »یک ربع قرن Rهید« ،مردمی، بی ارزش بودن مقدرات ملتی و سرنوشت »وسعه جویانهسیاست ت«، »عظمت طلبانه
ها همه  ارازل میهن فروش ؛ این ،، سردار داود فریفتۀ نیرنگ استع]ری»مسالمت«ت دراز مداخله و تهاجم از آستین دس

 . خود اختصاص داده استه او بکدام فصول مفصلی را در بحث ها و نظریات  و همه عناوین برجسته ای است که هر
   :کند چنین عنوان می آن را ،در بحثی دیگر وقتی به نشانه گیری عوامل کودتا و تجاوز می پردازد که چنان

، خود نتیجه ود نشان دادؤ سردار دا) جولای ١٧( سرطان ٢٦ یغیر قابل تردید خود را در کودتا این تجاوز که اولین تبارز«
فغانستان در فلک منافع سیاسی اـ ، وابستگی روز افزون اقتصادی آن امعۀ شوروی و اق]رو معلول اوضاع نا بسامان ج

فت خود به کودتای لاخره در فرایند پیشر ا، که بگونی های منطقه و بین المللی بودو دگر  »همسایۀ ش]لی«آزمندانۀ 
  . »نۀ ارتش اشغالگر منتهی شدمسارالاخره عقب نشینی و شکست شر اششم جدی و ب تجاوز گستاخانۀ ننگین هفت ثور،

جمله عوامل نخست تجاوز روس به  عوامل و از یکی از آن را »جامعۀ شوروی و اق]ربسامان اوضاع نا«چنانچه او 
آن  دهد و از ورد بحث و تحلیل قرار میمفصل م به طوربسامان اجت]عی شوروی را غانستان می انگارد، این اوضاع نااف

ی که در شناخت عوامل یا به عبارت دیگر از، شود تجاوز شناخته می عوامل ها یکی از بعد دست می دهد کهه سمی بتج
  . گردد، ضروری و لازمی است نتیجۀ آن می ئیجاوز و زور گو استع]ر که ت ساختار درونی پدیدۀ

ن جامعۀ شوروی بساماپیرامون اوضاع نا "رهبر"زنده یادبحث های  از شی]ی یک تصویرحد  بخواهیم در جا اگر این در
  :شود گوشه های مختصری را چنین نقل قول کنیم ، میوریمچیزی بیا

محاصرۀ نظامی توسط  و...ویژه در اوسط دهۀ ششم این قرن با جنگ سرده اتحاد شوروی پس از جنگ جهانی دوم و ب«
اجت]عی و چه از  ـتصادی که اوضاع داخلی کشور چه از جهت اق در حالی . رو گردیده پکت های ناتو، سیتو و سنتو رو ب

در ف برای ایجاد انگیزه های مادی چسیاست اصلاح طلبانۀ خروش . هنجاری قرار داشتیاسی در وضع نانظر س هنقط
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کردن  ف با جداچسیاست اقتصادی خروش . بستۀ اقتصادی کشور بگشایدفرو  ورزی و صنعت نتوانست گرهی از کارکشا
، ولی خیلی زود عوارض وجود آوردی اول رونقی در تولیدات کشاورزی به چه در سال ها گر ،بخش زراعتی از صنعت

های  هصنعت که Rرکز شدیدی بر روی فرآورد . زراعتی و پیشرفت صنعتی نشان داد جانبی آن خود را در تولیدات
بناءً  . زدساسی تولید سوسیالیستی است، عیار ساانتوانست خود را مطابق نیازمندی های مردم که اصل ، نظامی داشت

شکست برنامه های اقتصادی  . اجت]عی کمک dود »ازخود بیگانگی«رشد کمتر در اقتصاد و  روز تا روز به معدل
جای خود را به  ١٩64شصت آنچنان dایان بود که وی پس از کمتر از یک دهه در سال ف در اواسط سال های چخروش
  . »بالاخره خود در گمنامی مرد ورنی داد وپودگ ـکاسیگین  ـبروکرات حزب به رهبری مثلث برژنف جناح 

تقویت اقتصادی «که » بروکرات حزبی«سیاست اقتصادی کاسیگین یا جناح  که شکست بعد از این "رهبر" زنده یاد
تنی بر بازار به علت عوارض عقب گشت از سیاست اقتصادی مب«: کند می نویسد که بود را بیان می »مبتنی بر سود

  . »جامد انزدگی بیو در نتیجه درجاتوانست به تقویت بوروکراسی در امور اقتصادی  آن فقط می)و امنیتیسیاسی (جانبی
کند که از اوائل  کید میأباچوف در کتاب پروسترویکای خود تگور «دارد که  خن این سند را ارائه میاو برای اثبات این س

، ضعف مرغوبیت کالا و گرایشات استفاده ولید اقتصادیزدگی در بازدهی تجاسال های هفتاد به بعد شوروی شاهد در 
  . »در ادارۀ امور اقتصادی بوده استجویانه 

نزدیکی  را سرانجام در حل بن بست های اقتصادی شان ن دستگاه سیاسی جامعۀ شوروی در]عواقب تلاش های حاک
  :گوید آن می بیند و می» بروکرات حزبی و نظامیان«جناح  دو
نزدیکی میان جناح بروکرات حزبی و ، ١٩٧٣ع وقت به پولیت بورو در سال ج±ال گریچکو وزیر دفا  ءپس از ارتقا« 

بناءً رهبری  . ه مصالح این دو قشر صورت می گرفتنظامیان به حدی رسید که بیشتر فیصله های سیاسی مطابق ب
راه  ،افزونن و روز ید و فساد اداری مزم، پائین آمدن کیفیت تولبحران تولید زراعتی ـشوروی برای حل معضلات اقتصادی 

  . می در دیگر کشور ها را پیش گرفتماجراجوئی های نظا
آن خطی حرکت dاید تا  ی نتوانست بر وفق مراد روس ها بردر جهت تشنج زدائ ئیو وقتی هم اوضاع جهانی و تلاش ها

اطر خه که ب ـد دیتانت را نشوروی فرای ،هفتاددر اواسط سال های ، بناءً  ها بدمد صادی نیم رمق آنرمقی در کالبد اقت
مل بنا بر عوا ـ، انتقال تکنولوژی غرب و بلند بردن سطح زندگی مردم بدان نیاز داشت بیرون شدن از مشکلات اقتصادی
ادی ساخ� لذا همزمان با کوشش برای ع . امنیتی خود dودـ  تیژیکی و جئوستراــ معینی تابع و فدای مصالح جئو 

ه ، دست درازی های نظامی بی سابقه ای را در سطح جهانی آغاز dود که مانند حلقات متصل بط با امریکا و غربرواب
که در افق روابط بین المللی خطر برگشت جنگ سرد  ، تا آنجائیر گردانیداوضاع جهانی را متشنج تر و بحرانی ت ،هم

  . »سال های پنجاه انتظار می رفت ه]نند
نه نشا به عنوان، عامل دست درازی های نظامی شوروی "رهبر" زنده یادنظریات  شود که در ح دیده میضو جا به و  تا این

 . داند و بن بست های اقتصادی آن می ناشی از بیچارگی ها آن راواقع  های قدرت آن تلقی نگردیده است، بلکه در
های دیگر بنابر سیاست  وروی در کشورتفاوت بسیار عمیقی میان این دو برداشت که مداخلات نظامی شچنانچه 

این تفاوت مخصوصاً در  . موجود می باشد، بن بست های واگیر است برای خروج از ئینبه و یا ماجراجو پیشروی همه جا
نتایج روش ها و عکس العمل های متقابلی خود را dایان می سازد که در مقابله با آن اتخاذ شده است و بیش از دو دهه 

  :گوید می "رهبر" زنده یادچه  چنان . اختصاص داده است خوده را بکار و وقت 
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وقت به ناحق از جانب برخی به عنوان نشانۀ قدرت شوروی و پیشروی همه جانبۀ آن  تحرکات نظامی شوروی در آن« 
که در در حالی  . علیه هژمونی طلبی روسیه گردیدندـ به همراهی امریکا ـ تلقی گردیده و خواستار جبهۀ جهانی 

، نارسائی های اجت]عی و فساد سیاسی بوده و به همین ها بیشتر به دلیل ضعف اقتصادی ئیاین ماجراجو  واقعیت امر
پیدا کرانۀ بنیان فرسودۀ امپراطوری نا شگاف های عمیق تری دردلیل در کمتر از یک دهه دست درازی های نظامی 

   :که و خلاصه این . »م پدید آوردسوسیال امپریالیس
  وئی های دوـــــــــــاوضاع جهانی در سال های بعد از جنگ عمومی دوم تا تجاوز شوروی نیز در جهت گسترش ماجراج« 

، ویتنام از های کوریا ئیماجراجو  ،در مقابل همایجاد پکت های ناتو و وارسا  . درت در سه قاره در حرکت بوده استقابر 
 نشان) ١٩٧٩(و افغانستان ) ١٩6٨(چکسلواکی  ،)١٩65(به هنگری جانب امریکا و دست درازی های نظامی شوروی 

  . »ندقدرت با آن دست به گریبان اقابل اطمینانی است که دو ابر ندۀ روابط و مناسبات متشنج و غیر ده
ی الرغم ، علبرژنف" حاکمیت محدود "کتورین د  از جانب دیگر Rرکز تولید نظامی در شوروی و گسترش دامنۀ...«و 

 (complex)ترکیب  ـجا فرا گرفته بود  های کومیکون را یک رضایتی سیاسی ای که کشوریدگی اقتصادی و نافروپاش
بین  ئیگرا خلی از طریق سرکردهجبران شکست های دا ،نظامی شوروی اوضاع را برای صدور بحران به خارج ـبوروکرات 

ن نظامی به ای مسلح و مشاور ها ، گسیل نیروختلفهای م داخ� کودتا ها در کشورراه انه الملل مناسب دیده و با ب
که در دهه های پنجاه و شصت  یباتلاق . می بی پرده و گستاخ سرنگون گردیدلاخره در باطلاق تجاوز های نظاا، باطراف

امپریالیسم روس زبونی بدتر و گسترده تر پیش درآمد شکست امریکا بود و در دهه هفتاد و هشتاد مغاک تیرۀ خفت و 
  . ». . . گردید نیز

افغانستان به  ما ه]نا وابستگی اقتصادی جانب کشور مستقیم نظامی روس ها، در کودتا و تجاوز دیگر ۀعامل و زمین
مناسبات اقتصادی میان ...«جا می بیند که همین  را تا بدان عمق این وابستگی "رهبر" زنده یاد . شوروی است

رای تصاحب کننده ای بود که طمع خام شوروی را بء جاه به بعد آن دام اغواافغانستان و شوروی از اواسط سال های پن
 دی ازکه مضمون و خصوصیات استع]ر جویانۀ هر یک از قرارداد های اقتصا این از او بعد . ». . . کامل آن برانگیخت

و  ١٩٧٠دسامبر  ،١٩٦٧می  ١5 ،١٩6٣اکتوبر  ١٧ ،١٩6٣سپتامبر  ،١٩6١اکتر  ١٦ ،١٩59های جولای  جمله قرارداد
   :، نتیجه گیری زیر را از آن ارائه می دهدمی شمردغیره را به طور مستند بر 

" گشایش به طرف شرق"دهد که شوروی بر پایۀ سیاست  میان دولتین به خوبی نشان می هقراردادهای اقتصادی منعقد«
ست یک اقتصاد طی بیش از دو دهه توان رود، دؤ ا استفاده از سیاست اقتصادی داو ب ١٩5٣ستالین در خود بعد از مرگ 

بنای یک حزب  ،ساخت آماده برای مقاصد نظامی استع]ری به وجود آورد که همراه با نفوذ در ارتشدولتی وابسته و زیر
د به ، راه را برای امکان بی درد سر تجاوز خو در درون کشور داشته باشد آن را"  ستون پنجم" سیاسی که حیثیت 

  . » ...ار dایدافغانستان همو 
از  »دموکراتیک خلق«عرصۀ سیاسی حزب مزدور  ست که دراقتصادی ا همین برنامه های وابستگی آور و دقیقاً بنا بر

وابستگی کامل رشته های مختلف  . منادی انقیاد ملی بود ١٩65یا  ١٣44زمان بنیانگذاری توطئه آمیزش در سال 
. ١مبلغ  « . غیره لاطائلات تبلیغ می کرد و»همکاری برادرانه «و » دوستی « نام ه لیسم روس بزندگی ما را به امپریا

ید عمدتاً در راه خر ،به افغانستان داده است ١٩٧٨تا سال  ١٩54کریدت مالی را که شوروی از سال دالر لیارد یم٢6٧
 ئیر ارتش و در نتیجه کودتا ها، راه نفوذ دخرید اسلحه شوروی . کار رفته استزمینی به اسلحه و استفاده از منابع زیر 
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را سازمان  ئیکودتا ١٩٧٨ود و بار دیگر توسط حزب مزدور خلق در سال ؤ توسط دا ١٩٧٣بود که شوروی باری در سال 
  . »ای تجاوز مستقیم آن هموار dودداد که راه را بر 

وت دولت وقت افغانستان و دع شوروی به افغانستان که بنا به ادعای مجریان آن به "سرخ"ولی به هر حال یورش ارتش 
حتی  "رهبر" زنده یاد، به قول عملی شد» بیگانگان ۀبله با مداخلمقا« همیشگی امپریالیسم روس یعنی  ۀبهان به ه]ن

 عکس آن ثابت می هم کاملاً  ،کنندنظامی ارتش اشغالگر و مزدوران شان ادعا می  ـهمین دلیلی که رهبران سیاسی 
گیر بود که منطق بی پایۀ آن قدر در تناقضات عملی در  آن ءن ماجرای رسوا از ه]ن ابتداای« :، بدین معنی کهشود

و یا مادۀ پنج منشور ملل متحد هیچگاهی نتوانست محمل قابل  ١٩٧٩ارم قرارداد دوستی سال همادۀ چ مستند بر
توانست به این قضیه پاسخ گاهی ن کابل هیچ ۀوروی و رژیم دست نشانددولت ش . dایدپذیرش برای جهانیان ارائه 

که ببرک  امین خود ارتش شوروی را برای کشتار خود و خانواده اش به افغانستان دعوت کرده بود و یا اینبگوید که آیا 
  . »نیز برای این کار نداشته است؟ ـحتی صوری و شکلی  ـگونه صلاحیت حقوقی  کارمل که در آن وقت هیچ

عمل استع]ر روس و نوکرانش در  فصل غم انگیز و ماRزای کردار و انی آن، کشتار و ویر چپاول، دهشت افگنی
کس از آن به  و هم هر . آگاهی دارندافغانستان است که اکنون دیگر مردم در اقصا نقاط جهان از آن به نحوی اطلاع و 

 اسی خود را نیز جستقربانی های مردم ما مقاصد سیمیان  نحوی و شیوه ای سخن گفته و شاهد آورده است و حتی در
، ویرانی آن سلسله ارزش های کند در این ارتباط نشانه گیری می "رهبر" زنده یاداما آن چیزی که  . کرده استجو و 

چه  چنان و . نسل بدان ضرورت دارد رخود نسل اند کشور که یک ملت برای زندگی و تعالی درمادی و معنوی است 
   :کند طور بیان می این ارتباط از آغاز کودتا این کرانش را درعملیات یغ]گرانۀ استع]رگران و نو 

ون گنروس امپریالیستی از خلال کودتای هفت ثور و تصاحب قدرت سیاسی Rام مایملک مادی و معنوی دولت سر «
چندین ، اسناد ها و ع]رات، موزیم ها مینی، قصرز بانک ها و ذخایر مادی آن، اموال زیر : خود گرفت اختیار شده را در

تازه به دوران رسیده های مزدور روسی به  آن را ۀهمگی را دزدیده، جزئی را به روسیه و مقدار باقی]ند...دولتی و ۀسال
  . »خانه های شخصی خود انتقال دادندبه " ولجه"عنوان 

ین عملیات هیچ جای تردید و لحظه ای فرصت در توجیه ا ،دهد به دست میاستع]ر  از "رهبر" زنده یادتعریفی که 
  :گوید او می . انه قدرت استع]ری باقی dی ماندخرابکارانه و وحشی

، به dاید ها را می رباید، تاریخ مردم را تخطئه می کند، آزادی آن و مقدرات مردم را لگد مال می ستع]ر سرنوشتا« 
متعددی را  ائلتع]ری راه ها و وست مسلط اسمردم می پردازد و برای حفظ موقعی لیونییرح]نۀ توده های م استث]ر بی

   ...به کار می بندد
شود و از ·باران  سازماندهی می) بی ،جی ،کا(و بین المللی روس که توسط دستگاه جهنمی  دولتیموج تروریسم 

ن زندان های ، به وجود آوردو قصبات بی دفاع کشور ما هاریه بر ق ئیهوائی مناطق مسکونی تا حملات کوماندو 
شبکه های  ، گسترشزیکی تازهروانی و فۀاختراع شیوه های شکنج مناطق و ولایات مختلف، ک تیپ روسی دروحشتنا

ی و مین های ئا¸ و کیمیاپاستع]ل ·ب های نا بدون دلیل،زندانی کردن ، ، تلاشی مردمجاسوسی در سرتاسر کشور
، بل توده های مردموحشت روس را در مقاو همگی اشکال ترور و  کند، می ءعلیه مردم عادی را احتوا ضد پرسونل

  . »دهد dایش می
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 آن ،مرتکب شده استکشور ما استع]ر روس  که در که جبران نتایج این همه ویرانگری هائیمعتقد بود  "رهبر"زنده یاد
  :گوید میاو  . ر تاریخ میهن ما باقی خواهد ماندسهل و ساده ای نخواهد بود و اثرات منفی آن تا چند نسل د چنان کار

، به اند که تاریخ کنونی و آینده ملت استع]ر روس و دلقکان آن چنان جنایت بزرگی را در حق مردم ما مرتکب شده...«
   . فراموش کند آن راوجه dی تواند  هیچ

، dائیمنسانی این تجاوز را جبران ، اجت]عی و فرهنگی و ابت بار اقتصادیم تا نتایج نکما مدت زمان زیادی ضرورت داری
 او در . »ناشی از آن ارتباط خواهد داشتمردم ما تا مدت زمان زیادی با نتایج این تجاوز گستاخانه و جنایات  ۀتاریخ آیند

متعدد کشور ما  ائل، ملیت ها و قبمگفت که نتایج سیاست های تفرقه افگنانه ای که در میان اقوا می ه]ن آغاز تجاوز
شاید فصل های خونین  ،علمی صورت نگیرد ست، اگر با آن مقابله آگاهانه، دوراندیشانه وااستع]ر روس به راه انداخته 

  . فاجعه بار و درد انگیزی بگشاید
یگانه راه درست مبارزه  آن راعلمی داشت و  آگاهانه و جنگ آزادیبخش ملی اعتقاد و باور که به با آن "رهبر" زنده یاد

ست و معتقد بود که از خلال این جنگ است که خود آگاهی اجت]عی توده های علیه تجاوز نظامی استع]رگران می دان
کشور آزاد  یتی فکری و روانی آزادی ملی فردا، فرهنگی و حاقتصادی ،، سیاسیمی یابد و بنا های اجت]عی ءارتقامردم 

پهلوی آن او با  ولی در ؛محاکمۀ استع]ر می دانست شکست کامل و هرارا ود را می سازند و دقیقاً همین و آیندۀ خ
، استفاده از این راه ها را هم از نظر دور تو مناسبات متعارف بین المللی داش مطالعات گسترده ای که در بارۀ قوانین

d ن و حسب ه]ن قوانی ، برع]ر روسانسانی و وحشیانۀ لشکرکشی های استی داشت و برای محاکمۀ اع]ل غیر
 الس بین المللی می طلبید و میها را در مج ، محاکمۀ آنبول داشتندروس ها نیز ق، مقرراتی که در مناسبات جهانی

   :گفت
ها و قصبات ما را به آتش کشیده اند  ، که مردم ما را قتل عام کرده و شهرم روس و مزدوران آن در افغانستانامپریالیس «

اید اقلاً در دو نکته به ضمیر و وجدان جهانی ب ،ها جنایات بزرگ تاریخی دیگر را در حق مردم ما روا داشته اند و صد
  :حساب بدهند

عده ای از عناصر میهن فروش به وطن خیانت کرده و به نام سیاست بازی و به قدرت رسیدن دست به دست یک  ـالف 
ژدی ترین ترا نیروی بیگانه بر رخ مردم خود شمشیر کشیدند و مقدرات مردم ما را به بیگانه ها تسلیم کردند و بزرگ

   . ، به وجود آوردندگیرد زند و از آن سبقت می پهلو می م هیتلریسهای فاشیعصر ما را که با تراژدی 
ها توسط  امپریالیسم روس بار . شود مناسبات مردم با امپریالیسم روس در کتگوری قوانین زمان جنگ مطالعه می ـب 

 . نین بین المللی جنگ رفتار dایندروسی طبق قوا عناصر طرفدار خود از مجاهدین خواسته است که با اسرای جنگی
ولی امپریالیسم روس در طول هشت سال تجاوز خود هیچگاه قوانین جنگ را در مناسبات خود با مردم مراعات نکرده 

  . کند و با مجاهدین طبق قوانین بین المللی برخورد ندارند زندانیان ما را مطابق قوانین جنگ محاکمه dی . است
تواند  dیباطی نیست و حتی خود دولت مزدور نیز در افغانستان تابع هیچ نظم و انض یات ارتش اشغالگر روسیسلوک

جنگ و جرایم ضد  نام جرایمه عُرف قوانین جزائی بین المللی ب اءً هزاران مورد وجود دارد که دربن . محاکمه کند ها را  آن
، ·ب های های مدنی، استفاده از ناپا¸ دون در نظرداشت نیروزی بآتش سو  ،مانند قتل عام . شود بشریت یاد می

  ...، ·باردمان مناطق مسکونی ویئکیمیا
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گونه  Rام نورم های بین المللی را زیر پا گذاشته و هیچ ،شرمانۀ خود به کشور ما که روس ها با تجاوز بی علاوه بر این
ولی در چارچوب یک ارتش  ؛ت که بر مردم تحمیل کرده اندی استرین جنایت حقی در کشور ما ندارند و این خود بزرگ

 و در محاکمه های خلق در . رود و جرایم ضد بشریت به ش]ر می استع]ری نیز اع]ل و کردار آن جزء جرائم جنگ
محاکمۀ بین المللی مانند محکمۀ  برگزاری یک . ناروی به اثبات رسیده است، پاریس و در این اواخر در استوکهلم

ما باید به شدت از  . انستان ضرورتی انصراف ناپذیر استبرای محاکمۀ مجرمین جنگ در اخیر جنگ افغ »ورنبرگن«
دوسیه و اسناد اثباتیه آن کردن چنین محکمۀ بین المللی گردیم و خود در پی تکمیل  افکار عامه جهانی خواستار دایر

  . »گردیم
ش استع]ری روس اختتام یافته است، ابرقدرت روس فرو پاشیده تاینک مدت چند سالی گذشت که جنگ مردم ما با ار 

تا دندان مسلح  "سرخ"، رژیم دست نشاندۀ آن در کشور ما نیز اخیراً از قدرت فرو افتاده است و حتی آن ارتش است
ستان ، ولی متاسفانه برای محاک]ت جنایات جنگی ده سالۀ روس ها در افغانهوم قبلی خود را از دست داده استمف

د و از ، ما باید از خو ش که چرا چنین محکمه ای دایر نشدپاسخ به این پرس . ز محاکمۀ بین المللی دایر نگردیدهرگ
دانیم که نقش رهبران آگاه و دانشمند را دستان  آن نیز ه]ن که همه می و پاسخ مختصر . جنبش مقاومت خود بکنیم

ها را به عنوان سرمایه های معنوی و علمی  ند و حتی زندگی آناجانب و مزدوران شان از جنبش مقاومت ملی زدود
همچو  تدویراما نکتۀ قابل توجه اینست که ضرورت  . ن پرداختندجامعه ما تحمل نتوانستند و بی دریغانه به کشتار شا

ا و درد و رنج ، قربانی هنهادن به مبارزات خونین، مقاومت شجاعانهارج  اهمیت و ارزش فوق العاده ای در ئیمحکمه ها
و بی انتهای در حالی که طومار سیاه طویل  . سالیان دراز متحمل شده را داراستکه ملت افغان در طی این  ئیها

، یک شود ود کنونی به فراموشی سپرده میآل های خونخیانت  تاریکی فجایع و رافغانستان د جنایات روس ها در
   . تاریخ مبارزات بشریت به یادگار می گذاشت آموز و پند آمیز را درمحکمۀ بین المللی لااقل آن خاطرات تلخ و درس 

ه]ن آغاز مورد بحث و  و موضوعات مهمی است که از ائلمس ۀاوز روس به افغانستان یکی از جملعاقبت تج نتیجه و
ی مشرق زمین مخصوصاً کار شناسان و ماهران امور سیاس ـنظریه پردازان و متخصصین امور سیاسی  بسیاری از ۀمشاجر 

از  غیر ه ئیونتواند برای روس ها d ین رشته نظریات اک�اً پنداشته می شد که افغانستان نیز dیا و در . بوده است ـ
 بحران افغانستان فایق آیند و توانند بر یعنی سرانجام روس ها می، چکسلواکی، هنگری و سایر اق]ر روسی باشد

شکست تجاوز را امری محتوم و اجتناب ناپذیر  "رهبر" زنده یاددر حالی که  . سازنداد خود منق آن رامردم  افغانستان و
  : این مورد ذره ای تردید نداشت و اعتقاد داشت که می دانست و در

د آن و امکان بر  . میمون کودتای هفت ثور باخته استاز لحاظ سیاسی روس امپریالیستی جنگ را از آغاز از روز تولد نا «
حال بعد از شش سال و شاید هم بعد از پانزده و بیست سال آینده مشکل روس  . ه هیچ متصور نیستدر این قضی

که قیام شکوهمند مردم  ل از این، غافدست بیاورده از دست رفتۀ خود را ب استع]ری این خواهد بود که چگونه آبروی
از  آن راتواند  یرائین تاریخ شده است و d، و جنایتکاری خود روس امپریالیستی اکنون دیریست که ثبت کتیبه خاما

، قادر است باعث بی خاdانی و است جنایات بیشتری را مرتکب شود امپریالیسم روس فقط قادر . لوح روزگار زدود
، ولی این حکم و تجربه را که مردم افغانستان در مقابل تجاوز ها تن دیگر از هموطنان ما گردد میلیوندربدری 

له حتی مربوط به شکست و پیروزی أاین مس . سازد نابود گفته اند dی تواند!!  »نه«با صدای بلند و رسا ستاخانۀ روس گ
  . »ز مرحلۀ گذاری کنونی خواهد بودات تاریخی آن عمیق تر و گسترده تر و پایاتر اتأثیر ین جنگ نیز نیست و ا نظامی در
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س العملی که مقابل خود آفرید و شکست سیاسی همزاد آن ، عکات تجاوزتأثیر تردگی و پایا بودن ، گسپیش بینی عمق
یت عینی و درستی خود را ، واقعو زمان کوتاهی بعد از شهادت او "رهبر" زنده یاداین نوشتار  ع چند سال بعد ازدر واق

ای خود ، به اجز پاشیدکرنای نظامی خود فروو و کوس سیاسی  ـاتحاد شوروی با Rام شأن و شوکت اجت]عی  . نشان داد
  . نخواهد بودامید به نجات از آن  ها تجزیه شد و اکنون جامعۀ روسیه در بحرانی دست و پا می زند که سال

آن شکست اساسی بود  ،ه]ن آغاز کودتا و تجاوز نظامی شان در حقیقت امر افغانستان از کست سیاسی روس ها درش
هم در ساحۀ نظامی  و اگر . تلافی dایند آن رانشدند ان موفق که روس ها تا پایان حضور نظامی خود در افغانست

هم موفق  ولی با این ،حاصل کردند ئیها و در بعضی نقاط کشور پیروزی ها و پیشرفت ها گهگاهی در برخی جنگ
تحرکات خویش  سایر درآن بتوانند  بستر میان مردم، نصیب شوند تا در جامعه و در ی مناسبی درنشدند زمینۀ سیاس

، در واقع به گفته ت آورندشان را به دس های خود نتایج مطلوب و مورد نظر ددستاور  داشته باشند و یا از ئیها دستآورد
، در طی ان قدرت نظامی و افلاس سیاسی استکه درگیر یک تناقض لاینحل می دشمن علاوه بر این«: "رهبر" زنده یاد

آن گاهی بر رخ مردم تیر  ۀرضمزدوران بی کفایت و بی عُ  . بده ای در میان جامعه افغانی بیاشش سال نتوانسته است پای
سساتی که بتواند بر آن ؤردن موجود آو ه Rام کوشش دشمن برای ب . و زمانی بر فرق خود سنگ می کوبندمی کشند 
  . »رس قرار نداردان امکانی در چشمنزدیک نیز چن ۀز به نتیجه نرسیده است و در آیندتا هنو  ،تکیه dاید

ی رود که شاید شوروی در محاسبات تهاجم شوروی به افغانستان نقطۀ عطفی در روابط بین المللی به ش]ر م« چه چنان
رات قابل توجهی در موضعگیری های دپلوماتیک و ییو تغ ». . . پیش بینی dاید آن راستراتژیک خود نتوانسته بود 

می و گونه این تهاجم نظا همین ؛روی به وجود آوردعلیه شو  و سی کشور های متعدد جهان به ضررعملکرد های سیا
وضع  «جا که  تا آن جا گذاشته اق]رش ب اتی در مناسبات شوروی باتأثیر ه]نگونه  جنگ مقاومت مردم افغانستان،

اقتصاد بی]ر  . ی بی نهایت به وخامت گرائیده استناگوار روسیه در افغانستان در مناسباتش با اق]ر اروپای شرق
، ها افزون آنق]ر و نارضایتی روز های ا برای کشور) سیاسی و فرهنگی ،ادیاقتص ،نظامی(چند جانبه ، فشار کونکومی

وابسته و یا نیم وابسته های  گرایش گریز از مرکز سوسیال امپریالیسم در میان کشور ،بحرانات اقتصادی و فشار سیاسی
ی مشکلات بزرگی است که دشمن هم در سطح ملی و هم در ، همگش برای استقلال و یا ایجاد توازن، کوشبه شوروی

   . سطح جهانی بدان دچار است
بق شود که وضع چندان مطا دیده می ،، از پا افتاده و انتقالی دشمن روسی را نیز در نظر بگیریماگر رهبری بی کفایت

عف سیاسی است که دشمن عربده کشی های چرنینکو و گرومیکو نشانۀ آن ض . کند حرکت dی" خرس قطبی " میل 
ابتکار ستراتژیک دشمن مجبور به دفاع شده است و چار است و اکنون در سلسله مسائل در مقیاس جهانی بدان د

  . »عملی را از دست داده است
حل معضلات  که در نه تنها این ،ملی و طبیعی آنو از خلال آن غارت سرمایه های و سر انجام تهاجم روس به افغانستان 

و شکست  ئی، بلکه باالعکس شرایط رسواپندار تب آلود طراحان شان، مفید واقع نگردیدرغم ادی جامعه روس، به اقتص
   . شان را روز تا روز فراهم آورد

حرکت های بزرگ اجت]عی و «میان  افغانستان در ر مردم سلحشورنظی این رابطه است که ح]سۀ مقاومت بی هم در و
ه بازی های ، فریبکاری ها و توطئکه با وجود Rام دست درازی ها و شامخی را کسب کرده است م والا، مقااین قرن »ملی 

را حاصل  ـآزادی ملی  ـکه سرانجام نتوانست آن ¬رۀ میمونی که شایسته اش بود  آن و با این اجانب و مشتی جاهل در
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نیز از آن جان به سلامت نبرد و زخم کاری  دشمن ستع]ر روس نگذاشت و بلکه مقابلاًبه انقیاد ا اقل سردهد، ولی حد
حقیقت و اگر این یک  . اشت تا نفس آخر او را همراهی کردشرمانۀ خود بر سینه برد ای که در برابر یورش نظامی بی

 انسان در سه قاره زنجیر ها میلیون . حرکت های بزرگ اجت]عی و ملی استشگفتی ها و قرن قرن ما  «: مسلم است که
هم درید و سی]ی خمیده و شکستۀ انسان استع]ر زده راست ایستاد تا تاریخ ننگ استع]ر را با  ت ملی را ازهای اسار 

 . نه از قهرمانان طلا و بردهخبریست و  ئیهای دریا ئیخون بشوید و تاریخی را از طراز نو بنویسد که در آن نه از ماجراجو 
پس  . »زی به دنیا آمده و بزرگ شده اند، رنج و سیه رو که در میان فقر هنه و مفلوکی اندبر و سازندگان آن انسان های پا

هاست برهنه و ستمدیدۀ افغانستان نیز یکی از برازنده ترین آن شگفتی در این میان مقاومت ملی مردم پا که به یقین
و اکنون ما هم  . نگرد ن با دیدۀ تحسین و تعظیم میآگاه قرن آینده بداگاه و دردمند قرن ما و انسان خود که انسان آ 

نظر  "رهبر" زنده یادن در آئینۀ افکار و نظریات بار دیگر به آ  یک ،آنچه در طی بیش از یک دهه شاهد عینی اش بودیم
 می اندازیم تا تجدید تعظیم ما به قربانیان و مصیبت دیدگان آن مقاومت بی نظیر شود و Rدید کینۀ مبارزه جویانۀ ما

دیشان نوکر پیشه و حامیان غرض آلود شان که دستآورد های مردم ما را فدای عطش قدرت طلبی نسبت به آن تاریک ان
  . باشد ،خود کردند ئیو سلطه جو 

 :اوزیـجـد تـاومت و جنگ ضـقـح@سۀ مـ ۳

به کشوری خواست کشور ما را در یک پروسۀ تحول منفی از کشوری وابسته به روس  کودتای هفتم ثور که می «
سیاسی سازمان یافته جامعه های  میان قاطبۀ ملت ما به شمول نیرو ، ناگزیر واکنشی درس مبدل سازدمستعمرۀ رو 

قاومت و جنگ بالفعل و با قهر همراه بود که از قیام های محلی به م ،و این واکنش از جانب مردم سریع . »داشت
  . یافت ءسرتاسری ارتقا

شود و برجسته  آن تأکید می ا و مشخصات جنبش مقاومت بیشتر برگی همورد ویژ  در "رهبر" زنده یادنظریات  چه در نآ 
جوش بودن این جنبش است و دیگری آمادگی قاطبۀ ملت با Rام هست و یکی خود ـقبل از سایر خصوصیات ـ گردد  می

را ها  آن که احزاب و سازمان های سیاسی مردم بدون این «: گوید او می . وحشیانۀ استع]ر بود شان در برابر یورش
برند و آمادگی  ی، در طی Rام مدت مقاومت در یک بسیج عالی و بی نظیر بسر مبرانگیزد، سازماندهی و یا بسیج کند

مردم در Rام مدت شش سال در  . مقدرات و هستی خود را در راه آزادی میهن قربان کنند ،دارائی، دارند Rام زندگی
های گوناگون آن در حیله  وو به همین علت نیز برنامه های استع]ری روس   .مداوم قرار دارندیک حالت تهاجم سیاسی 

ـ حتی در مناطق تحت تسلط دشمن تا خود مرکز کابل  ـمقابل صخرۀ استواری مردم عقب برگشته است و در هیچ جا 
  . »وابط عادی سیاسی برقرار dایددشمن قادر نیست با مردم ر 

و آغاز  خودی توسط قهرمانان گمنام این وطنه مردم ما از آغاز به طور خود ب جنبش مقاومت...«: او می افزاید که
ها هیچ نقشی نداشتند و یا  دسته بندی های سیاسی داخل و خارج در برانگیخ� مردم و بسیج آن . گسترش یافت

الهام گیری مقاومت مردم ما نه ادعای مزدورانۀ رژیم مزدور مبنی بر  . ها محدود و احیاناً دنباله روانه بوده است نقش آن
گذری مردمی را که با تواند قهرمانی و از خود  خارجه نشین dی" امیران"نه هم لاف و گزاف های اکروباتیک  از خارج و

، در پردۀ ادامه داده اند آن رامدت شش سال  ،به پا خاسته ترین قدرت های جهان بزرگدست خالی در مقابل یکی از 
  . »جاعی بپوشاندارت ـاستع]ری  های ئیتزویر و گزافگو 
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که خود را آغاز گران و ادامه دهندگان جهاد و مقاومت و  ئیها ت است با ادعا های بی اساس آناین نظریات عمیقاً متفاو 
آلود و بی]رگونۀ شان تا بدان حدی مبالغه آمیز و دروغ پردازانه شده گاهی این ادعا های پندار  . کنند جنگ معرفی می

 ها هر کدام بار آن . حقیقت بی حرمتی و توهین بزرگ به Rام مردم و ملت قهرمان افغانستان روا داشته اند راست که د
شدند  ، مردم همه کمونیست میکرد ب dی بود و جهاد را آغاز dیخدای ناخواسته فلان امیر صاح«ها گفته اند که اگر 

تا  ئیین گزافه گو ا ها در آن ». جهاد سقوط می کند ،حالا نباشدیا اگر فلان رهبر صاحب  . و به روس تسلیم می گردیدند
 آن ،شان هم باور کرده اند که شاید به راستی آغازگران و قهرمانان جهاد ملی جا پیش رفته اند که کم کم حتی خود بدان

   . ها هستند
ی که بعد کم کم در جنبش اگر سیاست های خانه خراب کن این مجموعه تنظیم های وابسته و اخوان ،گذشته از این

آن می بود، آیا آن  جنبش و هدایتگر لو دار، از ه]ن آغاز جز کرد و خود را بر آن تحمیل داشتمقاومت مردم راه با
ه یقین که ب؟ اشتاست های استع]ری روس را د، خیال پردازانه و تقدیر گرایانه توان مقابله با سیسیاست های جاهلانه

گردید که نفوذ سیاست های آنان بود که جنبش مردم را به کجراه کشاند و در برابر  مکس معلو  چه بعد ها بر همه . نه
که یکی مردمی را  بزرگی است در میان این دو نظر چه تفاوتی و . نۀ مردم گودال های عمیقی حفر کردحرکت آزادیخواها

که علیه تجاوز و مزدورانش مسلح نیستند و  یعنی مناطق تحت تسلط دشمن ـاز جمله در شهر کابل  و ـمراکز شهرها در 
ن شکست سیاست های لا عام کتله های مقاومت وء جز را ها  جهاد ندارند، ولی آن مقاومت و به ظاهر هیچ نقشی در

که مردم را در مراکز شهر ها همکاران رژیم مزدور و  ئیها موضعگیری های کورکورانۀ آن ، با آن نظرات ودشمن می داند
ها  جاهل را علیه شان برانگیختند و در ه]ن وقت به انتقام گیری آن خشم عده ای ،ستع]ری دانستندهای ا نیرو

   . ها راکت حوالۀ شان کردند پرداختند و هزار
از آغاز کودتای هفت ثور تا کنون جاdایۀ مبارزات ضد استع]ری ملت ما را حضور « : "رهبر" زنده یادحالی که از نظر  در

خود  به طورکه جنبش آزادیبخش ملی ما  با وجود این . ی مردم در صحنۀ مبارزه می سازدمیلیونتوده های فعال سیاسی 
در این  ، Rام کوشش و تلاش استع]ر و ارتجاعرود یخودی آغاز یافت و تا اکنون هم عمدتاً به ه]ن صورت به پیش مه ب

، زندان ها و ها هم استع]ر با ·باردمان ها، کشتار . دعالانه در صحنۀ سیاسی محروم ساز است تا مردم را از حضور ف
مردم از  ، دام گذاری ها و آدم دزدی هایش هدفی جز بیرون کشیدن مقدراتکردن ها تکفیرپیگرد هایش و هم ارتجاع با 

  . »دست پرتوان شان ندارند
ۀ فعال سیاسی صحندم را از به راستی هم که استع]ر روس با Rام وحشت افگنی و دهشت آفرینی اش نتوانست مر 

و رنج های  مصیبت ها ،ولی متاسفانه در لحظاتی که مردم بعد از یک و نیم دهه تحمل قربانی ها . علیه خود بیرون کند
ن سرنوشت خود می ییآخرین توشه و توان خود را در این میدان به ایثار می گذاشتند و پای تع بیکران مقاومت و جنگ،

 دور ساختند و بار دیگر بر کمر خمیدۀ مردم بیه مردم را از صحنه ب ،نیرنگ ون وابسته با تزویر ظلمت گرایا ،شتافتند
استع]ر روس و اربابان تنظیم «:"رهبر"راستی هم که به گفتۀ  . د کوفتندقدرت دریوزه شده خو نوای این کشور با لگد 

گوناگون با  ولانه و هدفمند افکار و تلقیاتؤ د مسر از آزادی افکار و برخو  . شاوری از مردم می ترسندیهای عقب گرای پ
  . »همدیگر در هراس اند
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لحظات  و خطراتی که در ،، مرکز ثقل و امتیاز ناشی از آن در یک مرحلهشی، گستردگی، تحرک مداومجوخصوصیت خود
 مول بندی میگونه فور  این "رهبر" زنده یاد آن را، صیت متوجه جنبش استاساسی و سرنوشت ساز از جهت این خصو 

  :کند
که جنبشی است فراگیر  علی الرغم این ،خودی مردم شکل گرفته بوده جنگ مقاومت ما که بر پایۀ یک جنبش خود ب«

 ئیگرا یو محل) Regionalism( ئیسمت گرا ،)Tribalism( ئیتوده ئی و مقاومتی است همه جانبه و از مشاکل قبیله گرا
)Localism (جنبش مقاومتی  . سیاسی رهن] و رهگشا رنج می برد ـیک فرماندهی نظامی  و مهم تر از همه از فقدان

ت در واقع به شعاع این مقاوم . و قصبات گسترش یافته است ترین قری و در دورچنین از لحاظ پهنا در Rام نقاط کشور 
تا به  ؛د آمده استبه وجو ) Polycenterism(و از جانب دیگر یک حالت چند مرکزی نظامی  . امتداد محیط آن است

 بدین . دد که از آن حریقی فراگیر برخیزده ای گر تواند خود جرق نقطه ای از کشور می ، هر سمت و هرحدی که هر قریه
چه "که پیش بینی می شود ـ شاور و نه در دست این و آن فرمانده یصورت مرکز ثقل این جنبش نه در احزاب موجود در پ

چند مرکزیت نظامی  . ادل با قاعده وسیع و گستردۀ آنستبلکه مرکز ثقل آن معـ باشد  ی افغانستان"تیتو"یا  "گوارا
)Polycenterism ( ی میلیوندر میان توده های  آن راکه نشانۀ هویت و تپش لاینقطع این مقاومت و زایش و پایش دایم

در صورتی  ،باشد ـ یبدوی و گسترش ،مراحل اولی ـی ئتواند یکی از امتیازات مرحله  در واقع می ،مردم نشان می دهد
 می و درجات حدت آن کم و زیاد نگردد،هدفمند اشکال  به طورو اداره نگردد و  ه این حالت ناهمگون با برنامه حفظک

  . »نده و حتی تباه کننده مبدل گرددتواند به عاملی سد کن
کننده ای که در صورت تداوم این و پیش بینی نتایج تباه  ،ه]ن آغاز درک و شناخت این خصوصیات جنبش در

است که حد اقل در جامعۀ ما کمتر  "رهبر" زنده یاداندهندۀ آن دقت دانشمندانۀ نش ،مشخصات از آن ناشی خواهد شد
با  آن رادهد و حفظ ادارۀ برنامه شده  حالت ناهمگون که او از آن تعریفی به دست می . شود dونه اش را سراغ کرد می

حقیقت آن حلقات اساسی جنبش مقاومت بود  پیشنهاد می کند، در آن راآگاهانۀ شکل و درجۀ حدت کم و زیاد کردن 
ن بپردازند و نتیجه هم ه]ن عاقبت تباه کننده گاهی بدان توجه نشد و دیگران را هم عامدانه نگذاشتند که بدا که هیچ

این مقاومت روی  که برای سازماندهی سیاسی ئیاعلاوتاً تلاش ها و برنامه ه . پیش بینی کرده بود »رهبر« ای شد که 
هم بود، که نه تنها نتوانست نواقص ذاتی جنبش  ، متخالف و متناقض ازه]ن آغاز گونه گونه از ،دست گرفته شد

 این بخش خصوصیات افزوده شده بر . آن افزود بربلکه مشکلات و خلاء های فراوان دیگری  ،مقاومت را رفع بسازد
  :طور منعکس می کند تحلیل خود این در "رهبر" زنده یادـ شود  که اوصاف اکتسابی مقاومت شمرده می ـمقاومت را 

های مختلف و بر پایۀ انگیزه های مختلف و متناقضی بنا یافته  که از مجرا سازماندهی سیاسی مقاومت نیز بنا بر این«
  » ...استهمگون شدیداً متنوع و نا ،است

برخی از انقلاب اسلامی مطابق به طرح ایران و یا اخوان  . هی نیز اختلاف زیادی وجود داردنددر مضمون این سازما
، پیشرفت و یا در واقع سرنوشت خود را با پیروزیو  . ی پاکستان صحبت می کنندالمسلمین مصر و یا ج]عت اسلام

" جهان وطنیت" ،"وطنیت روس جهان"ها در مقابله با طرح  آن . ها پیوند می زنند قب گشت این نیروشکست و ع
باری با  . گردد میتر منحل  مجموعۀ بزرگ هر صورت آزادی و استقلال ملی ما در دیگری را مطرح می سازند که در

   . پوشش انقلابی dا و باری دیگر در قبای تقدس مذهبی
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ام می ترسند و خوش دارند از آویزۀ ها از ملی مانند جز  جناحی از آن . کنند اسلامی یاد می ــبرخی دیگر از انقلاب ملی 
له توجه داشته أکه به این مس بدون این . dایند" حسن استفاده"های معینی  املی فقط برای مصرف سیاسی خود در ج

   . لازمی با خود می آورد به طورخود سلسله ای از ارزش ها و کنش ها را  ،باشند که تعهد به اساسات ملی
فقط برای کفارۀ گناهان کرده و ناکردۀ گذشتۀ خود استفاده می dایند و فکر می کنند با " میاسلا "جناح دیگر آن نیز از 

این عناصر که خود اک�اً از اساسات اسلامی به دور بوده و هنوز هم در  . را Rرین خواهند کرد ئیهی شکر خاشکر خوا
R سیاست "با یک  ،توجه اندبی ی سلاما ــت درونی خود سخت در مقابل ارزش های مذهبی ائلا زندگی شخصی و

ندارند که گهگاهی این عصا را به  ءعلاج dایند و از این هم ابا ئیخواهند کژی میان خود را با عصای مسیحا می" متوازن
  . »ن خود به کار برندار علیه مخالفعنوان چ]ق کفاره و تکفی

کلاً  ،خودی آغاز شده را که برای مقاومت خود ب ئیی هااین تحلیل و شناخت مجموعۀ متنوع سازمانده ــۀاو بعد از ارائ
نیز صفات و دورdای  و . مقاومت مرکز به محیط)۲؛ مقاومت محیط به مرکز) ۱ :دو دسته تقسیم بندی می dایند به

و های سیاسی ای که سرنوشت  تعدادی از نیرو«  :گونه که بدین . بر شمرده و به ارزیابی می گیرد کدام را نتایج هر
هی بعد از کودتای ننگین خیلی زود به تخلیۀ مواضع خود پرداختند و را ،مقدرات خود را در گرو بیگانگان گذاشتند

ها تعدادی از شخصیت های اجت]عی جامعۀ ما نیز که بنابر  همراه با این نیرو . های همسایه و بیگانه شدند کشور
، در بیرون از مرز های کشور به سازماندهی مقاومت خود ه بودندنفوذی کم یا بیش در جامع دارایعلایق اجت]عی حاکم 

را علیه رژیم کودتا " از محیط به مرکز"ها در خارج از کشور مقاومتی  مجموع این نیرو . خودی مردم پرداختنده ب
ولی  . »ختندخود را نیز طرح و عملی سات Rام سیاست های تبلیغاتی و نظامی و بر پایۀ این موقعی . ندهی کردندسازما
محیط به " رهبری خارج کشوری و حرکت از  «شود زیرا  لزوماً به شکست مواجه میگوید که این نوع سازماندهی  او می
و در افغانستان نیز علی الرغم  . د استع]ری به شکست انجامیده استRام جنگ های ض بنابر تجربۀ تاریخ در" مرکز 

کت نتیجه ای جز شکست ، این گونه حر  و همبستگی وسیع بین المللیو حصرتسلیحاتی بی حد  ــپشتوانۀ مادی 
هیچ  وجه به معنی شکست مقاومت مردم نیست و در به هیچ" محیط به مرکز"شکست مقاومتی  . نخواهد داشت

هم هویت شدن و یا هم هویت کردن این دو مقوله شعبده بازی خطرناکی است که  . چنین نبوده است کشوری این
  . »ر پرتگاه نفرین تاریخ می اندازدد آن رااحمق  بازیکنان

دشمن استع]ری را به عقب گشت  و به طور ساده معنی این مطلب ه]ن است که سرانجام مقاومت مردم ما توانست
اومت مردم به توان گفت که مق جا dی دارد و شکست تجاوز بی رح]نه اش را به امری محتوم مبدل سازد و بناءً تا اینوا

های عقب گرا سیاست های خود را بر جنبش تحمیل می کنند و  جا که نیرو ه]ن و اما از . ست مواجه شده استشک
جنگ  دور شدند و دیگر جنگ مقاومت تبدیل بهه از صحنه بمردم نیز پشتیبان آن سیاست ها نبودند و عملاً مردم 

و  . بوط به آن دو جناح گردید نه مردمی در جنگ مر، دیگر برُد و باخت و شکست و پیروز میان دو مزدور بیگانه گردید
بر مردم تحمیل  ئیها ها بودند که با هم در جناح های تازه و تازه تر دیگری ساختند و بافتند و چیز بالاخره هم این

ت و عملاً شکس ،گفته است "رهبر" زنده یادبناءً ه]ن طوری که  . بود کردند که کاملاً دور از اراده و خواست مردم
و در  . مردم و ملت استغیر از پیروزی و یا شکست  ،بودند » محیط به مرکز«که قافله داران مقاومت از  ئیها نپیروزی آ 

این دو نوع شکست را هم هویت می کردند و به این بهانه خود را از  ی روشنفکرئجنبش مقاومت ملی عده  ه]ن آغاز
  . لجنزار بی عملی خود پوسیده اند قیناً اکنون درها ی ، آننبش برحق مردم به کنار می کشیدندج
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داخل کشور و در م� مبارزات حاد اجت]عی و  ، درفرزندان صدیق مردم، فرزندان رنج و مبارزه...«ولی از جانب دیگر
ل ، و در اع]ستراتژی مبارزاتی خودرا که در  "مرکز به محیط مقاومت از"ملی هستۀ نوع دیگر از مقاومت را ریختند و 

و   »صورت کیفی متفاوت بود ، بدیناندکه میلاد و نیرومندی خود را مرهون بیگانه و خارج  ئیمرۀ خود از سازمان هاروز 
حرکت عمودی که  . ک حرکت همزمان عمودی و افقی استایجاد ی" مقاومت مرکز به محیط" له درءساسی ترین مسا«

مقاومت را در هر لحظه به طرف اصر جامعه اتکاء dاید تا بتواند ترین و پیشرفته ترین عن بر روی آگاه ترین و استوار
سیاسی موجود در جامعه را در محراق  ـو حرکت افقی که بتواند ناهمگونی تاریخی  . ریشه ای شدن و اعتلاء سوق بدهد

از یکدیگر چنان ذوب سازد که علی الرغم تفاوت های کمی و کیفی  ، آندر یک حرکت سیاسی آن راجمع کند و واحدی 
  . »انند مانند تن واحد حرکت dایندبتو  ـکه در شرایط موجود آزادی ملی است ـ  ئیتا رسیدن به هدف نها

و متکی  وابستگیدوری گزینی از  ،او صفت مهم و اساسی ای که مقاومتی از این نوع باید داشته باشد ۀو اما به عقید
اتکاء به مردم به مفهوم  . باشداً متکی بخود و متکی به مردم این مقاومت بایستی شدید«یعنی  . بودن به خود است

ها در خلال  معضلات روزمرۀ آن ها و حل  بی سیاسی برای مشکلات آنراهیا ها، فصل و دراز مدت آنمنافع بلا  دفاع از
، ا پنهانی، واضح چه به صورت صریح یا ضمنی . خود، طرد هرگونه وابستگی استه چه اتکاء ب چنان. جنگ مقامت است

   . »خواستهخواسته یا نا
واهی با شود که به هر حال مقاومت ملی مردم افغانستان خواهی نخ استنباط می "رهبر"این سخنان  واضح از به طور

های متعدد جهان، نقش  یه و منطقه و کشورهای همسا و محیط آن عبارت است از کشور . محیط خود در ارتباط است
ی و حتی نظامی مجموعاً کمک های اقتصاد Tهمکاری های انسان دوستانه Tی و روانیمعنو  ،سیاسی، دیپلوماتیک
کل نقش  اما او در . صورت dی شود از آن صرف نظر کرد گاه مقاومت را می سازد که به هیچعقب پشتوانۀ بین المللی و

متجاوز dی نه علیه دشمن عامل اصلی در پیشبرد مقاومت مسلحا آن رااین محیط را اساسی و اولی dی داند و هم 
آن  اس و اصل را شرایط محیط آن بسازد، دربناءً به این نتیجه می رسد که هرگاه در سازماندهی مقاومت اس . شناسد

لکه جنبش را به ، ببار بیاورده د ¬رۀ آزادی ملی را بانجام dی توانشود و سر  صورت جنبش به انحراف کشانده می
اصل و  او شرایطی را . این باور است که جنبش مقاومت از مرکز به محیط باید گسترش بیابد او بر . وابستگی می کشاند

شت مقاومت و سر ائلکه خص ئیجا در ،که مقاومت زاده شده است ئیجا ، درمقاومت مرکز دهد که در اساس قرار می
ولی ضرورت کسب  . یداندبه خود را لازمی و ضروری م اری است و برای آن سیاست اتکاءج ،بدان مربوط می شود

للی و وابستگی یک خط فاصل می اما میان داش� پشتوانۀ بین الم . می داند بین المللی را نیز اجتناب ناپذیرپشتوانۀ 
  :گونه که ، بدینکشد

های مقاومت ملی می توانند برای طرح سیاست های  مقصود از پشتوانۀ بین المللی آن نوع مناسباتی است که نیرو«
واقع  در . دارند]هنگ بسیج و به فعالیت واای آزادی کشور قدرت های مختلف را در سطح جهانی در یک خط هخود بر 

های بین المللی  ستراتژی آزادیبخش در سطح جهانی است به آن صورتی که نیروانۀ بین المللی عبارت از امتداد پشتو 
مشخص خود را احراز dایند و از خلال آن بتوانند در ستراتژی جای شان در این  ۀهر کدام بنابر شرایط و اوضاع ویژ 

 ئیها گردد و یا وارونگی ر صورتی که این مناسبات خدشه دارد . کنند ءستراتژی سهم خود را اداین اتکامل و پیشرفت 
ستراتژی های خود را تا سرزمین جنگ بتوانند ) کوچک ،متوسط ،بزرگ(آن مسلط گردد که قدرت های بین المللی  بر
، در آن صورت این نه قدرت های بین المللی است مقاومت را درخدمت خود قرار دهند های قامت امتداد بدهند و نیروم
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، که در قاموس ها عمل می کنیم عنوان پشتوانۀ آن ، بلکه این ما هستیم که بهدنکن که به حیث پشتوانۀ ما عمل می
  . »می گویند" وابستگی"یاسی به آن س

مقاومت مردم ما از آن مضمون آزادیبخش انسانی و غرور ح]سی ملی برخوردار بود که در صورت در حالی که جنبش 
سفانه با اع]ل مشتی بی أ، متآوردنۀ خود به حرکت در رهبری آگاهانه و عالمانه بتواند قدرت های بین المللی را به پشتوا

خود در سطح جهانی  برد سیاست های مطروحۀپیشآن برای  که قدرت های بین المللی از ها ایناندیش نه تنکور  خرد و
   . ملی مردم ما را نیز در زد و بند های وابسته ساز خود پای]ل کردند ، بلکه حتی ح]سه ها و غروراستفاده کردند

، تش اشغالگر به اوج خود رسیده بودکه وحشت آفرینی ار  ئی، سال هااین است که در آغاز جنبش مقاومت حقیقت
خطر آن  ،کرد ظاهراً خیرخواهانه و انسان دوستانه چهره اش را dایان می ی که در حال شکل گیری بود ودیگر  وابستگی

و شاید انگشت  . شد اختناق استع]ر روسی ناپدید می·باران ها و فشار و  ،یت نبود و در هجوم قتل عام هاؤقابل ر 
، ولی به جرم این کردند و به مردم بازگو می کردند یئکه این خطر را از ه]ن آغاز شناسا ئیها ش]ر باشد تعداد آن

یگانه کسی  "رهبر" زنده یادم که ئیتوانیم بگو  مبالغه میاما با جرئت و بدون  . با چوب تکفیر سرکوب می شدند ئیگو باز 
 شگافت و عل]ً ها به طرز علمی به تحلیل گرفت و جوانب مختلف قضیه را  بار وها  ه]ن آغاز این خطر را بار بود که در

 آن راتلخی  می بیند و آن راکه اکنون همه کس  ، ه]ن نتایجیبسیار به روشنی و سادگی بیان کرد آن رانتایج خطرناک 
  :کند این موضوع را حلاجی می ئیجا او در . می چشد

 ئیکه بخش ها ینامکان ا خودی و فراگیر پایه می گیرد،ه ود بدر شرایطی که جنبش مقاومت بر زمینۀ یک جنبش خ...«
خیلی زیاد است و در  ،آگاه در خدمت رقابت های استع]ری قرار گیردناخود  به طور، آگاهانه یا خود به خودیاز جنبش 

ت تاریخی ضد استع]ری خود ۀ آن ـ به علت دوری گزیدن از موقعییا اقلاً بخش های وابست ـصورت جنبش مقاومت  ینا
در ذات خود نافی فراگرد گردد که  ، تابع آن متغیری میرقیب و ستیزه گراستع]ری قدرتی  و مبدل شدن به زائده

بناءً  ،که وابستگی خود نوعی تسلیم است و به علت این . و زنجیر گسل جنبش آزادیبخش است، انتقادی پیشرونده
له أاین مس . کند خره در تطابق با آن حرکت میشود و بالا  له از لحاظ ماهیت و کیفیت با خط استع]ری در Rاس میأمس

بلکه با عینیت خود نتایج  گونه ارتباطی ندارد، ه انسانی هیچالبته با حسن و یا سوء نیت و یا طینت این یا آن فرد یا گرو 
های وابسته به  شود که نیرو این وابستگی زمانی البته به فاجعۀ تاریخی مبدل می . ورتاً به میان می آوردمشخصی را ضر 

 اتکائی میخودسازی و خود آگاهی،خود ه را که ب ئیRام راه ها ـبر سر قدرت یا در رقابت قدرت  ـری کمک اربابان استع]
و " ناجی" به عنوانکور کنند تا مردم را در مسیر اجتناب ناپذیر وابستگی و تسلیم قرار دهند و هم پی]نان شان  ،رسد

  . »لبانۀ خود را پیش مردم بگذارنددر حقیقت تسلیم طولی  ،"معقول" ۀبه ظاهر گونه گون ئی، راه هاپنبه هاپهلوان 
، کید می ورزدأآن ت دیگری در یک جنبش مقاومت ملی بر هر چیز بیشتر از "رهبر" زنده یادچه  شود که آن دیده می

ـ آگاهی اجت]عی کمبود خود  «: گوید چه می چنان ؛طری بزرگ می داندخ آن رااست و نبود یا کمبود  »خودآگاهی«
های ملی  یروگر مجال دست اندازی و ضربت ناستع]ر ، نه تنها به عظیم و بی نظیر ملی در بحبوحۀ یک خیزش سیاسی

وری کاذبانه را مهیا کرده ، بلکه به دشمنان نقاب پوش و قبا پوش ملت نیز مجال دستبرد و سر و مردم را فراهم کرده
  . »است

ش و چگونه یک روند ناهنجار و خلاف مسیر حرکت تعالی بخآگاهی غیبت این خود  و ما همه به روشنی دیدیم که در
ما دیدیم که عدۀ بیش]ری از قوماندان های جهادی که از خلال جنگ  . آن حاکم شد جنبش مقاومت بر ۀتکامل یابند
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به ونه ، چگقدرRند و حاکم یافتند ،را بزرگبرهنه وقتی خود ها جوان فقیر و پا های سلحشورانه و ح]سه آفرین هزار
ها نفوذ  آنجا در  و حتی این فکر تا بدان . شدند ـبه عنوان مالکیت خدا داد  ـت تازۀ خود فکر حفظ و تحکیم این موقعی

های  حتی به قیمت زد و بند های مخفیانه با نیرو ـحاکم بودن خود را ـ ت جدید خود را کرد که حاضر شدند موقعی
جا که ح]سه  ، تا بدانبرابر پیشرفت جنبش مقاومت گردید خطرناک در دشمن نیز حفظ dایند و این عملاً سدی بسیار

زنده است که  آگاهیاین پروسۀ منفی ه]نا غیابت خود  عامل . ردندردم را به فاجعه های ننگین مبدل کهای خونین م
  :با این عبارات روشنگرانه بیان می کند آن را "رهبر" یاد

 ـموقعیتِ جدید خود در بیگانگی قدم می گذارند که ه به قلمرو از خودبار  گاهی دو محکومان حاکم شده نیز آن«
 ، در تحکیم حاکمیتردن حاکمیت و محکومیت در کلیت آنبین ب به جای تلاش و ستیزه برای از ـموقعیت حاکمیت 

بگیرند و  جای اهداف را ائلشود که وس جا آغاز می و تازه فاجعۀ غم انگیز از آن . خود و محکومیت دیگران بکوشند
  . »افرازندبر  آن راروی پاسداری از برج و با قتی،ؤ اه از خودبیگانگی جبری و ممشتی طفیلی و فرصت طلب در پن

و دیدیم که امیران و قوماندانان جهادی شان وقتی خود را در موقعیت حاکمیت بر مردم و منطقه ای که توده ها و افراد 
ی پیشبرد این موقعیت در کنار و پهلوی مردم برا که از به جای آن رده بودند،آزاد ک آن راو همتِ خود مسلح آن به خون 

د و در همین موقعیت برای شان به هدف مبدل گردید و ک]ل مطلوب خود را در آن یافتن جنگ مقاومت کار بگیرند،
، ی به پیش گذاشتندرند و نه هم قدمنه حاضر شدند موقعیت خویش را به دیگران واگذا . جا تا اخیر ایستادند ه]ن

تطبیق و Rرین اتوریتۀ خود بر مردمی شدند که آن مقام را برای شان بخشیده بودند و دیگر بلکه پیوسته مصروف 
امنۀ حاکمیت خود شدند کامل کشاندند و یا نهایتاً به فکر گسترش د جنبش مقاومتِ ملی را به ایستائی حرکت تکاملِ 

مستقیم در خدمت غیر  و در واقع خود به طور . ستع]ری عمیقاً متفاوت استقدرت افکر ستیزه با  از که این فکر
  :بسیار جالبی طرح می کند به طور "رهبر" زنده یادار گرفتند و همین موضوع را استع]ر قر 

مسخ  ،ندۀ تکامل طبیعی و اجت]عات بشری، سد کنبه مفهوم نفی کنندۀ تاریخ ملت ها، چه نویناستع]ر چه کهن و  «
عادلانه میان ترین و فجیع ترین انواع بهره کشی، ظلم، تعدی و مناسبات غیر  ، مدافع بدندۀ هویت فرهنگی انسان هاکن

، علیه استع]ر نیز در همراه دارد، ولی شورش و ستیز بیگانگی را نیز با خودخود است و نتیجتاً بدترین نوع از انسان ها
از همین جاست که محکومانِ حاکم شده اک�اً  . نبوده است انگیزۀ یگانه گاهی از موضع یگانه و با درازنای تاریخ هیچ

ن کنند و ای ۀ دیگری عرضه میال و مناسبات استع]ری را در جامخصاقض با حاکمیت استع]ری شیوه ها، خود در تن
جت]عات بشری می انگیزد که حاکمیت و محکومیت جزئی از ناموس زندگی و لازمۀ اتوهم را در مخیلۀ ارباب نظر بر 

  . »ی دو گندم به ندامت می پردازندست که اولاد آدم در ازایو غرامت ازلی ا ،است
و از  . جانبه می بیند دویک ارتباط نزدیک  »وابستگی « و » بیگانگیخود از«میان  "رهبر" زنده یادصورت در واقع  بدین
بیگانگی و را نیز به جایش زمینه ساز از خودستگی و واب . نددا یا عوامل وابستگی می ائلوسبیگانگی را یکی از خود

که در درون جنبشِ مقاومت  ئیچنانچه در مورد وابستگی ها . داند عامل تباهی سرنوشتِ یک ملت می آن رانتیجتاً 
  :گوید ظهور کرده است می

که بیشتر وابسته  دهندۀ اینست که آن نیز نشان ،وابستگی دیگری که در م� مقاومت ملی سر بالا کرده است...«
، کند و بیشتر به جنایت و آدم کشی یبیشتر از ملت و مردم خود بیگانه و بر ضد منافع مردم و ملت خود عمل م ،است
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بیشتر از منافع  ،که بیشتر خود را در دام هوی و هوس دیگران بسته است و آن . و چپاول می پردازد ادر کشی و چوربر 
  . »شود ها نیز زیاد می رت مردم از آندور شده و روز تا روز نفه والای ملی و همبستگی مردم خود ب

سازمان تولید یافته و رُشد کرده در خارج کشور باید ضرورت ها و الزامات کشور میزبان را در سیاست های  «بناءً چون 
افع والای ملی خود مبرا ز منها قرار گیرد و خود را ا صورت ابزار منفعلی در دست آنه خود مراعات dاید و چه بسا که ب

، به هر حال جنبش را از حالت ا با پوشش های متبرکه تبرئه گرددبا مقوله های انقلابی dا باشد و ی ئی، چه این جداسازد
های  عده ای از نیرو «و از جانب دیگر چون  . »تضعیف می dاید آن رابیگانۀ  ی]ر ملی آن دور می سازد و مایۀ ضدِ استع

ها  چه این نیرو . پاکستان بسته اند، و این چیز عجیبی نیست ۀاست های مطروحت خود را کاملاً به سیسرنوشمقاومت 
بناءً dی  . مرهون زمامداران پاکستان هستند خود را ی، پرورش یافته و همه هستی و واقعیت وجودین جا زاده شدها در

اگر از یک «که ست ا و لذا . »آفرینندۀ خود دوری گزیننداز  ،فراترتوانند در علت غائی خود نیز از ولینعمت  و از آن 
ی و پوزۀ استع]رگر وحش مانند دفاع از آزادی و هویت ملی، با ظرفیت بی ،جانب مردم ما در طی بیش از ده سال

 ش و آلتِ دست بیگانگان حریف روسی، با خزیدن درپوهای قبا دیگر زالو، از جانب خونخوار روس را به خاک مالید
، مقدرات ملی و خونبهای ارزشمند آزادگی ما را در زیر پای خوکان س مذهبی، و زیر نام تقدر دروغین دفاع از آزادیسنگ

» ولایت فقیه « و یا » وهابیت« و » اخوانیت«و زمانی زیر شعار » دنیای آزاد«نام ه جیفه خوار دیگری ریختند که گاهی ب
به سخریه گرفتند تا آن حدی که مقاومت شکوهمند ملت ما که تاج ، استقلال سیاسی و سرنوشت ما را حاکمیت ملی

درگاه اجانب مبدل شده است و روز تا روز  توله سگان بی مقدار پاسدار ئیزماآ اکنون به زور  ،ح]سی قرن اخیر بودنگین 
  . »، ح]سه به فاجعه تقرب می کندهبا دست درازی های کین توزانه و بی شرمان

چه در مقابل آن امکانات  اگر ،ومت که وابستگی را برگزیدندهای سیاسی مقا شود که آن نیرو جه میبا این تحلیل ها نتی
، ولی نخواهند توانست ملی و بین المللی برخوردار شدند چشمگیری به دست آوردند و از شرایط فوق العاده خوب

  :نتیجه گیری کرده است "رهبر" ادزنده یطوری که  ه]ن . هانۀ مردم را رهبری و هدایت کنندمقاومت آزادیخوا
از لحاظ تاریخی ظرفیت های آنان به آخر  ،که اکنون دارای Rام شرایط بالنسبه خوب ملی و بین المللی اند ئیها نیرو...«

ر ها نیز سی]ی عقب مانده و متحج ها را به آزمون کشاند و آن رسیده و جنگ مقاومت کنونی برای آخرین بار ظرفیت آن
ت استع]ری وجه قادر به حلِ مشکلا  ها به هیچ و هم چنان به اثبات رساندند که آن . ه طور کامل نشان دادندخود را ب

  . »در جامعۀ ما نیستند
در آن سال های اولِ جهاد و مقاومت وقتی ما این نظر و پیش بینی های خود را برای بعضی از مجاهدین و یا دست اندر 

 ینِ قشر واقعیت و یا نظرات عده ای از روشنفکرا از اک� این نظرات را بدبینانه، دور ،فتیمکاران جهاد و مقاومت می گ
اومت بدون این تنظیم وقت طوری بود که ظاهراً به نظر می رسید جهاد و مق آن حاکم در تچون واقعی . تلقی می کردند

که مقاومت ملی نتیجه مند کاملاً  ینیعنی ا . شود ات فوق کاملاً عکس آن فکر میحالی که در نظری ، درها یعنی هیچ
دهه ه]ن نتیجه حاصل گردید که در آغاز در  و اینک بعد از بیش از یک . از زمامداری تنظیم ها ممکن است دور

یقی و درست است این و چقدر حق . به وضوح انعکاس یافته است "رهبر" زنده یادو تحلیل های خردمندانۀ نظریات 
، به وطن خواه نا خواه، دمت جباران و گردنکشان قرار گیرده بر شمشیر ظلم بوسه زند و در خک هر آن...« :حرف او که

  ». . . دهد و عکس آن کاملاً درست است فروشی تن درمیفروشی و خود
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سر می بردند و بنا به ه ، یعنی زمانی که مجموعۀ آن تنظیم ها در تکبر فرعونی خود بزمان و از جانب دیگر در آن
به  آن را ،ها پر می زد از شرایط خوب ملی نیز بهره مند بودند و اگر مگسی هم خلاف آن ،اص که ذکرش رفتشرایطی خ

دای در جنبش مقاومت مستولی ساخته بودند و هر ص دن خو احشت خفقان آوری علیه مخالفتوپ می بستند و ترور و و 
 بر ئیکه طرح و تطبیق برنامه ها ایط نه تنها اینگونه اوضاع و شر  ، به یقین که در آنمخالفی را به تکفیر می بستند

، اما له و جرئت بیش از حد می طلبیدبلکه حتی گف� و به زبان آوردن آن نیز حوص ،اساس آن نظریات نهایتاً دشوار بود
ۀ دشواری کاری معنی این را dی دهد که ما از شیو ...«کرد که  بسیار جدی توصیه می "رهبر" زنده یاددر ه]ن حال 

حیاتی آن با لامبالاتی بنگریم و در توجیه وضع  ائلاگر ما در امور انقلاب به مس...انقلاب سرباز زنیم ائلصحیح حل مس
ی کنونی انقلاب محک سیاست ها و روش گذراشرایط و اوضاع بگذاریم و لحظۀ حساب را به و همه چیز موجود برآئیم 

ا در انقلاب کنونی به سجده افتیده ایم و نتوانسته ایم وظیفۀ خود ر صورت پیش روی واقعیت فاسد  در آن ،های ما باشد
، عدم بررسی علل و عوامل و ریشه های پدیده ای از جانب دیگر عدم درک همه جانبۀ روند یا . کشور خود انجام دهیم

مبدل می کند که  را به موجوداتی ، ماهای مشخص عملی و سودمند و دیر پاتوانی در یاف� راه حل نا اشکال آن و ،آن
وقت و نه  نه تنها در ه]ن "رهبر"به یقین که این توصیۀ  . »کند می ءو نفرین اکتفا ئییان گو هن تب آلود ما به هذذ

 ،که ادعای انقلاب و انقلابیگری دارند ئیها بلکه برای آینده به عنوان یک رهنمود علمی برای آن ،تنها همین اکنون
  . سخت آموزنده و رهگشا است

مطلوب خود را ش مقاومت به زودی نتایج مضر و ناهای ارتجاعی و عقب گرا در جنب عملکرد های نیرو اما سیاست ها و و
ین سیاست ها تا ا بار آمده ازه معضلات و پیچیدگی های ب . یت گردیدؤبرای هر کس قابل ر به dایش گذاشت و دیگر 

گره خورد و حل آن نيز چنان روز تا روز مغلق گرديد که ها  ل آنجا امتداد یافت که سرنوشت و آیندۀ مقاومت به ح بدان
 زنده یادبابت  که در اين چنان . رس آن اميد بستdی توان به حل زود ھم ،چندين سال عمر آن حتی اکنون بعد از

  :در ھ]ن سال ھا می گفت »رھبر«
است که کمتر می توانيم در  ی رسيدهچنان حد به آن" اختلاف تنظيمی" اکنون اختلاف ميان نÊو ھای مقاومت «

ومت روز تا روز بيشتر می يم و شگاف ميان نÊو ھای مقائصحبت dا عيت از تضاد عمده با روس اشغالگرسرزمË واق
 . مجاھدين صحبت می کنند بی مانندی از وحدتکه گردانندگان اين تفرقه و کشتار با وقاحت  بد تر از ھمه اين و . گردد

 . ھان را اغفال می کنداشغالگر است که ھم مردم ما و ھم مردم ج ين جھت در خدمت روسا رويانه ازاين سياست دو 
ی که به علت ئھا تاريخی برای مردم ما از گذشته به ارث رسيده و چه آن به طوری که ئھا حل تناقضات ميان مردم چه آن

انقلاب  ائلل شده است، يکی از بغرنج ترين مسبرنامه ھای سياسی خود خواھانه و انحصار طلبانه بر مردم ما تحمي
  . »و اکنون سرنوشت کل انقلاب به حل درست آن منوط گرديده است . ماست

اين تنظيم ھا در Rام برنامه  ۀآن در بالا ذکر شده است، آن سياستی است که مجموع که مثالی از» سياست دو رويانه « 
خود  ۀکدام اوضاع را بايد بر حسب ميل و منفعت باداران Rويل کنند ھا ھر ھای خود پياده کرده اند، چه آن ھا و کردار

 Êاين  و در تاريکیخود را در امور جھاد  بيشتری دريافت بدارند و از جانب ديگر ھر کدام نقش ۀانعکاس می دادند تا ج
  . اغفال جنبش مقاومت ما سخت ترين ضربات را متحمل می شود

نتيجتاً اين سياست ھای  . داد تا ح]يت بيشتر اربابان نصيب او گردد يگران بايد جلوه ميد ۀھم عمده تر از و تر مھم
مورد جنبش مقاومت به محاسبات وارونه ای  رھا حتی اربابان شان را در يک سراب فريبنده فرو برد و د آن ۀدو رويان
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 . ند که نوکران جاھلی را برگزيده اند، دانستنرسيد یئعمل به جا شان در ۀحو مطر گاھی که سياست ھای  رسيدند و آن
ضرباتی  يقيناً که چند چندان آن ،ر نياوردپس واضح است که وقتی اين سياست ھا حتی برای خود شان ھم چيزی به با

 ،و ھا بر جنبشنÊاين  حاکميتِ ◌ِ  و از ھ]ن آوان . فی ناپذير استلا بر روند طبيعی جنبش مقاومت وارد کرده است که ت
از تضاد ھای درونی خود رنج می ) مقاومت(جنبش  ،نشود تاريخی ارتجاع آشکار ۀفقر نام تا. . . «کار بود که به خوبی آش

ملی و بË المللی قرار می  و جنبش مورد سوء استفاده ھای گوناگون برد و روز تا روز شگاف ھای عميق تری بر می دارد
رتجاعی و تاريخ زده در ا ھای که نÊو علی الرغم اين «: است فتهگ »رھبر« زنده یادکه  طوری اما سرانجام ھ]ن . »گÊد

 ۀشبک ی را به دنبال خود بکشانند وئھای توده  مبارزه عليه استع]رگر روس توانسته اند عده ای از نÊو ورای شعار
اين نÊو ھا به عنوان فسادِ  ، ولی جريان پوسيدگی وسروری آينده گسترده اند ۀبر پايبË المللی خود را  روابط منطقه و

  . »کس dی تواند از آن جلو بگÊد ھيچ اب ناپذير تاريخی در حرکت است کهيک فرآيند اجتن
ھا به وضوح ھويدا گشته است و پوسيدگی و فساد شان نيز در حال  آن »تاريخی ۀفقر نام«ولی اينک بعد از ديری 

ھا را از  ضرورت است تا گنديگی ناشی از اع]ل و کردار آنبی دريغانه  ۀو اما سال ھا رنج و مبارز  . تکميل شدن است
  . ھا سترد آن ۀآفريد سي]ی جامعه و ميھن را از تعفن ما دور کرد و ۀجامعه و کشور زخم خورد پيکر

، با فھم علمی ای که از عقب گرا ھای نابخردانه و وابسته ساز نÊو در مقابل سياست ھا و طرح ھای »رھبر« زنده یاد
عی کشور و آگاھی از اوضاع اجت]ـ  نسبتاً عميق از مناسبات اقتصادی جنبش مقاومت در ارتباط با شناخت يسمدينام

او با  . پيوسته ارائه کرده است ه جنبش مقاومت ملی از ھ]ن آغاز،طرح ھا و برنامه ھای مشخص خود را ب ِ،داشت جھانی
 به فتور می گرايند و ھم در مقابلقتاً ؤ ت اجت]عی موجود م]ری ھم تعارضااستعۀ در جامع...«اين شناخت که  ۀارائ

روی  اجت]عی يک ملت را در مدت درازیِ  اسم مشترک که حرکت Rام نÊو ھایولی ياف� ق ،شوند استع]ر بسيج مي
 هسياسی مجموع جامع، بلکه رشد نيازمند است" نخبه" سی کتله ھای به رشد سيا نه تنھا يک خط واحد تضمd Ëايد،

که در یک ستیز  علاوه بر این . داردی استع]ر  گسترده و وسيع ضد ۀايجاد ھمچو جبھ نيز تأثÊات ژرف و اساسی در
کدام خاستگاه فکری  که ھر ،ک ملت عليه استع]ر قيام می کننديدر داخل استع]ری گروه های مختلف اجت]عی ضد 

و در ھمچو حالت يک مبارزه  . ھمديگر را داراست متفاوت ازلمی سياسی مختلف و راه و روش ھای ع ۀو برنام جداگانه
عمودی در بلکه ھمزمان با آن مبارزه ای ديگر به شکل  ،پيش می رود رت افقی و در مقابل استع]رگر بهصو ه نه تنھا ب

 بهۀجشرايط ايجاد يک  خواه در کشمکش خودچند جانبه خواه نا ۀو اين مبارز  . جامعه نيز رشد می کند داخل خود
  . »تزئيد می بخشد مقاومتھای  ميان نÊو را در امکان مانور دشمن ،رده و در مقابلگسترده را ضعيف ک

طرح مشخص خود را که متکی بر  سائل متعدد مربوط به جنبش مقاومتيک از جوانب و م ين او نسبت به ھرا بنا بر
، بسيار به عد نظامی يا جنگنچه مقاومت را در بُ چنا . ارائه داده است ،دور dای روشن است ۀاساسات علمی و دارند

مورد ارزيابی قرار داده و معتقد بود که تنھا جنگ به مفھوم نظامی آن dی تواند منجر به آزادی وطن و ھموطن  دقت
، فرھنگ بسيج ی بر خود، اقتصاد جنگی متکاگر با اھداف روشن سياسی عمليات نظامی. . . «از نظر او  زيرا . گردد

فعال بدون قيد و شرط توأم ھمبستگی  ، ھمراه با المللی شرافتمندانهبالاخره روابط بË توده ھا و ۀو آگاھی دھند دهکنن
دشمنانِ نقاب پوش  به يقË ¬ره ای جز ضياع خون ھای ريخته شده ندارد و شايد ھم ¬ر اين خون ھا در دامنِ  نباشد،

 حالت احساس و شور و الاطرافی که بتواند مجاھدات مردم را از ستراتژی جامعبه اين جھت طرح يک  . مردم بیفتد
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ای آزادی انسان از قيد و بند ظلم، دھد که بر  ءاجت]عی ارتقا نه تا سطح يک حرکت ھدفمند سياسی ـشوق ميھن دوستا
  . »وری و اجتناب ناپذير است، نيازی ضر و عقب ماندگی می رزمد یئ، عقبگراتعدی
ناپذير مطالعه می کند و  نگ را ھمزمان در يک مفھوم سياسی و نظامی بھم پيوسته و جدائیاساساً او ج ينا بنا بر

انچه در جای ديگر تأکيد چن . ی بيھوده می داندئخطرناک و زور آزما انفصال مفھوم نظامی جنگ را از مفھوم سياسی آن
تری مواجه می نظامی به محدوديت ھای بيشعامل  به ھ]ن اندازه تأثÊ ،نی شودھر قدر اين جنگ طولا . . . « :می ورزد

اما متأسفانه که  . ». . . آئی بيشتری کسب می کند، اجت]عی و بË المللی کار گردد و عوامل سياسی، اقتصادی، روانی
 ينا "رهبر" زنده یادکمبود را  چنانچه چند سال بعد اين . گاھی توجھی نشد جوانب لازمه و مکمل جنگ ھيچ به اين

  :نتقاد می گÊدگونه به ا
ن آ  است که بر "ه جارلیا"عمدتاً جنگ  ،ھم جنگ ما ھنوز ،نگ مقاومت کنونی ما می گذرداکنون که ھشت سال از ج«

 . اک]لات تخنيکی محصور است ۀھا فقط در ساح رھبری سازمان ھای آن م قوماندان ھای محلی تسلط دارد وانارشيس
عوامفريبی ھستريک مذھبی باقی  ۀد يا ھيچ نيست يا فقط در محدودسياسی ساخ� توده ھا برای يک ھدف واح کار

در Rام  . گونه توجھی صورت dی گÊد امپرياليسم روسی ھيچ و به اوضاع واقعی سياسی و اھداف . مانده است
  . »آشفتگی اقتصادی و اجت]عی بی نھايت حکم فرماست ،تحت تسلط نÊو ھای مجاھد قرار دارد مناطقی که در

مفھوم نظامی آن با خروج قوای اشغالگر  که جنگ به چنان . تأسف انگيز بود وکار خيلی بد  ۀعاً ھم که نتايج اين شيو واق
نتايج  ــ دست آيده ش اشغالگر بگاه ديگر لحظاتی فرا رسيد که نتايج سياسی اين شکست ارت ، آنdودوقتی فروکش 

ولی چون  ــسرسام آور  نفر و ويرانی ھایچندين ده ھزار دھه مقاومت مسلحانه سلحشورانه و قربانی  يک سياسی
اين  و ام شدR مزدورانش نتايج سياسی آن ھم به نفع روس و در حقيقت ،جنگ از مضمون سياسی آن تھی گرديده بود

 . بودخيلی غم انگيز ديگر
ونی را در جامعه پيش آن تغيÊات گوناگ مدت می دانست و از م�جنگ دراز  به ھر حال او که جنگ مقاومت را يک

 لاً نتايج مرحله ای وخواستار آن بود که از آغاز بايد نسبت به اين تغيÊات و ک خود ۀبا برخورد آگان ،نی می dودبي
به جای مناسب خود قرار گÊد و ھر کدام باز به نو وموقعيت  ھر نتيجه در ت جنگ آمادگی داشت تا ھر تغيÊ ومددراز 

  :او می گويد . dايد ءجنگ ايفا اساسی ھ]ن ھدف کلی و نقشی در
پا می گ را فرو می ريزد و نظمی ديگر برجن قبل از ۀاجت]عی و مناسبات حاکم بر جامع مدت نظم اقتصادی ـجنگ دراز «

ھر قدر  . شود خودی بر ويرانه ھای جنگ بروز می dايد و يا به صورت آگاھانه تنظيم ميه ب سازد که يا به صورت خود
تا  ؛خود را باز dايد ، تطبيق گردد و در ميان مردم جایوجود آيده ب ھای انقلابی نو به طور آگاھانه و توسط نÊواين نظم 

قدر  دشمن از ورای آن ناممکن خواھد بود و ھر ۀتعقيدات جانبی آن کاسته می گردد و مجال سوء استفاد ھ]ن حد از
تا ھ]ن اندازه می تواند موجب تعقيدات متعدد در  ،باشد جامعه استوار خود به خودیحرکت  ۀله بر پايأاين مس

  . »مناسبات ميان مردم گردد
را بر اساس نتايج سياسی قابل پيش  شود که او اھميت جنگ نگ دانسته ميچنانچه از ارزيابی ھا و تحليل ھای او از ج

بناءً او بر سياسی ساخ� و  . يدويرانگر می د ۀحد يک واقعه يا پديد غÊ آن جنگ را در می دانست و در بينی آن
d بود که او . جنگ تأکيد فراوان داشت ودنھدفمند Ëبردن آگاھی ملی و  سياسی ساخ� به مفھوم« و بنا بر ھم

را راه »انه ه جار به طرف جنگ ھدفمند و آگاھلیاآگاھی اجت]عی در ميان مجاھدان راه آزادی و ارتقای جنگ از حالت 
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سخنان او استنباط  طوری که از ھ]ن . می دانست »مدار، واقعی و دوانهلا ، عاد لح شرافتمندانهص به يک«اميد داش� 
، شرط اول سياسی کردن و جنگ را به پيش می برند کهئی ھا اعه و ترويج آن در ميان آنشود که آگاھی ملی و اش مي

آگاھی ملی ۀ پايدم عليه تجاوز بر ھدفمند کردن جنگ است و او معتقد بود و ھميشه تشريح می کرد که مقاومت مر 
عام،  به طورجا  ينا مقصود از آگاھی ملی در«: است و در تعريف مفھوم آگاھی ملی گفتهمردم به وجود آمد و قوام يافت 

در  کشوری يا ملتی ـ به عنوان ـانسانی  ۀت که يک کتلمعنوی اس خود و آن ارزش ھای مادی و ، تاريخاعتقاد به خود
ثر می ؤ خود را ممکن و م ۀ، پيشرفت آتيپايه و در چارچوب آن داری کرده و بربه وجود آورده و پاس آن را درازنای زمان

  . »داند
حضور يک کشور و ملتی در ميان  شود که آگاھی ملی در حقيقت شاخص وجود و ين تعريف نتيجه ميا بدون شک از

توان گفت که  ، ميمغشوش و مخدوش گردد لی تخدير وآنگاھی که آگاھی م و لذا ھر . ر کشور ھا و ملل جھان استئسا
برنامه ھای  ۀگذشته به علاو  ملتی در حال نفی شدن يا محو شدن است و ما ھمه شاھديم که در خلال چند سال ھويت

ر قدرت ھای ئ، چگونه ساجامعه بودهتاريخ و ارزش ھای مادی و معنوی  استع]ری روس برای تخريب و بی ارزش کردن
  . اقدامی دريغ نورزيدند افغانستان برای تخريب و تخدير ارزش ھای وطنی ما از ھيچ ۀذينفع در قضيو  خارجی

آن و جنجال  ۀبار  ھا در ف نظر، اختلا ترين بحث ھا ی است که بيشائلله مسجم وحدت در جنبش مقاومت يکی از ۀلأمس
ھر نÊوی سياسی  . اده استد اختصاص دمقاومت به خو  ۀخلال عمر چندين سال ھای گوناگونی را در نظر و عمل در

قاومت ی که به نحوی در جنبش مئکس و نÊو  بالاخره ھر آنو ھر شخصيت سياسی افغانستان  ،مقاومت جھادی و
تنظيم ھا ھم که  . ، ضروری و لازمی دانسته استبه شکلی آن را ، از وحدت سخن گفته ودخالتی و سھمی داشت

به ـ ھم فقط در ميان ھم ق]شان خود  آن اقل مناسبات وحدت طلبانه را ـحد نتوانستند که تنھا مجموعاً در عمل نه اين
زنده ولی  . خويش درھم شکستند ۀنان، بلکه وحدت در ميان مردم را ھم با سياست ھای تفرقه افگوجود بياورند

اما  . است دون آن موجود، که طرح ھای مدقيق علمی خود را ارائه کرده استطرح ھای  مورد وحدت ملی در »رھبر«یاد
عامل پÊوزی جنبش مقاومت حساب می کرد و قطعاً  آن رابلکه  ،دانست که وحدت را ضروری مي مختصراً او نه تنھا اين

Ëوزی نھا وحدت ملی جنبش مقاومت ھرگز به باور داشت که بدون تأمÊيئپd تعريفی که او از  . تواند برسد ی خود
توان  در عبارات ذيل او مي آن را، ياتی برای پÊوزی مقاومت می داندضرورت ح آن راو مفھوم وحدت به دست می دھد 

  :به روشنی يافت
پذيرفته شود که از نيازمندی ھای جلب  ضد استع]ری ۀورت تاريخی مبارز وحدت بايد به عنوان ضر  ۀلأچه مس چنان«

مقصود از .... زيادی دارد ۀھدف اساسی وحدت فاصل غÊه به عنوان کمک بË المللی و يا اعترافنامه ھای بË المللی و
، بلکه بيشتر به عنوان نيست دگر ھا در يک دفتر جا کردن و مدغم کردن دادن اعلاميه ھای وحدت و حتی يک وحدت،

 وحدت ـ ۀبايد ھميشه از مقول. . . در مقابل امپرياليسم روس است ھای درگÊ نبرد، نÊو سلوک ھ]ھنگ اجت]عی
شرايط ما واقعيت خود را dی تواند  چون يکی بدون ديگری در . کنيم مرکب لازمی صحبت ۀعنوان يک پديدترقی به 

وحدت  ۀمردم ما به مسأل يم که سرنوشت مقاومت کنونیئdا ھمه احوال بايد تأکيد ولی بر يک نکته در، تثبيت کند
ه رسيدن به صلحی دوامدار، واقعی، شرافتمندانه يگانه را و کشور وحدت ملت ما شب فردای آزادی . ملت تعلق می گÊد

  . »است عادلانه و
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چه در  لی آن، و جو می کندو  جست وحدت ملی در جنگ مقاومت ۀر نتيجدر حالی که او صلح واقعی و دوامدار را د
Êطبيعی و روند تکامل يک جنگ آزاديبخش م از جنبش مقاومت جاری بود، چيزی غ Êبه ، و آن اتکاءلی بودمس 

  :چه او می گويد چنان . شد نتيجه ای جز ايجاد بدبختی بيشتر برای مردم و ميھن انتظار داشت که dي موھوماتی
موقعيت ھا و منافع گردانندگان آن از ھم جدا  ۀپايبر کدام  گونه اند و ھربه ھم پيوسته و چند  ۀجنگ و صلح دو پديد«

 سر بر ،شی برای خود دست و پا کنندکه نق ی شده برای اينئو موميا در کشور ما چھره ھای خاک نشسته . می شوند
يا بھتر است بگوئيم  ھای جنگنده نÊو . ھا نيز برسد خوان يغ] نصيبی بدان ھای بزرگ می گذارند تا از آستان قدرت

می کشند ، گِاھی سر از قصر سپيد ھای سلي]نی سوار قاليچه ، برسر در" امارت" ستيک مجاھد نيز ھوای مورين لوژأ م
  . »دام سوراخ دعای شان مستجاب گرددپناه می برند تا از ک" گل" ِ ۀکعب و زمانی ھم به

سياست ھای ديکته شده از  ۀغلبۀ مردم ما را در نتيج ۀچنË يک وضعی که جنبش مقاومت دلÊان با حاکم شدن اين
در پيامد اين حالت خطرات خطÊی را  "هبرر " زنده یاد ،سوق داده است خارج بر آن به کجراھه ھا و مسÊ ھای انحرافی

برای  ھ]ن چند سال پيش ـ يعنی ، که اگر از ھمË اکنون ـمی کند می کند و نسبت به آن اظھار تشويش پيش بينی
، که کشور و ملت خواھند آمد ۀشت آيندخطر ھا لزوماً به سراغ سرنو آن ،آگاھانه صورت نگÊد ۀجلوگÊی از آن مقابل

  :او می گويد . عه خواھد بودفاج فاجعه بر
کوريا، ھ]نند  افغانستان ۀتجزي ۀکه مسألمل اوضاع در آن جھاتی حرکت dايد در آينده ممکن است تحولات و تکا...«

عملی برای  ۀترين مسأله در آمادگی برای اين قضيه طرح يک برنام مھم . روز قرار گÊد لاخره آلمان در دستورو با ويتنام
عقب  ۀی و سمتی جامعئ، عشÊه یه ئھای ناشی از بقايای روابط قبيلھا و کوشش در راه حل تضاد مليت  ۀحل مسأل

  . »توطئه ھای دشمن را می سازد ، که پايه ھای مادیماست ۀماند
 ھ]ن ۀنتيج ، درست درآن راdونه ھای عينی  که ما اکنونتقریباً هفت سال پیش این پیش بینی را ارائه داده بود، او

   :در جای ديگر در ھمË رابطه می نويسد . با چشم باز مشاھده می کنيم ،است فوق ذکرش را کرده ی که درعوامل
اين مسÊت به طور  ۀتحميل dايندو نگذارند مولود تاز اگر دست توطئه کارگر بيفتد و صلحی غÊعادلانه را بر مردم ما «

  . »ھای شديد تری از نوع لبنان را داشتانتظار خونريزی  صورت بايد در آن ،طبيعی به دنيا بيايد
افغانستان را  ۀشدن قضيی ھای موجود در جنبش مقاومت خطر لبنانی ئعوامل و نارسا او با درک و شناخت علمی از

توسل به اصل  انگیز راه حل را فقط درديگر خطرات حس می کرد و برای جلوگÊی از وقوع آن حوادث درد بيشتر از
  :چه می گفت چنان . دموکراسی می دانست

 ۀدر صورتی که دموکراسی واقعی پاي . که اکنون ملت ما ھمگی با سلاح ھای گرم و ثقيل مسلح اند خصوص اينه ب. . . «
Ë المللی و حتم شکار دست درازی ھای قدرت ھای ب به طور، کشور ما ما را تشکيل ندھد ۀت درونی جامعمناسبا

واقعی به عنوان اصل رھن]ی  صورت پذيرش دموکراسی بدين . يش چشم ماستلبنان کنونی پ ۀdون . منطقه می گردد
 ،به آزادی ملی دارد که در صورت تخطی از آن dی توان صلح عادلانه ، ارتباط عميقیما ۀزندگی سياسی و اجت]عی آيند

توسل به دموکراسی را نيز  قابل توجه و دقت اين است که او ۀو نکت . »دوامداری را در کشور تأمd Ëودشرافتمندانه و 
 ، دموکراسی وملی خاطر آزادیه بدين سان در مقطع کنونی مبارزه ب «: گويد در مبارزه عليه وابستگی می بيند و می

  . »آن گره می خورد ضد وابستگی در اشکال گوناگون پيشرفت سا¸ اجت]عی ھمه در محور مبارزه بر
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يدن بر يکی راه پي]يی طولانی پÊوزمند ما تا رس«:ل را پیش بینی می dایددو دورdای محتم کلی او به طورو سرانجام 
و ديگری زخم خوردن از پشت و خيانتی در خيانت و در  ارتجاع بر بلندای آزادی و آزادگیفراز ويرانه ھای استع]ر ـ 

در آن ھمه  لبنانی کهنه جنگی خاdانسوز نوع نتيجه تحول افغانستان از يک موقعيت مقاومت ضد استع]ری به خا
  . »ما شبانه جشن بگÊند ۀجھانخواران و حجامان بر خون ھای ريخت

، از پشت به مردم خنجر زدند و به جای شادمانی اين حرف و پيش بينی او متأسفانه که اينک بعد از تقريباً ھفت سال از
  . ن آوردندخانه جنگی خاdانسوز و ھستی برانداز را به ارمغا ،مردم در بلندای آزادی

 :یـلابـقـاز و انـان پیشتـازمـسـ 4

 واقع يک مفھوم پويا، ديناميک و قبل از ھر چيز در ،دست می دھده بی باز سازمان انقلا  »رھبر« زنده یادتعريفی که 
   :بی و پيشتاز می نويسدلا سازمان انق او در تعريف . آن استنباط می گرددمتحرک از 

ی ئ، برای تحقق راه حل ريشه بشر داده ھای علمی ۀو انسانی بر پايکه کتله ھای پيشر مفھوم سازمان پيشتاز اينست « 
ق لا ظرفيت و افکار خود را در عمل فعال و خ ر يک نھاد متناسب انقلابی متشکلد ،برای آزادی واقعی جامعه و انسان

  . »آزمايش بگذارد ۀاجت]عی در بوت
اجت]عی پيشرو آراسته باشد و اگر  -افراد اگر ھم با افکار علمی  از ين تعريف فھميده می شود که تشکلیا چنانچه از

توان  ، dينگذارد» آزمايش ۀبوت« در آن را »عمل فعال و خلاق اجت]عی« در ی اگر، ولھم ادعای پيشتاز بودن داشته باشد
می افکار در حل حيت عللا ص جا علمی بودن و ينا درحتی ديده می شود که  . است که آن يک تشکل پيشتاز گفت

ورد انتقادی به اساساً يک برخ ،اين نوع برخورد . گذاشته شده است مشروط به نتايج علمی آن ،بیلا ريشه ای و انق
 خاطر اينه ، برھگشای بشر را ی است که انديشه ھایئھا مقابل آن شايد اين برخورد ضمنی در . است بشر انديشه ھای

و اين فقط يک تعلق  . مقدس خود را به آن منسوب داشته و بس ھایچيز  تقدس داده و به عنوان ،که رھگشا است
نقش  لاًکشيده اند و عمرا در زندان اذھان خود به زنجÊ  صورت در واقع انديشه ھای پيشرو و بدين گونه استمذھبی 

فلسفی سازمان  کری ـموقعيت ف گÊی و در عË زمان موضع» رھبر«  زنده یادولی  . نفی کرده اند آن را ۀرھگشا و پويند
  :داند و روشن می سازد که نخستË قدم گذاش� در مسÊت پيشتازی مي بی را شرطانقلا 

افکار عقبگرا و تاريخ زده  ۀفلسفی خود انکار ورزد و بخواھدخود را با حلي موقعيت فکری ـ از سازمان پيشتاز ربناءً اگ«
 صورت به آن ه عنوان يک سازمان پيشتاز گم کند، درگاه خود را ببيفتد که قدم چنان لا ادريتی متجلی سازد و يا به آن

  . »ايم و در سياھی ناپديد شده ايم خود ماليده ۀچھر  طشتی از قÊ را بر ،که با چراغی به جنگ سياھی برويم جای اين
به مبارزه بر می خيزد از با آن سازمان پيشت، بيگانگی بکشاندعاملی که انسان را به از خود ھر ،با درنظرداشت اين مفھوم

 با استع]ر به عنوان سيستمی سازمان پيشتاز و بناءً  عوامل dی تواند داشته باشد گونه آشتی و سازش با آن ھيچ سر و
قرار می گÊد  تعارض آشتی ناپذير بيگانگی دريک کلام عامل از خود نافی تاريخ و فرھنگ ملت ھا و در وتعدی  ظلم و از
  :می نويسد »رھبر«  زنده یادين باره ا چه در چنان . د نداردشدن ميان اين دو وجو  ھم جھت پيوند و ۀھيچ نقط و
، صفوف پيشتاز راه آزادی اگر در . قرار دارد خود در تناقض آشتی ناپذير با استع]رۀيک سازمان پيشتاز با سرشت ويژ «

است و يا  کار صورت يا اشتباھی در دازند، در آنتسليم به سجود بپر ی از آن در معبد ئھا فتوری ھم ايجاد شود و يا نÊو
صورت يکی از دو سوی تناقض به طور حتم ديگری را نابود این  در . طبيعت ی طينت وئنه ھ�ھنگی و ھمسو  انحرافی،

   :نغز مولوی ۀمی گÊد و به گفت موقعيت تاريخی خود قرار باره در پيشتاز دو يا گردان . می کند و می بلعد
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 ويشــوصل خ د روزگارــــــويــباز ج        د از اصل خويش دور مانَ کسی کو  ھر
ين حال حسابش از جمع ا بازد که در ريخی خود خيانت می ورزد و رنگ میکه گردان پيشتاز به موقعيت تا و يا اين

آن  دچار استع]ری يک سازمان پيشتاز ۀيک جامع که در اشتباه و انحرافی . »شيفتگان راستË راه آزادی جداست
شرايط درغلتيدن به  استع]ری زمينه ھا و ۀجامع او در ۀبه گفت عجيبی نيست و  چيز»  رھبر« زنده یادنظر  ميشود، از

گونه تجزيه  او اين موضوع را بدين . آن قرار گÊدۀاشتباھات و انحرافات بسيار افزون است که سازمان پيشتاز در احاط
  :می کند

 . قض ماھوی با استع]رگر قرار داردتنا در،گسل خودونده، انتقادی و زنجÊ بی با خصلت پيشر لا يک سازمان پيشتاز و انق«
دی از نÊو ھا از نگاه در م� اوضاعی که تعدا . دست به جنگ سياھی می روده چراغ ب وضاع و شرايط مشخصدر م� ا

می بنا بر ، سو استع]رگر قرار دارند خی در سنگرلحاظ تاري آن از با استع]ر ھمسرشت اند، برخی ديگر سرشت خود،
قومی و محلی خود را ــ پايبندی خونی  می رود، ديگری دردر کام اژدھا فرو  يم با حسن نيت ـئسياست ھای معينی ـ بگو 

  ...در دام استع]رگر می اندازد و
بل جريان نÊومند اجت]ع ، گھگاھی در مقااين امراض زندگی و مبارزه می کند ۀسازمان پيشتاز که در ميان جامعه و ھم

، جزئی و يا کلی با اين جريان عقبگرا و تسليم طلبانه ھمراه و قت يا دائمؤ م به طورتاب بياورد و  ماحول خود dی تواند
چشم و  تواند ادعا dايد که در آب گل آلود شنا کند و اثراتی از آن بر بی dيلا ھيچ سازمان جدی انق . ھمنوا می گردد

وليکن تأثÊ  ،است که حرکت خلاف اين جريان اصلی است انقلابی و اجتناب ناپذير اين درست . dاندگوش او باقی 
  . »پذيری يک نÊوی انقلابی از اوضاع و احوال محيطی اش نيز علمی و قابل قبول است

که با تجزيه و ش ئی ااين بازگو  . بازگو می کند ،واقعی و طبيعی موجود است به طورگونه او يک خطری را که  بدين
ديد و  از پنھان و دوردر حقيقت اعلان آمادگی است در مقابل خطری که حتی ممکن  ،تحليل علمی صورت می گÊد

به می دھد که اگر ھم خطر  خود آگاھی قرار موقعيتی از ما را در ن خطراعلا  ،ينا بنا بر . ميان ما راه باز کند حس ما در
و بناءً در شرايطی که خطرات و موانعی برای  . قبل وجود داشته باشد ی مقابله با آن ازآمادگ ،وذ کندپنھانی در ما نف طور

مفھوم  ،خود می رسد ۀراه يابی و پيشرفت نÊوی پيشتاز در جامعه به وفرت و جديت سد کنند ،یئراه جو  ،حرکت
جديت و پختگی اش و يا پيشروی تثبيت می کند و آن وقت است که  ی وئرا در راھگشاسازمان پيشتاز حقيقت خود 

 انقلابی بدان دچار می ھای دو انحرافی را که اک�اً نÊوگونه شرايط  در آن »رھبر«زنده یاد . آشکارا می شود عدم آن
  :چنین نشانه گیری می dاید ،شوند

تئوری "  عضاً ب . استبدان گونه گونه  بیلا ھای انق ، واکنش نÊومی خوردتاريخ به موانع بر  ۀوندگاھی که مسÊ پيشر «
 و زمانی نيز . مبارزه را می گÊد جایـ  که در بد ترين و منفور ترين شکل خود به بقای فردی ارتقاء می dايد ـ" ءبقا

ء سياسی را پرُ کند و با جوشش و فوران لا خواھد خ ؛ ميھای موجود بی نÊولا قھرمانی و بی باکی به جای سازماندھی انق
چگونگی برخورد به اين دو نوع دوری گزينی از قانوdندی عينی تکامل  . عبور dايد تلا ضخود می کوشد از موانع و مع

  . »دبی باشلا ھای انق س آن در ميان نÊواجت]عی می تواند نشانه و دليل جديت و پختگی و يا عک
ھای عقب گرا  ونÊ ھای سياسی مخصوصاً  ر نÊوئبË يک نÊوی پيشتاز سياسی و سا يکی از تفاوت ھای اساسی ای که

رسيدن به قدرت و ھا ھدف شان  آن نÊو ۀحالی که ھم در . حاکميت است دستيابی به قدرت و ۀمسأل در ،وجود دارد
 بختی و بيچارگی برای مردم دربه قيمت آفرينش بدخود حتی ديوانه وار  ۀمبارز  کار و مرحله ای از حاکميت است و در
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اصولاً بايد پای نفی حاکميت بشتابد و دست يافتنش به قدرت سياسی نه  یسازمان انقلاب . غصب حاکميت می کوشند
و  . ، نفی کردن نقش پيشتازی خويش استف اينلا حيث وسيله ای در نفی حاکميت شود و خ بلکه من ،به عنوان ھدف

اگر  . نفی حاکميت ھ]نا مساعد کردن شرايط و زمينه برای خود آگاھی ياف� انسان در ساخ� تاريخ شان است
ای جز سقوط و  راھی در انحراف می پي]يد و نتيجه ،وجود آورده حاکميت سياسی نÊوی پيشتاز نتواند اين شرايط را ب

 آن را ۀقرن خويش dونه ھای تاز  که اخÊاً ما خود در تاريخ است ۀات رسيدبه اثب ۀرباين تج . ی نخواھد داشتئرسوا
تصاميم از  ،تغيÊات ۀسياسی و حرکت ھم ۀاز صحن بزرگ و وسيع مردمی ۀتلعدم حضور ک غيابت و يا . شاھد بوده ايم

 که منجر به نتايج اسفناک جز اين ـبی و پيشتاز ھم باشند ـچند اگر رھبران انقلا  ھر ــيا تصاميم رھبران سياسی  لابا
يخ و Rدنش يتش در ساخ� تاراز موقع ن راادور کردن انس ،و اين نتيجه . بار نخواھد آورده ، چيز ديگری بديگری گردد

  :موضوع قدرت و حاکميت سازمان انقلابی را چنË بررسی کرده است »رھبر«  زنده یاد . است ،دست خودشه ب
 . زدبلکه اساساً برای دگرگونی ھای فرا گÊ و بنيادی می ستي ،يک سازمان پيشتاز صرفاً نه برای قدرت و حاکميت. . . «

ـ خود آگاھی حاکميت فقط تا آن حدی می تواند مشروع و موجه باشد که راه را برای  ت ومبارزه برای رسيدن به قدر 
ه را به نام دآن استع]ر نتواند ملت ھای گستر  در باز dايد، تاريخی که ديگرتاريخ  ۀبه مفھوم ساخ� آگاھانانسانی ـ 

انسان ھا برای رسيدن به Rدن و پيشرفت غÊه از تپ و تلاش خود اين  و" سوسياليسم " ،" پيشرفت"  ،"Rدن" ۀاشاع
  . »چارچوب ارزش ھای مادی و معنوی جامعه خود باز دارد دست آوردن رفاه اجت]عی دره برای بواقعی 
 که اثری از نه تنھا اين ،نام آوردن Rدن و ترقی دادن کشور و جامعه ماه گذشته ب ۀل يک و نيم دھلاچه در خ چنان

ترقی را ھم برای سال  چه از Rدن داشتيم به ويرانی کشيده شد و راه ھای بلکه آن ،د نشدی از ترقی عايRدن و گام
  . ھای سال در برابر مردم ما کور و نا پيدا کردند

قدرت ھا و کشور ھای متعدد  اش با ھ]ن موضعگÊی اش در برابر، موقعيت بÊونی از ديگر مشخصات سازمان پيشتاز
اين ...«زيرا . است وابستگی يا به عبارت ديگر دوری گزينی از . ھای بË المللی است جھان و سياست ھا و دپلوماسی

رون مرزی خود مناسبات ب در ،دفاع می کند چه در مناسبات درون مرزی خود از آزادی وطن و ھموطن سازمان چنان
 ۀال می کنند و يا انسان ھای آزادی بگذارد که يا آزادی ملت ھا را لگد مئآن نÊو ھا dی تواند سرنوشت خود را در گرو

  . »دل و زنجÊ دارن ھموطن خود را در
انواع مبارزات از جمله ر مبارزات ئجنگ ضد استع]ری و يا سا ۀدور  يک سازمان پيشتاز در اشکال متعدد کار ۀدر بار 

نه و اھميت کدام به جايش ارزش روشنگرا ، که ھررھنمود ھای مفيدی ارائه کرده است، او بحث ھا و طبقاتی
دشمن که در جريان جنگ ضد استع]ری  ی در بËئتجزيه  - مورد کار نفوذی از جمله در . ا استخود را دار ۀھدايتگران

  :او می گويد ،جا گذاشته نتايج خوب و بد خود را ب ھای سياسی ما رواج يافت و نÊو ۀروسی در ميان مجموع
 ی دقيق يکروشن و ضوابط تشکيلات سياسی ـکه مبانی اعتقادی  صورتی ی در ميان دشمن درئتجزيه  کار نفوذی ـ«

آغاز با نفوذ  نيزم اين کار درکام . ايط معينی به ضد خود مبدل شود، ممکن است در تحت شر ھمراھی نکند آن راجانبه 
ضوابطی که فرد سياسی و نبودن  بر نبود يا کمبود تربيت اعتقادی ـ، بنا ميان دشمن آغاز می يابد بی درلا عامل انق يک

 ۀسپردخره او را عامل دو طرف و سرانجام به عامل سرلا تربيت قرار دھد و باتجديدو اطوارش زير نظر و  ءرا در Rام ادا
بی و سازمان پيشتازش می تواند لا ھای انق ترين ضربات را بر پيکر نÊو صورت خونباراین  دشمن مبدل می سازد که در

  . »بزند
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کار  شتازعقب مانده برای يک سازمان پيۀ قاد داشت که مبارزه در يک جامعديت فوق العاده ای اعتبا ج »رھبر« زنده یاد
ناپذير و ين راھيان اين طريقت بايست با اÑان خلل ا و بنابر . شقت ھای فراوان و گوناگون استاز مُ  پرُ حد دشوار و یب

عامل سرفرود آوردن در  آن راکست شان است و ترين عامل عقب گشت و ش بزرگکه اميدی محکم و دور از يأس و نا
بی را پيش بينی لا اميدی در ميان نÊو ھای انقاشکال مختلفی از بروز نا او . دانست سا¸ ميد و نابرابر واقعيت ھای فاس

  :ی می گويدئجا در . کدام را به بررسی می گÊد می dايد و ھر
، غÊه اد بدبينی در مورد اين يا آن فرد، گروه وآن ايج ۀبر پاي . ستا آنب و دور dای لا اميدی از انقنا راه ديگر تسليم،«

ری بياندازد و ايجاد آلود بی باو بی را در فضای گند لا دامن زدن اتھامات بی پايه ای که فقط می تواند ظرفيت ھای انق
ارزات خويش و ديگران بار ھا مب ما در جريان کار و . کند ! " dيشه" :ھا اينست آن ۀھم ۀ، که خمÊ ماياغتشاش فکری

 حرکت، ،عمل در مقابل ھر به يک شعار جان سختی مبدل می گردد که"dيشه" مشاھده کرده ايم که چگونه گھگاھی 
افرازد و نÊوی فراوان فکری را از مسÊ زندگی و خلاقيت انقلابی آن دور می کند و در يک و اقدام قد بر می  ابتکار

ھميشه  ،از نااميدی ھاست که dونه ای" dيشه" حال  به ھر . به جريان می اندازد آن را خريبی و فرساينده تکانال
داند  تسليم طلبی مي ۀيأس و نا اميدی را ماي» رھبر«  زنده یادو بنا براين  . »ی جز ضياع وقت و نÊو نداشته استنتيجه ا

  :و می گويد
اين  . نوع سجود و تسليم را با خود بياورد تواند بدترين نش ھا مي، کروش ھا ،مادر سلسله ای از افکار ۀه مثابيأس ب...«

درونی آن آبس� به تحليل بردن  ۀولی ماي . نوع تسليم با وقاحت بی نظÊی گويا عليه تسليم طلبی و سجود می رزمد
و  . »ليم ندارندل و تسلاکه راھی جز انح ، پرعقده و بدبينی استتبديل آن به عناصری خود مرکزبË بی ولا شخصيت انق

ما را به دوری گزينی از آن پيوسته  ،به زيان ھای ناشی از آن عل]ً آگاھی داشت »رھبر«  زنده یادمی بينيم که چون 
ھرگز اميدی واھی و  د و اميدی که او بدان دل می بست،ما بو  ۀاميد وار زمان ردِ حقا که َمو خود او نيز  . کرده است توصيه

بی اش بوده لا تحليل ھای علمی و آگاھی انق ھميشه متکی و مبتنی بر بلکه اميد ھای او ،ه نبوديرگرايانيا اميدی تقد
حيات ھا را دائم ال و چون آن او از قبل به آن آمادگی داشت، بودرسيدن ھای ناگواری که در حال فرا واقعيت و لذا . است

جوی و  بلکه به جست ،خلل و سستی dی پذيرفت ھا اراده اش ھرگز ، لذا در مقابل آنو جاودانی و پايا dی دانست
شکست ھای «او با دقت علمی ميان چه  چنان . کار می بسته ھا نÊوی خود را ب ياف� راه ھای مقابله و مبارزه به آن

در که بعضاً  و يا اين . ھم خلط شوده است و توصيه می dايد که نبايد اين دو ب ائلتفکيک ق »یئپÊوزی نھا« و » مقطعی 
ولی شکست ھای احت]لی  ،انندد نه بودن يک مبارزه دل می بندند و پÊوزی را محتوم ميلا آغاز مبارزه صرفاً به عاد 

  :می نويسد »رھبر« زنده یادکه  در حالي . اد سوق می دھداميدی و انقيبه نا ھا را ، آنمقطعی
برخوردار است و با و يا بË المللی ـ  سطح ملی درچه  بانی اک�يت مردم ـنه از پشتيلا عاد  که يک امر علی الرغم اين«

، و پيشرفت بسيج می کند و در راه مبارزه مردم را الھام بخشيدهليونی ی، توده ھای منهلا عاد  ۀکه يک مبارز  وجود اين
که ما خواھان پÊوزی يک جنگ  در صورÓ . نه بودن بالذات خود و به تنھايی سند موفقيت مبارزه نيستولی عادلا 

فاتاليسم بی پايه و در غÊ آن به  ،آماده سازيم آن راو ابزار پÊوزی  ائل، بايد Rام وسباشيم) نهلا عاد  ۀو يا مبارز ( نه لا اد ع
  . نتیجه ای جز شکست نداردمی افتيم که  پندارگرايانه

 ، درحرکت می کندتکامل تاريخی ھ�ھنگ  کلی با به طورکه ) خاص يک جنگ به طورو ( نه بودن يک مبارزه لا ولی عاد 
 ۀمبارز  که اگر امروز به مفھوم اين.  ی و مقطعیئنتايج مرحله  ، نه درباشد ثرؤ کلی می تواند م ۀنتيج و دری ئتحليل نھا
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به پختگی و  و راه ھای موفقيت آن ھنوز ائلوس ،رابزاتاريخی با  خورد، چون نÊوی اجت]عی ـی نه ای شکست ملا عاد 
 ،دھدی زمه را در دسترس توده ھا قرار ملا ائل، ابزار و وسردا ھا که تکامل اوضاع آن نÊوف ، درقوام خود نرسيده است

   . اين مبارزه به پÊوزی می رسد
عدم فھم  . ھم خلط کرده ب یئپÊوزی نھا ی را با اÑان تخطی ناپذير بهئه نبايد امکان شکست ھای مقطعی و مرحل بناءً 

 ؛ که ھيچگرايانهفزنی بی پايه و تقدير لا  دارد و يا بهی م، يا ما را به انقياد وااين دو ناھمگونی و ارتباط ميان اين وحدت ـ
  . »کدام آن با منطق علمی سازگاری ندارد

ھای   آن و نقش نÊو ۀترقی جويان ش مقاومت ملی را در رابطه با جھت، پÊوزی جنبھ]ن آغاز از »رھبر«  زنده یاد
ھای مترقی در مقاومت  و تضعيف، محدود شدن و يا نفی نقش نÊو . يش بينی می کردترقيخواه و پيشرو در رھبری آن پ

او  . دانستی م شدن به نتيجه مقاومت ملی ـ آزادی ملی ـ ائلنملی را عامل کجروی و انحراف مقاومت و يا نھايتاً عدم 
مقاومت ملی را در Rام  واند جنگسازمان پيشتاز آن است که می ت تأکيد می ورزيد که اين فقط و فقط نÊوی مترقی و

او در واقع ترقی خواھی را  . تا سرمنزل مقصود يعنی دستيابی به آزادی ملی به پيش براند آن رارھبری کند و  ابعاد آن
جنبش مقاومت ملی و آزاديخواه می دانست و اساساً معتقد بود که خود مقاومت ملی  خصوصيت طبيعی و ذاتی ھر

گرا و ضد ترقی و نفی ھای عقب ش ھا و توطئه ھای گوناگون نÊولاو از جانب ديگر از ت . اھی استdونه ای از ترقی خو 
  :اين موضوع می گويد ۀاو در بار  . ھا ارزيابی و تحليل ھای خاص خود را داشت مشخصات ذاتی مقاومت ملی توسط آن

، ھم جھت مورد تھاجم قرار گرفته است ندينبی و سازمان پيشتاز آن از چلا ھای انق کشور ما که نÊو ۀدر شرايط ويژ «
در  فغانستان و ھم در سطح بË المللی، ھم در داخل و ھم در ورای مرز ھای استع]ر روس و ھم ارتجاع ھار و برآشفتها

 ب آزاديبخش ما روز تا روز به بيگانگی ازلا انق می بينيم کهما  . ن کردن اين تناور درخت تاريخ اندپی نابودی و ريشه ک
قت ترس اظھار اين حقي اع و پشتيبانان بË المللی آن ازارتج . ت و بن بست ھای متعددی رسيده استلا خود و به مشک

ھای  ھا می خواھند با طرد و نفی نÊو است که آنتصنعی ء لا جنبش مقاومت ناشی از آن خ دارند که بن بست موجود در
Rام شکست ھا و بن بست ھای  ۀش خمÊمايلاه وجود آورند و اين تب آن رابی و سازمان پيشتاز آن از دامن جنبش لا انق

بی می توانند گرايش مترقی لا انق نÊوی یجنگی ۀن و بھ]ن جبھلا ھا فکر می کنند که با نابودی ف آن . ستا ھا ديگر آن
انقلابيون  حه را براداری سا ـو سياسی  ـ تخنيکی را از جامعه بزدايند و يا فکر می کنند در صورتی که از لحاظ مادی

  . صورت می توانيم راه را برای ارتجاع باز کنيم در آن ،تنگ سازيم
حاصره و سرکوب به شيوه ھای و نه ھم با م را dی توان با اسلحه نابود کرد يک روند تاريخی و پرُ از تپش و تحرک

او . »گ اين ملت وجود خواھد داشتاين گرايش از عينيت اين جامعه برخاسته و تا رسيدن به آرزو ھای بزر  . مختلف
مانند آن عده بی در جنبش مقاومت ملی و سرانجام فقدان اين رھبری در مقاومت را لا تسلط نياف� رھبری انق

 ، بلکه با آنھای عقب گرا dی دانستی نÊو ئانحصار گرا ۀتنھا و تنھا نتيج ،فکرانی که از دور دستی بر آتش دارندروشن
  :ولی عوامل درونی نÊو ھای انقلابی را نيز از نظر فرو dی گذاشت و می گفت ،و يا عمده می شمرد که اين عامل را مھم

اشتباھات و انحرافات داعيان اين راه پرُ ۀ ونی ما اگر چه از يک جانب نتيجفقدان رھبری انقلابی در جنگ مقاومت کن«
 یئگراانزواابد و زمانی نيز در تجلی خود را می ي مخاطره است که گاھی به شکل دنباله روی از نÊو ھای تاريخ زده

روياروی و تصحيح  ۀاز تجربه اندوزی در ميدان مبارز را انقلابی جامعه  ۀچه اک�يت نÊو ھای بالقو  ولی آن . بی dاانقلا 
 ،انحصارطلب ه ئیعد ۀ، سياست خاينانبی محروم ساخته استاشتباھات شان از خلال پراتيک داغ و مداوم انقلا 
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ين آتش افروزی جز دشمن اشغالگر نتوانسته و dی ا از .ملت ما می زنند ۀاست که تيشه بر ريشا تاريخزده و عقبگر 
  . »اده ببردتواند استف

 ، ترور و اختناق وحشتناکی که در درون جنبش مقاومت نÊوگفته است» رھبر« زنده یادطوری که  به راستی ھم ھ]ن
، دست کمی از وحشت جامعه به راه انداخته بودندروشنفکران صار طلبی خود عليه انح ۀھای ارتجاعی بر اساس خصيص

ما را که نÊوی  ۀجامعروشنفکران بزرگی از  ۀافگنی و کشتار استع]ر روسی عليه اين قشر نداشت و توانست که يک کتل
يا خود دوری گزيدند و يا به  . ندبه اشکال گوناگون از م� آن بÊون کرد ،بودند جنگ مقاومت ملی ۀقابل توجه و برازند

عام شدند و يا جنگ ھای بزرگی عليه جبھات  داخل جبھات قتل طئه ھای مختلف دريا با تو  دوری وا داشته شدند و
چه او اين دو نوع تروريسم ارتجاعی و تروريسم استع]ری را چنË مورد مقايسه و قضاوت  چنان . شان سازماندھی شد

  :دھد قرار مي
مذھبی  ۀخود را در لفاف ـجناح ھای آن ۀھم با ـارتجاع  . پوشش مذھبی می يابدخود را در  ۀسم ارتجاعی مشخصتروري« 

ارتجاع  . dايدخود سوء استفاده  ۀپوشانده است تا از احساسات پاک دينی مردم ما برای منافع آزمندانه و جنايتکاران
   ...وب تکفÊ می زندبی و مستقل را با چلا ، انقھای ملی، مترقی Rام نÊو

بيش از ھشت ھزار تن از جوانان  حزاب عقبگرا در طی سال ھای گذشتهشده است که ا ءاکنون ديگر اين مسأله افشا
آزادی و ترقی اجت]عی و دشمن دلباختگان بی دريغ  ،اک�يت اين جوانان افغانی را در پاکستان سر به نيست کرده اند و

   ...سرسخت امپرياليسم روس بودند
جبھات نيز به کمک عوامل جاسوسی روس و  داخلاين ترور ارتجاعی نيمرخ ديگر ھ]ن ترور استع]ری است که در  ...

ردن ھا، کمË کردن و کشتار ح کخلع سلا  ھای مقاومت، ھای مداوم عليه نÊو دولت مزدور به شکل لشکرکشی
ھر دو طرف  خره تسليمیلا مقاومت و با ھای ديگر سازمانزير فشار قرار دادن و به ھدر دادن نÊو ھای  ن،امخالف

  . »، ادامه داردمتخاصم به دولت مزدور
حاکم ساختند و  روشنفکران مترقی جامعه ق کور و سنگË را در مقاومت عليهھای ارتجاعی اختنا که نÊو با وجود اين

آن ھر دو طرف خسارات  ۀند که در نتيجمقاومت بر سازمان ما تحميل کرد دورنِ  که جنگ ھای ناخواسته ای را در اينبا 
ھا ھر لحظه از ھيچ توطئه ای عليه ما دريغ dی کردند و Rام نÊو و توان  که آن فی نشدنی را متحمل گرديد و با اينلا ت

به  ،فيصله کن با استع]ر روس ۀخود را در قدم اول برای سرکوب ما گسيل و سازماندھی می کردند و قبل از مقابل
   ...مقدم می شمردند و ،ھای روشنفکری را از درون مقاومت نÊو ۀتصفي" می کردن جھاد لا برای اس" ود شان ح خلا اصط
اصلی را به عنوان دشمن عمده فراموش  دشمن ۀھيچگاھی چھر » رھبر«  زنده یاد، با Rام اين حالت پيچيده و مغلقولی ِ

ما تا آن حدی به افراط درغلطيم  ،ھای عقبگرا ن آميز نÊور طلبی جنو خواست که در مقابله عليه انحصا dی کرد و dي
  :ين باره او می گفتا در . که دشمن اصلی را فراموش کنيم

وشياری بايد نھايت ھ ،در مقابله با تروريسم کور ارتجاع که در شرايط کاملاً بغرنج و حساس کنونی دھن باز کرده است« 
ضد استع]ری روس  ۀل شده از جانب ارتجاع ما را از وظايف بزرگ مبارز لاً تروريسم تحميخود را به خرج دھيم تا او 

خط سÊ کلی مبارزات  ،توسط ارتجاع آشتی ناپذير ايجاد شدهبايد نھايت کوشش را به خرج داد تا تناقضات  . بازندارد
ب که در تحت لا انق ستراتژیمسأله ايست مربوط به اين  . خدشه دار نسازد بی رالا ھای ملی و انق ضد استع]ری نÊو
  . »تخطئه کرد و به آن کم بھا داد آن راھيچ شرايطی نبايد 
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، نقش آن در بيداری ح فکری آنسلا  ، اھميتد خصوصيات سازمان پيشتازدر مور  »رھبر«  زنده یادگونه ديديم که  بدين
 وليت آگاھانهؤ مسبا   ،...ریضد استع] ۀمبارز  آگاھی اجت]عی، نقش و اھميت آن درو دستيابی به خود  توده ھای مردم

جا ه راھيان اين طريقت پرمخاطره ب رھنمود ھای مشخصی بهل اين بحث ھای خود لاخ به تحليل پرداخته است و از
 مخصوصاً در بحث ھای او ۀمه جانبھ مفصل و ولی بحث ھای بسيار . آورديم جا اين در آن راچک کو  ۀگذاشته که ما dون

  . تسکدام اھميت خاص خود را دارا ھر ۀکه مطالعدرون سازمانی وی می باشد 

 :اوز روس و اوضاع ناشی از آنـجـشکست تــ  5
خاک ) ١٩٨٩يعنی سال  در اواسط فبروری گذشته( ی ئدھه آدمکشی و عربده جو  ارتش اشغالگر روسی بعد از يک...«

ی و بË المللی ئی متخاصم ملی، منطقه ھا دست نÊو و خون دردنبال خود کشوری را در آتش ه کشور ما را ترک کرد و ب
  . »، که ھنوز ھيچ نشانه ای از صلح و آرامش در آينده ديده dی شودگذاشت

چه  آن . تحرير درآمده است ۀرشت ھای متھاجم روس به د از خروج نÊوفقط چند ماھی بع» رھبر«  زنده یاداين سخنان 
 Ëبيشتر مورد بحث و افغانستان ۀلأقه و ذيربط مسالمللی ذيعلا در رابطه با خروج ارتش اشغالگر روس در محافل ب ،

تجاوز روس را با دقت ِخاص  عوامل »رھبر« زنده یادکه  طوري اما ھ]ن . عوامل اين رويداد بزرگ بود ،بررسی قرار گرفت
 ای ازوج ارتش اشغالگر نيز سلسله ، در مورد خر دھد را نشان مي خود تحليل کرده است که نظريات خاص خودش

در  . اص خود را ارائه داده استمجموعی مدنظر گرفته و از ميان آن تحليل و نتيجه گÊی خ به طورعوامل ملی را 
جانبه نگری  ، يکاست »رھبر« زنده یادچه مورد انتقاد  و تحليل آنشمردن اين عوامل از طريق منابع مختلف تحقيق بر
خصوص که  به . � و بقيه را کم اھميت يا بی اھميت جلوه دادن استعامل را در نظر گرف يکی دو: يعنی . ستا ھا آن

، فراموشی و چشم پوشی کت]نۀ ، عامل مبارزات خونË مردم افغانستان در پردين عواملا در رديف ش]رش و تحليل از
  :برخورد کرده است گونه ين مورد بدينا او در . را بر می انگیزد »رھبر«  زنده یاد ۀحس انتقاد محققان گÊد،قرار می 

پس از عقب نشينی نÊو  دارد، ف نظر فراوان وجودشوروی در افغانستان اختلا تجاوز چه در مورد انگيزه ھای  چنان« 
مستقيم  ۀنتيج آن رابرخی . صحبت ھای فراوانی صورت گرفته است انگيزه ھای آن ۀھای اشغالگر نيز در بار 

جھانی و برخورد  ۀعام عکس العمل افکار دانستند، برخی ديگر)Glasnost( گلاسنوستو  )Perestroika(پرسترويکا
اوضاع داخلی شوروی و کل اوضاع بعضاً  ،عکس العمل می دانند اين ۀجدی و شديد غرب و کشور ھای اسلامی را پاي

وشی می ماند ين ميانه در طی کت]ن و فراما چه در ، ولی آنا منشاء اين تصميم گÊی می دانندبسامان اروپای شرقی ر نا
طی ده سال تجاوز قربانی  مبارزات قھرمانه و استوار مردم دلاور افغانستان است که در ،و يا به آن کم بھا داده می شود

  . ی را در راه حصول آزادی خود متقبل گرديده اندئبی ھمتا
اع داخل شوروی و اروپای المللی و اوض ، بËيد Rام عوامل ملی، منطقهجانبه و سطحی با برای اجتناب از ديدی يک

چه  اگر . ی سھيم بوده استخود در اين تصميم گÊ  ۀکدام به نوب ، که ھرقی را در تکامل اوضاع دخيل دانستشر 
انب نقش محوری و ی سرزمË و ملت از چنگال اجئبرای جانبازی بی ريا در راه رھا ھا مردم ما و آمادگی آن مبارزات

  . »مطلوب برسد ۀديگر به نتيج ۀد شدتنگاتنگ با عوامل ياۀرابط توانست دری قط م، ولی اين نقش فاساسی داشته است
  :می شمردگونه بر  ، بدینشينی ارتش اشغالگر را باعث گرديدجز و مختصر عواملی که شکست و عقب نؤ او به طور م

ا عدم موفقيت در به نظامی روسی ھمراه ب کامی تاکتيک ھایبË المللی و نا، فشار خرابی اوضاع داخلی در شوروی«
 اشغالگر خود را از به دست ھم دادند تا شوروی عساکر ھمگی دست ،ثر از رژيم مزدورؤ کارآ و م ۀوجود آوردن يک ادار 
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ارتش اشغالگر به معنی شکست تجاوز  اين اعتقاد بود که عقب نشينی بر "رهبر"  زنده یاد. »افغانستان بÊون بکشد
 ما همراه خواهد کشور های دیگری در با ماجرا ءاین ماجرای رسوا ۀولی دنبال ،ماجرا استپایان این روس در افغانستان و 

نÊو ھای  شوروی در سرزمË دلاوران و خروج ۀی ھای گستاخانئجو پس از شکست ماجرا« : او ۀبود، چون به گفت
چنان انباشته و در جھت ھای  آنتا کنون وقايع و رخداد ھا  ،)١٩٨٩يعنی سال (آن در اواسط فبروری امسال  اشغالگر از

که تجاوز  طوري ھ]ن او. »دارد وی ما قرارمتناقض حرکت می کند که خطر ايجاد گردابی ھولناک ھ]نند لبنان در پيشر 
، اوضاع سياسی جھان به ش]ر می رفتعطفی در  ۀدانست که نقط ر ما يکی از حوادث بزرگ جھانی میروس را به کشو 

دانست که نيز بر اوضاع جھان و کشور  دھه از کشور ما واقعه ای مي اشغالگر را بعد از يک ھمچنان عقب نشينی ارتش
  :او اين نکته را در اين سخنانش بيان می کند . داشت ھای ذيدخل تأثÊات چشمگÊی خواھد

ھای  Êو، نجھان ۀميان افکار عام افغانستان عکس العمل شديدی را درچه تجاوز شوروی به  از جانب ديگر چنان«
، شکست تجاوز روس و عقب نشينی آن از افغانستان ه را در سطح بË المللی برانگيختسياسی و دولت ھای منطق

  . »تأثÊات عميقی بر کل اوضاع جھان و اوضاع شوروی نيز داشته است
ی اقتصادی درجازدگخروجی از بن بست و  ،ست کودتا و تجاوز به افغانستانخوا برژنف مي «که » رھبر« زنده یادبه سخن 

جنگی  ۀر ھزينلاليارد دیحدود بيست م طی نه سال جنگ تجاوزی اش در شوروی درکه  اين ولی پس از ،شوروی باشد
 ۀ، کامبوج و شاخ افريقا بر گردھزينه ھای جنگی اش در افغانستان آن نتوانست طرفی ببندد و اکنون فشار داشت، از

  . آن به وجود آورده است ۀقابل تصوری برای شوروی و دستگاه حاکمطرات غÊ خ کند و اقتصاد بي]ر شوروی سنگينی می
شرقی ھمگی در تب جدائی و استقلال از  ، رومانيه و آلماناروپای شرقی از لھستان تا ھنگری، مجارستان، بلغاريه

 اجت]عیـ گی سياسی رفت و Rام ساحت زند  اين ھم فرا تر شعاع اين تأثÊات از اما به زودی . »...شوروی می سوزند
درست  . dاند ين تأثÊات باقیا امان از سرزمË پھناور در اتحاد شوروی پھناور را گرفت و حتی يک وجب ھم از آن

، عبارات پيش بينی می کردرا قايع توفان خيزی شوروی و  ۀکوچک درون جامع از حوادث »رھبر« زنده یادطوری که  ھ]ن
  :ستا آنۀبرازند ۀزير dون

 . دامن زد ميان ملت ھای محکوم شوروی افغانستان احساسات ملی و آزاديخواھانه را در وتاً شکست تجاوز روس درعلا «
آن  ط اشخاص ناشناس نوشته می شد و در، ليننگراد و ماسکو اعلان ھای ديواری توستجاوز روسی؛ در کيف ۀدر بحبوح

  . تجاوز شوروی به افغانستان محکوم می گرديد
، به آورده بودند دسته مردم افغانستان ب ليتوانی عساکر و صاحب منصبانی که نشان قھرمانی در کشتار ولی حالا در

ھا سرمشق برای آزادی خود شان اتخاذ می  به عنوان سند ننگينی دور می اندازند و از آزاديخواھی افغان آن راحق 
  . »...کنند
حقيقت با يک  که در سترده شدگ شوروی ۀعت در جامعچنان با سر طوری که ما ھمه ديديم که اين سرمشق  ھ]ن

ه آن کئی تا جا . ل سياسی خود قدم به پيش گذاشتندلاھم زدن ملت ھای تحت ستم شوروی به سوی استق چشم بر
واقعيت خود را با آن وسعتی نشان داد که واقعاً در تصور dی گنجيد و  ،که انتظارش می رفت» تصور خطرات غÊ قابل«

 ۀشکست اتحاد شوروی در سطح ملی و بË المللی به نقطۀ گونه در واقع حلق و بدين . حد غÊ قابل انتظار بوددر اين 
ترين ¬ره و  ، اينست که آيا بيشصيل به پاسخ آن پرداخته نشده استی که ھنوز به تفسؤالاما . تکميل خود رسيد
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شکست ھنوز تکميل  ۀحلق آن »رھبر«  زنده یاديات که در زمان ح ديد؟ با آننصيب گر  اين شکست بزرگ را کی ۀنتيج
  : ، به اين مضمونفوق او پاسخ گفته است سؤالز قسمتی ا ھ]ن وقت به، ولی در نشده بود

ھنوز در افغانستان رژيم دست . مردم ما نيانجاميد ولی متأسفانه که شکست امپرياليسم روس به پÊوزی واقعی« 
به جای  . وی به قتل عام مردم ما مشغول استکمک ھای نظامی شور ۀ ه شکراناقتدار است و ب س بر سرو ر  ۀنشاند

پاکستان و ايران عربده می  ،افغانستان ھای بيگانه در يندگان امپرياليسم امريکا و کشورحاکميت مردمی اکنون dا
و dايندگان تان نه توسط مردم افغانس ،افغانستان به وجود آمده ھای شوروی در خروج نÊو ئی که ازخلا  . کشند

  . »مریکا در منطقه پرُ گردیده است اپيشروی روزافزون امپرياليسم  بلکه با ،ھا راستË آن
، توانستند به مقصود خود دست يابندشکست روس مردم افغانستان ن ھ]ن وقت معلوم بود که از بر اساس اين نظريه از

اما  . ملت ما چشيد آن رااست که بعد ھا نتايج تلخ  حال آغاز شدن استع]ری ديگری در ۀن شکست فاجعبلکه با آ 
ھا بر کرسی  نخصوص تنظيم ھا که گ]ن می کردند با خروج ارتش سرخ ديگر آ ه سياسی مقاومت و ب سازمان ھای

گفته » رھبر« زنده یاددرست ھ]ن طوری که  . بيشتری ئرسوا جز ،چيزی عايد شان نگرديد قدرت تکيه خواھند زد، نيز
  :است

ی و ئدر ميان مردم بر دروغ و گزافه گو پايه ھای پيشرفت خود را  ء، نيز که از ابتدابه امريکاقاومت رسمی و وابسته م«
ھای روسی خواست خلاء سياسی موجود را با حرکات  ، پس از خروج نÊولی کور و بی بنياد بنا نھاده بودمنطق توک

و " ھفت تنظيم"، طفيلی ھای مھاجرت ۀی مايه ترين افراد جامعب از یئاز عدە " ی مشورتیاشور " ، ايجاد دdايشی مانن
ل آباد مانند جنگ جلا ۀ، که اوج تراژيدی آن در شکست بدنام کنندمجاھدين پرُ dايد"عبوری" ۀاعلان حکومت مسخر 

  . »بر رخسار مبارک گردانندگان بی خرد آن dايان شد تف سربالا
عبور  طرف مرز ه شکل مسخره آميزی به اينامÊان تنظيم ھا توانستند ب و وقتی ھم حکومت دست نشانده سقوط کرد و

خون و بدبختی غرق  از ئیدريا خون نشسته را در غم انگيزی را گشودند که مردم در فجايع ديگری از ۀکنند، صفح
ه با خروج ارتش خويش را برای مردم افغانستان و جھانيان به dايش گذاشتند و بحرانی ک ئیرسوا ۀکردند و آخرين صحن

 »رھبر« زنده یادھ]ن وقت ذبحرانی که در  . دازگذشته عميق و گسترده شگر استع]ری بجا مانده بود بيشتر اشغال
دمی خلق بحران کنونی افغانستان در واقع بحران زعامت و رھبری واقعی و مر «  :دھد گونه از آن مي تصويری بدين

اين خلاء  . ، نتوانسته است موقعيت اصلی خود را احراز dايدچند جانبه آزاديخواه افغانستان است، که در زير فشار
  . »است پیشاورقدرت امپرياليستی و آفريدن زعامت ھای پوشالی در کابل و دست درازی ھای دو ابر  ۀرھبری نتيج

 ۀه از خود چھر و اطوار دموکراسی مآبان ءخود کوشش ورزيد تا با ادا که رژيم کودتا در طی چند سال عمرطوری  ھ]ن
 مزدوران روس، دردر خلال دو سال حکومت  ؛ا پايان عمر خود نيز موفق نگرديدانسانی و متمدن به dايش بگذارد و ت

ومت کار بس� راه ھای به اصطلاح اسلامی خود نتوانستند حکه تنظيم ھای اسلامی وقتی از ب غياب ارتش روس،
ھا نيز خواستند از ابزار معاصر  ، آنگاه آنھاجرت به وجود آورندمحيط م شان، حتی در ۀمشترک و مورد توافق ھم

ھا نيز ھ]نند رژيم کودتا گ]ن می کردند استفاده از ابزار سياسی معاصر فقط با استع]ل اصطلاح  آن . استفاده dايند
 سياسی را به بادعلمی ـ ِو مفاھيم » ر جای پای دولت مزدور پا گذاشتندد «ھا نيز  و لذا آن . است و بس و نام آن ممکن

فات ديرين و خونË فی مابË تنظيم ھای لا ھا وقتی نتوانستند اخت آن . مسخره گرفتند و در واقع به مسخ آن پرداختند
طريق انتخابات  قت مجاھدين ازؤ جود آوردن حکومت مو ه ، به فکر بخود را حل dايند می ـ پاکستانی و ايرانی ـلا اس
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به يقË  . می استلا اسھا غÊ  چند از نظر آن ھر، بودند که انتخابات چيزی خوب است شنيدهھا ھم  شايد آن . شدند
دزديدن مقدرات و سرنوشت مردم ما در پيش چشم جھانيان است که با ...« ،رد مفھوم انتخاباتبُ ھا از بکار  که ھدف آن

  . »انتخابات دروغË بپوشاند ۀلفاف خود را در ۀماھيت مزدور منشان دنخواھ پرده پوشی تبليغاتی اربابان شان مي
، مفھوم و معنی باد انتقاد می گÊده بی اراده را باين مزدوران  ۀاع]ل خاينان که ضمن اين »رھبر« زنده یاددر ھ]ن وقت 

 در ازدحام ح که dودی از دموکراسی است،لا انتخابات را تشريح و تفسÊ می dايد تا معنی واقعی و راستË اين اصط
  :ين باره او می گويدا در . پديد نگرددمخدوش و نا ،ن بی مايهاغات مغرضتبلي

سسات معينی ؤاز طريق آن حاکميت ملی مردم به مانتخابات جزئی از حق حاکميت ملی و يگانه وسيله ايست که «
 در شرايط جنگی . ددارن آن رانتايج ن لا اری انتخابات و اعحيت برگز لا در زمان صلح نھاد ھای معينی ص . انتقال می يابد

Ø المللی اداره و نظارت می گردد اين انتخابات توسط نھاد ھای Ëون . طرف بdناميبيا پيش چشم ما  ۀ Êانتخابات اخ
  . »قرار دارد

  . ، سری و مستقيم استر اساسی در انتخابات جوامع معاصر، انتخابات عمومیفک...«
داشت مقدار دارائی و يا تعلقات سياسی و نظر  و مرد و بدون در که Rام افراد جامعه اعم از زن عمومی اينــ 

 . در آن به طور مساويانه سھم داشته باشند ،مذھبی
بدون ترس و فشار رأی خود را اظھار  آت و ض]نت ھای حقوقی کاملی فراھم گردد تا افرادکه اجرا  سری اينــ 

 . بدارند
، بتوانند در انتخابات ران و به اساس اصل يک فرد يک رأیيگکه افراد يک جامعه بدون واسطه د مستقيم اينــ 

  . »سھم بگÊند
خاص کشور ما چنین به  او عملی کردن انتخابات را در شرایط جنگ زده و ،انتخابات تعریف از این تشریحات و ۀارائبا 

  :گیرد بحث می
تواند توسط دولت کابل  dي پرُ از فساد، نه و يالا ، چه عاد ما انتخابات چه جزئی و چه ھمگانی در شرايط مشخص کشور«

توانند برای يک  حيت دعوت به انتخابات را ندارند و dيلا ھا ص اين . دشو دعوت " ھشتگانه" و يا " ھفتگانه" و يا 
يگانه راه حل اين معضله فراخوانی انتخابات عمومی توسط يک  . انتخابات سرنوشت ساز مورد اعت]د مردم ما باشند

و يا " لويه جرگه"را زير نام " گذاریعمومی قانون ۀاسامبل" ملل متحد است تا  ناير نظر مستقيم ناظر رف و زنھاد بی ط
 گونه نھاد انتخابی ھمگانی صلاحيت فقط اين . وجود آورده نام ديگری برای قانون اساسی کشور و قانون انتخابات ب ھر

  . »یچ مرجع دیگرینه ه ،را دارد... وسیاست ها  ،، پذیرف� حکومت هابرگذاری انتخابات شورا
 ثغوری حدود و انتخابات را ندارند، خود حيت دعوت بهصلا اينان ـ ِ »رھبر«  زنده یادفوق  ۀکه ـ بنا به گفت اين گذشته از

مراعات مفھوم معياری آن وضع می کنند و انتخابات را که يک اصل مربوط به  نظرداشت و برای انتخابات بدون در
 و توجيه می dايند که اين خود دربنا به منافع حزبی خود و يا مصالح ايدئولوژيک خود تفسÊ  آن را ،استدموکراسی 
   :در مورد اِين دست درازی ھای احزاب مورد نظر نوشته است »رھبر« زنده یاد. ترديد معنی انتخابات است واقع نفی و

ھای  نام تفسÊ احتاً حقوق انتخابی زنان کشور را زيرھای عقبگرای معينی که صر  ی در ميان نÊوئھا ظھار نظرا« 
اين نÊو ھا که می  . حقوق اساسی مردم ماست ، تخطی بزرگی از يکی ازم، نفی می کنندلا اس ارتجاعی و فئودالی از
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ان تشويش و تنفر مردم ۀتواند ماي ، dيقعر ظلمت قرون وسطی بيندازند ا درما ر  م خواھی کشورلا اس ۀخواھند به بھان
  . آزاديخواه اين ملت قرار نگÊد

انتخابات ھمگانی را  کرکه ف نه،ھا و مفھوم ھای خود خواھانه و جاھلا  با تفسÊ" العقد اھل الحل و"  ۀبھان ۀعلاوتاً ارائ
از بË می  ،را که انتخابات در جوامع متمدن کنونی بر روی آن استوار است ، آن پايه و ھدف اساسی اینفی می کند

  . برد
برای تصدی سرنوشت خود برای  آن رافقط آن کسانی اند که مورد اعت]د مردم قرار دارند و مردم " العقد اھل الحل و" 

  . »می سازند ، خويش� را به اين نام مسمیخود نه افرادی که . مدت معينی انتخاب می کنند
و راه حل ھای باداران ی ھا ئنه با رھن] ،خودبه انتخابات نوع انجام معلوم گرديد که احزاب وابسته نه ترتيب سر  بدين

خره با سرنگونی حکومت نجيب و نه ھم با لا نه ھم با روج ارتش اشغالگر و، نه با خخود، نه با کمک ھای مالی باد آورده
ه فات خونË تازه و تاز لا ، بلکه به جای آن اختات فی مابË ھمديگر را حل dايندفلا ديگری نتوانستند اخت ۀھيچ وسيل

  . غم انگیز ترین حادثات فاجعه بار را آفریدند کردند و ی ملت افغانستان تحميلتن زخم تری بر
، مردم ما به ھدفِ عالی مردم افغانستان ۀو دلÊان خود به خودیمقاومت  ۀکه از شکست تجاوز روس در نتيج و اما با اين

 ين مقاومتا گستاخانه و ازآن تجاوز  از »هدرس ھای حاصل«ولی  ،يعنی آزادی ملی دست نيافت مقاومت ملی خود
تاريخ  عنوان تجارب ارزشمند در جانبه شايد بهھمه  به طورسلحشورانه چيزی است که در صورت مدون کردن آن 

توان به افکار و انديشه ھای  ل اين تجارب ميلاو به يقË که از خ . مقاومت ھای ضد استع]ری اين قرن ثبت گردد
تکميل و يا تعليق  آن رای از ئھا ھای نوی به تئوری ھای آزاديبخش افزود و چيز بخشيد و حتی چيزآزاديخواھانه غنا 

گونه فورمول بندی و تدوين کرده  را در چند مورد بدين »درس ھای حاصله« کوچکی از اين  بخش »رھبر«  زنده یاد . dود
  :است

قابل ضعف غیر از عظمت بی مانند و  ،آغاز و تکامل یافت خود به خودی به طورجنبش مقاومت ضد استع]ری ما که  «ـ ۱
و تلقیات  خود به خودیست که بایستی بر تئوری جنبش های ا عظمت این جنبش بدان حدی .تصوری برخوردار بود

و اهمیت و  . سدۀ کنونی تجدید نظر صورت بگیرد ائلموجود از تجارب انقلابات و جنبش های سده های گذشته و او 
ضعف این  . ین نوع حرکت های اجت]عی بایستی با مایۀ جنبش افغانستان مورد ارزیابی مجدد قرار گیردتواdندی ا

بلکه  ـی انقلاب های پارینه مورد بحث بوده است ژ چنانچه در سوسیولوـ جنبش نیز بیشتر نه در فروکش دورانی آن 
ه و ابتذال دام توطئه های یغ]گران دربیشتر در امکان تهی شدن آن از جوهر هدفمند و متعالی آن و افتیدن 

ساده شکست امپریالیسم روس نشانۀ عظمت جنبش مقاومت و عدم پیروزی مردم  به طور . کاسبکارانه نهفته است
 . جانب ضعف این مقاومت را می سازد

؛ ند و انقلابیرهبری سا¸، خردم . ای برخوردار استاهمیت ویژه  رهبری آن از ۀمسألهر جنبش ضد استع]ری  در «ـ ۲
ی را ئبگرا و وابسته جنبش پرشکوه توده دهد و بالعکس رهبری عق مقاومت را تا سرحد یک جنبش آزادیبخش ارتقاء می

 . »دگی و اسارت مخفی رهنمون میگرددبه کجراهه و بیراهۀ عقب مان
 بايد با در" به وجود آوردپاگÊی در جامعه  تواند ايدئولوژی رت ھای خارجی dيت قدلا مداخ" اين حکم که ...«ـ ۳

تواند سياستی  ت خارجی البته ميلا مداخ: " گونه بيابد که افغانستان تفسÊ مشخص خود را بدين ۀنظرداشت تجرب
ھم  قدر حال يک جنبش وابسته ھر ولی به ھر ،"تباه کن بيافريند که تأثÊات مخرب آن تا نسل ھا امتداد خواھد يافت
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مشکل  . کشور نيست استع]ری در ۀقادر به حل معضل با خود حمل dايد، خصلتاً ونی را ليیتأييد توده ھای م
 . »تواند حل dايد استع]ری را فقط يک جنبش و حرکت آزاديبخش مي

از عوامل برادرکُشی  متحقق گردد که دستِ  اdانسوز برادرکشی وقتی می تواندآتش خ صلح و بÊون کشيدن ملت ازـ ۴
دست  صلح واقعی و دوامدار وقتی بهو  . واضحی عوامل برادرکشی اند به طوربيگانه  مزدوران . شود دوره گريبان ملت ب

 ۀصورت ميان صلح و عدم وابستگی رابط بدين. ی يابدئرھا عوامل بيگانه دستِ  ما از می آيد کِه سرنوشت ملتِ 
 . ناگسستنی وجود دارد و يکی بدون ديگری dی تواند تحقق پذيرد

 . ترور و دهشت افگنی متکی اندهمیشه بر اختناق،  ، بناءً ندارند میان مردم عوامل بیگانه چون پایه دراز جانب دیگر 
هر افغان چشم پیش نشین و قم نشین  پیشاورافغانستان و تجربۀ احزاب تروریستی  در" خلق " و " پرچم " تجربۀ 

  . دردمند و واقع بین است
ين اصل حياتی و ضرورت ا طفره رف� از. ور آنستاختناق در Rام صُ  دھشت افگنی و ،زھر تروريسمدموکراسی پاد

  . »صحه گزاردن به ديکتاتوری و اختناق است ،نامی تاريخی، زير ھر
ديگر را با نقاب  ۀشاندسقوط ِحکومت نِجيب را و به جای آن جايگزينی يک حکومت دست ن »ھبرر « زنده یاد شايد اگر

، به ھول برانگيز آن با چشم می ديد جنايات بعدی احزاب وابسته مقاومت را با ابعاد ، خود مشاھده ِمی کرد ومذھبی آن
  :اما ھ]ن طوری که او گفته است . عميق و آموزنده از آن تدوين می کرد يقË که امروز درس ھای بسيار

 رت ھای خارجی و درقد ۀطم منافع آزمندانلا گرداب مت خون تپيده که اکنون در به ھرحال افغانستان دردمند و در«
 ، ازبيش از ھمه به روشن بينی ،ی شتابددگرگونی ھای گسترده به سوی ساحل آزادی م ۀتوفان حوادث شتابند

، کشتی خط ملی مستقل و واقعبينانه ھای واقعاً وطندوست خود نيازمند است تا با رسم يک گذری و جسارت نÊوخود 
  . »قصود برساند و اين يگانه راه نجات استم سرنوشت ملت خود را تا منزل ۀشستگرداب ن در

  

  :رـن آخـخـسـ 6
لاب نشان آمادگی ھميشگی برای انق است و اين اÑان نيز خود را درب ، اÑان به پÊوزی انقلا ب داش�لا اÑان به انق« 

  . »...می دهد
ب متجلی می لا شگی اش به انقب داشت و اÑان او در آمادگی ھميلا ، اÑان به پÊوزی انقب داشتلا اÑان به انق او و

ھا از اين زندگی نوعی، شھادت و صد ،گذریخود  ب، پيشتازی، ازلا ، انقمبارزه ،آگاھیخود  :يرا مفاھيمی مانندز . گشت
، بلکه اين کل]ت انعکاسی از کردار ؛نبود، کار گÊده ب آن راسخنانش حات و الفاظی که در لا قبيل برای او صرفاً اصط

يک  عملش ندگی و شخصيت او، اعتقاد وز  . زندگی او بود ۀم جاdايلا يک ک ھا، کنش ھا و در نشق، سلوکيات، ملا اخ
بزرگی و شکست ناپذيری اÑان او داش�  اÑانی به . را به dايش می گذاشتروند آميزش متقابل با اين مفاھيم انسانی 

، و سترگی ھمت او داش�و ھمتی به وسعت ، ديگری dی توان داشت ۀھيچ وسيل جز در پرتو آگاھی و انديشمندی به
جز با  ،ی اميد ھای او داش�ئو اميدواری به روشنا ،ديگری dی توان حاصل dود ۀآگاھانه به ھيچ وسيل ۀجز با اراد

اين اوست که می ! و آری . ديگری dی توان کسب dود ۀبه ھيچ وسيل ،واقعبينانه انديشی و آينده نگری عالمانه ودور 
  :گويد
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ری فھم اين نکته ھم ضرو  ؛کافی نيست، بدبختی و سيه روزی زندگی می کنيم ۀمغاک تÊ  تنھا درک اين نکته که ما در «
گی و سياھی روزگار بوده تÊ  غرق در ـھ]نند ما ش]ری در نشيب و فراز حادثه ھا ـ  Ø است که ملت ھای زياد و مردمان

عمق مصيبت ھا و  د که دردست آورده انه ب خود حاکميت ۀشته و آتيگذ بر خود و تاريخ خود، ی برئھا و فقط آناند 
  . »يا ھمت را از دست نداده اندلا داشته و برای خروج از ورطه ھا و ب اميد را در دل نگھ ۀ، فروغ جاودانناکامی ھا

ن به سر می ، جامعه و اوضاعی که در آ يا شناخت از خويش� خويش در جھان، کشورخود شناسی و » رھبر«  زنده یاد
، شرط آھنگی دارد ادعای پيشتازی و پيش ، برای انسانی که قصد وبیلا را برای روشنفکر انق ،بريم و زندگی می کنيم

Ë را وسيله برای گريز از آن و درست ھم . آگاھی می دانستزمی حرکت او و جزء مھم خود لابسيار ضروری و 
 موقعيت پيش که تنھا از آن نه اين ۀنتيج می گردد و در ءلا تآن مب به ی می دانست که گھگاه روشنفکرئبی فريخود

  . نيز مبدل می گردد» پس آھنگ«که حتی به  ،ھنگ بÊون می آيدآ 
و او اين را  »ب قرار می دھدجای کليت انقلا  خود را به «فکر را به نقد می گÊد که روشن در زندگی روشنفکر لحظاتی او

  :نفرت انگيز می دانست و می گفت
نازک نارنجی  ۀ، وقتی ندای ضعيف او از حنجر ب قرار می دھدجای کليت انقلا ه شآھنگ اگر باری خود را بپي«

، وقتی پوزخند ھا و زھرخند ھا ليونی نداردیو بھمن بر توده ھای مروشنفکرانه بÊون می آيد و تأثÊی مانند آذرخش 
" آن مرد بزرگ انقلاب و تاريخ به ۀ، پيشآھنگ به گفتدرورده در ذھن روشنفکر را می گÊ جای ھلھله ھا و شادباش ھای پ

ولی از فرط  ،ود بيدار می شودبارگی از تصورات افيونی خ ناتوانی به يک ی وئمبدل می شود و در مغاک تنھا" ھنگپس آ 
، شودمی رود و داد می زند که dی  باره به حالت ھستريک و اغ]ء فرو دو ،و صدمه ای که بر او وارد شده است وحشت

از " و بدين صورت در منجلاب   ...، ھيچ کس آمادگی ندارداريم، ما آمادگی ندب dی شود، توده ھا آمادگی ندارندانقلا 
مورد ، پديده و روندی را به دقت او ھ]ن طوری که ھر حادثه، رويداد. »از نوع ديگری فرو می غلتد" بيگانگی خود

 را با دقت و جديت بيشتر به تدقيق و بررسی وروشنفکران مربوط به  لائ، حوادث و مسمطالعه و تحقيق قرار می داد
ه اين موضوع و اين مشکل ک . تعلق داشت فکرھا و شخصيت روشن که به کرکتر به ويژه آن مسائلی را . انتقاد می گرفت

ذکر ساده و يا ذکر ت برای او واقعه ای نيست که از آن با يک ،می دھد ب قرارلا کل انق فکر خود را به جایگھگاھی روشن
شناخت  ابزار دوری گزينی و مبارزه با اين بي]ری را در پرتو با جديت ريشه يابی می کند تا راه و آن را، بلکه لخÊ بگذردبا

  :را چنË بررسی کرده است مسأله اين . علمی آن به دست آورد
 عظمت کار. شوند ميء لا مبت" جنون عظمت" ، در آغاز مراحل کار خود بهب رو می آورندلا وقتی به انقروشنفکران « 

بی می لا فکر انق، عظمت روشنبلا انق به شکل عظمت حامل کار ،بیلا ب انعکاس خود را در ذھن روشن فکر انقلا انق
طريق عمل  بی را ازلا dايند که آگاھی انق مت عبورلا به س ـکودکی  ۀمرحل ين مرحله ـا فقط کسانی می توانند از . دھد

د و خود را نظلم ديده و محروم و ارتقای آن قرار دھ ،عنی انسان رنج کشيده Øلا ب و موضوع انقلا ت انقخدم ق درلا خ
با ذاتيت و عظمت خلق که سازنده و  ،بی منحل گرددلا ب است و بايد در کليت جريان انقلا که فقط حامل پيام انق

  . »به اشتباه نگیرد ،ی هر انقلاب استموضوع اصل
اوصاف و خصوصيات شخصيتی ـ فردی و  ی است که با Rامئقش آن انسان ھا، نمسÊ تاريخ ان درانس ۀش رھگشاياننق

 به طورشان  سيستمی از منش ھا و کنش ھایدر روند تکامل اجت]عی قرار می گÊند و ديگر مجموعه و  گروھی خود ـ
ند تکامل می گرد نتيجه خود نيز جزئی از و در . می گÊد فصل قرارلا تقابل ب پيچيده و مغلق تکامل در ۀمعادل طبيعی در
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 جاست که اين گروه انسان ھا به اين . خود در ناموس تکامل منحل می گردند حقيقت با ھمه مشخصات فردی و در
ھ]نند فصل ديگری از  مرگ شان نيز و مرگ شان مفھوم نوعی می يابد و ردند و زندگیگرھگشايان تاريخ مبدل می 

م از آن ھ »رھبر«  زنده یاد . اه داردخود را به ھمر  ۀانسانی تأثÊات سازندۀ اريخ تکامل جامعحرکت تمسÊ  زندگی بر
تاريخ مايه گرفته بود و خود  يعی و اکتسابی خود از روند تکاملما است که با Rام اوصاف طبۀمندان رھگشای جامعخرد

، ه در جسم و جان فردی و فزيکی خودن بود که ۀديدذا برای او زندگی و مرگ دو پو ل . به جزئی از آن مبدل گرديده بود
  :و ھموست که می گويد . معنی و مفھوم بخشيد آن رانوع خود  بلکه در

، رھگشايان تاريخ خود را می سازند م� آن انسان ھا اوضاع جاری که در، گذشته يط و اوضاع به ارث رسيده ازشرا«
 زم را برای جھت دھیلا، جسارت و ازخود گذری ی که تواdندیئان ھاانس ـ نه اخÊاً  ـخردمند، واقع بË و بالآخره 

ی از ئ، ھمگی مايه ھاداشته باشند جھت مطلوب معË دری ئکال مشخص و با محتوان آن در اشیلحظات تاريخ و تعي
 تفاوتِ . »تاريخ است ۀقلب تپند  شهید« است که انسان جانباز و فداکار  صورت و بدين . ساخت]ن بزرگ تاريخ است

تاريخ می  ۀحرکت پيشروند ی خويش مانعئبا حاکميت و حکمروا ی کهئھا کيفی ای که بË زندگی و مرگ آنعميق 
م دلپذير و خوش لا در ک ،می پردازند ی که با فداکاری و قربانی پذيری به مقابله و مبارزه موانع آن حرکتئھا شوند و آن

  :چنË بازتاب يافته است "رهبر" زنده یادآھنگ 
 ،ھا بنا بر قوانË تکامل اجت]عی است پديد شدن آنولی چون نا ،تاريخ روفته می شوندۀصحن قدرRندان بزرگی از« 

ولی  . ی کنند، می مÊند و راه را برای گردانندگان تازه باز مندارند، غايب می شوند تاريخ حضور ۀآتي ۀصحن در ديگر
خ و ھای ضد تاري ، وقتی بنا بر تصادم نÊوود خود دارند و آبس� آننددر وج را" تاريخی ۀمرحل" کسانی ديگر که ھنوز

جمع ھمرھان شاھد  ، در دوری خود ازمی شوند، در غيبت خود حضور دارند دور ساخته ضد پيشرفت از صحنه ـ ظاھراً ـ 
ھا  پÊوزی مسÊت از آن . ھا ھم اثر می گذارد آن مسÊت بر ۀ، مجموعھمگی اثر می گذارند چه بر د و چنانان زنده یادو 

بر چھره ھای درخشان نيز می  بلکه ،ه را نه تنھا بر خود مسÊتھای جاودانه می سازد و شکست آن غبار تÊ  ح]سه
  . »پاشد

جانبازی و  واقع از ھای علمی به سنجش درمی آورد و در قالب ضوابط و معيار را در "دهیش"گونه او جاودانگی  و بدين
طبيعی  به طورپای آن  ،آگاه در لحظاتی که تاريخ بدان نيازمند استخود  م می dايد که انسانتصويری ترسي شھادت

   :او می نويسد . می شتابد
علمی  ۀ، در مفھوم جامعه شناسانتر می گذارد و جاودانه زنده است مرگ فرا ۀفرھنگ مذھبی پا از داير  که در شهید« 

، نه به ی از تاريخ حک می dايدئلحظه ھا را که انسان ھدفمند در نقشی . حاضر و شاھد در مسÊت تاريخ است نيز
وقتی اين ، اثرات بزرگی بر ساخت]ن تاريخ می گذارد و فھوم کمی و محدود آن، بلکه به مفھوم نوعی و نامحدودم

به  ود،فرجام فزيکی و محد اين ۀ، مضمون ايثارگرانمنتھی می شود مرگتراژيک خود به  ذاری در اوج ح]سی ـگاثر 
زيولوژيک مادی به سنجش درdی ديگر موجوديت ايثارگر با قوانË متعارف ف . محدودی مبدل می گرددنوعی و نا آغازی

مسÊت تاريخی به  ۀکه در صحن ی سنجيده می شودئايثارگر و جانباز از ديدگاه نÊو موجوديت و حضور  ، بلکه بيشترآيد
  . »فعل و انفعال می پردازد

 اگر خود در و آن انسان مومن و بزرگ ـ ، آن انديشمند رھگشاما ۀن فرزانه خردمند تاريخ جامعآ ـ » رھبر« یادزنده و اکنون 
، نظرات، تحليل ھا . مسÊت تاريخ ميھن ماست در ولی حاضر و شاھد در مسÊت تاريخ است و ،ميان ما نيست
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ميان  در خود می پروراند ـ تاريخ را در لی ازکه ھنوز مراح ـ، اخلاق و کردار او افکار بينی ھا، رھنمود ھا، انديشه ھا وپيش
خصال و  با به ارث گرف� ...«و ما  . ھای آينده منتقل می گردد و لذا جاودانه است طبيعی به نسل به طورما زنده است و 

ھراس و با  Ø »سرزمË آزادی « او را تا» مشعل فروزان» « ...جا مانده و ناRام اوه يشبرد امر براه او از طريق پۀکردار و ادام
  . افتخار به دوش خواھيم کشيد
  !خود در زندگی و مبارزۀ "رهبر" زنده یاد، اخلاق و اوصافِ ها به پیش در راه تطبیق رهنمود

  !یا مرگ یا آزادی
  م١٩٩٣جنوری /  ش١٣٧٢جدی 

  

  :رهــخؤ ــم

  !رفقای عزیز
داشتيم که خيلی با شتاب و  »ھبرر « زنده یادتحليل ھای سياسی  و افکار براين نوشته سÊی و سياحتی  ۀما به وسيل

، زيرا با و جز اين چاره ای نداشتيم . ه ايمکوتاه خود بحری را در کوزه گنجاند ين سيÝاِحتِ ا در واقع در . عجله و گذرا بود
   . دانيمزمی می لاجا تذکر برخی را  ينا و در . ی مواجه بوديم که از آن گريزی نبودئناگزيری ھا

، وقت و قرار بود تھيه و ترتيب شود "رهبر" زنده یادبود و بزرگداشت سومË سالگرد اين نوشتار که به مناسبت يادلاً او 
شتاب و  ۀدر حالی که برخورد به آثار فکری و سياسی آن انديشمند بزرگ از حوصل . فرصت کافی در اختيار نداشتيم

  . نی و جمعی نیاز داردلا يقی طو عجله و يک فرد خارج است و يک کار تحق
فقط  . مختصر نيست ۀشامل اين نوشت »رھبر« زنده یاد، کنفرانس ھا و بحث ھای ا، سخ±انی ھه هار، نوشتثانياً Rام آثا

جا مورد استفاده قرار گرفته  ينا خيلی مختصر ديگر او در ۀبا دو نوشت ،انتشار يافته» ندای آزادی« تی که از او در مقالا 
   . نداشتيم و متأسفانه در ھمË موقع ھمه آثار کتبی و سمعی او را در اختيار و دسترس است

 مورد افکار و انديشه ھای متفکری ـيف و ويرايش اولË باری بود که به کار تحقيقی در تأل ثالثاً فرد توظيف شده برای اين
بی تجربگی  بناءً . می پرداختـ » رھبر«ده یادزنھای سياسی انديشمند بزرگی چون  ھم در مورد انديشه ھا و تحليل آن

   . ين نوشتار موجود خواھد بودا ست که به حتم درا Þی ھائ، ِيکی از عوامل نواقص و نارسافرد
جا مورد استفاده قرار گرفته  نيا در که »رھبر«  زنده یادت يک از مقالا  رابعاً سال ھای نسبتاً طولانی فاصله ميان ھر

ظراتی از او نقل شده است که ، زيرا در رابطه با عË موضوع ننظر آيد ھ]ھنگی در تلفيق آن بهناقداری ، شايد ماست
می  آن را ،ی از آن به چشم بخوردئبناءً اگر اين نقيصه در جا . شش سال فاصله موجود است ،ھا حتی تا پنج آن ميان

  . شود به بی تجربگی ويرايشگر نسبت داد
است که ھمکاری و کمکی باشد به آن  علت و مقصد ترتيب و تاليف يافته ،شته بدين انگيزهکه اين نو ھم اين و اخÊاً 
که  به اميد اين . در طی چند سال گذشته دسترسی نداشتند »رھبر« زنده یاد دوستانی که به نوشته ھا و گفتار عده از

   . ابتدايی به طورچند  ھر . باشد تجسم و تخيل يک تصوير حد اين مختصر بتواند معرفی خطوطی در
به گذشته و نگاھی به عقب نيز مفيد  وانسته باشد در حد يک چشم اندازیآرزومنديم در عË حال اين نوشته ت خرهبالا 

   . ل آن دريافتلاآن بتوان عوامل بحران کنونی را از خ ۀتا به وسيل ،واقع گردد
  .و با ھمË اميد


